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حكمت شهادت سيد الشهداء دللا 


نويسنده: علامه مجلسى 
تحقيق وتصحيح: اكب رجدى | رضا مختاری خويى 
ناشر: اعتقاد ما[نوبت جاب: دوم تابستان ۱۳۹۹ 


تیرا: ۳۰ نسخه 
جاب وصحافی:عاشورا | طراح جلد: مهدی دلجو 
تلفن مرکزپخش: ۰۹۱۹۳۹۰۸۹۵۰ 


قیمت: ۲۵/۰۰۰ تومان 


مقدمه 

رساله حاضربه قلم مرحوم علامه مجلسی به زيبايى به ترسیم ديد 
كلى ازواقعه كربلا وياسخ به برخی شبهات بيرامون آن می‌پردازد. بیان و 
ادبيات رساله به نحوى است که می‌تواند برای همه اقشار مفيد واقع 
شود. هر چند که دراصل برای عموم مردم نگاشته شده است . 

در فهرستگان نسخه‌های خطی ایران! دونسخه ازرساله حکمت 
شهادت سيد الشهداء ید معرفی شده است؛ نسخه کتابخانه مرعشی. 
به شماره ۱۸۷/۲۷ ونسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 
۳ هردو نسخه کامل وبدون افتادگی است وتقریبا جز چند 
مورد محدود اختلافی بين نسخه‌ها وجود نداشت. درتحقیق حاضر 
نسخه کتابخانه مرعشی به عنوان نسخه متن لحاظ شده واختلافات 
نسخه دانشگاه تهران در باورقى گزارش شده است. مواردی که در 
نسخه دانشگاه وجود نداشت در پاورقی با علامت منها (-) نشان داده 


شده است. 


۱. فهرستگان نسخه‌های خطی ايران (فنخا)» ج ۰۱۳ ص ۲۴۳ 
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لازم به ذكراست رساله حاضربيشترتوسط سيدعلى سید جمال 
اشرف ازروى نسخه خطى به عربى ترجمه وتوسط انتشارات اعتقادما 
منتشرشده واصل رساله نيزد رسال ۱۳۶۸ش با استفاده ازنسخه 
كتابخانه مرعشى در مجموعه رسائل اعتقادى علامه مجلسى منتشر 
شده بود. با توجه به اهميت رساله ونيزموجود نبودن آن دربازارو 
همجنين ضرورت انتشارآن بصورت مستقل» برآن شديم تا به احیای 
مجدد رساله به شكل كنونى آن اقدام كنيم. درپاورقی‌ها نيزسعى ما بر 
آن بود تا حد امكان موجبات فهم بهترمتن وسودمندى بيشتروارائه 
اطلاعات مرتبط با مطالب نویسنده را فراهم آوریم» وازهمين روتا آنجا 
که تحقیق جنین رساله‌ای اجازه می‌داد. تلاش كرديم تا ازسایرکتب 
علامه مجلسی رضوان الله عليه مطالبی درتقویت وتکمیل محتوای 
رساله حاضرمذکور سازیم. 

همچنین برای سهولت دسترسی به متن روایات وعبارت ترجمه 
شده متون عربی آنها نیزدرانتهای رساله به پیوست ضمیمه شده 


است؛ شماره‌های درج شده درانتهای پاورقی‌ها به همین منظور است. 


فهرست 


مقدمه 0 1ك 
[بيان سبب تأليف رساله] 1000 [ [ 1 1 و مه ی اس نی ۱۳ 
[چرا مصیبت عاشوراعظی‌ترین مصيبتهااست] زد دز زد 133 E A‏ 
[دربيان علت پیدایش احادی که روز عاشور را روز برکت می‌داند] RES‏ 
[ضررغاليان بيشتراست] E 000000001101021 TI‏ 
[منكرشهادت سيد الشهداء للا کافرو ملعون است] ER‏ 
[دربيان علت ابتلای انبياء واوصياء ومقهورشدن ايشان توسط أعداء] Esa‏ 
[سبب ابتلای معصومين ا گناہ يا تک اولى نیست ] ا E‏ 
[وقایع حال وآینده برمعصومین 3 خنى نیست] مر مهم هم [ [ رم :۳۳ 
[صلح یا جنگ اهل بیت #9 به دستورخدا و رسولش بوده است] TE A‏ 
[معصومين اخ تسليم وراضى به مصلحت خداى متعال بودند] 0 
[ابتلائات معصومين 4 برای وصول به درجات عاليه بود] ا و 
[سبب دلاوری وب باكى أصحاب سيد الشهداء 8 در میدان نبرد] e‏ 
[علت حرکت به سوى کربلابا وجود علم به شهادت] 0E‏ 
[نرفتن بهكربلامانع شهادت حضرت نی شد] E SERSAR‏ 
[اكرمصلحت دراعتلای دين باشد خداوند اولیای خويش رابه خوض درخطرات مكلف می‌فرماید] ۶۸ 
[اعتراض برفعل معصوم د رحقيقت اعتراض به خداى متعال است] E‏ 0 
[اين مسأله ازفروعات قضا وقدراست ونبايد درآن خوض غود] RES‏ 


وق كنا بحانه سمو مى 1 تارل م ` لجل 


الشبياث 
5 فم ۳ ٠:‏ 


ورورفعك 


الو انوس سرا ور ۱ سا رلم ال الجسم غباءل سنا , 
"ترا لزیخمت! لاه انبم رام الامشرنادشوء يوق لطتو > 
ات ع تیر اعارا لاء لوعت لبم شا مين للہا وة شوو وا" < 
سب وی موی 3 
درس نادس شوه زین تد ابزاو یر بف 
امام سين بنع سركربلا صلواث ث انتم عم ولعنتر اشعلا 02 
مچزدا لاه ورتم سو | شرا کہ دوبن بإ بجا کڈ کان 
اناو من رمعت زعب رار زل روا SDE‏ 
وراه رت دوذ طاشودا رو ا وزع یم 
ودف كر حصني ربسا نوص جا ًا رحلث فود وروز یک رحن ذا ط,صلو| اانه 
علبادارفان! ود اع منود دد و ئک حضون امي لومنينصدواث سورد 
وروز عضرت الام حزم سکن درجزع ومصیب ٹلا روزن 
حط و E‏ سآن اذ جیع ره نايم نا نیا اميا 
كناء تعباكرا ا NAGE‏ 
فايانوكا كنضلا بان !رکاذ ليد ترجو حزن رسلا لش ع ازدنائك 
حن املع منون و فا یرو حر بل | نونف 
يدايا نداد یی نید فاط را زد رنتموم ساملا ام 
یس سر 
نز تروجب‌نل2م ا O‏ 
ا E‏ ابي عجن 
آذ بزرکوا را اران رامدائاسكن شود يدث خودرا 0 . 
نامام سلوا تا نعلي رش رد کید 


E 


4 


صفحه اول نسخه کتابخانه مرعشى 


۳ 
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و لحرت صادقع منم لكرج نيت الام حونو سويز سرون کی سكم 
حربهاد ره شت وبر اسلا ن ہشن سوا رامد ينزد تساک گنای 
التؤعليت ا وح نخدا خن عبر ازحر ویرد وراد رحو د خدامارا دروا 
ام تو سناد واكونبار امن (م حو زرو كاه سا وشها زم كبك 5 
كردراعنا تا تیا تددر فز مزا اننا ذا الهرارف دک رواب 
۳۹ شزا متیر بود دكرمن ن دص ارد یم ا کون مزا كرد 
اجان رتیت مود وکن را ینت ده انیبان ۳۹ ویاوو 
توام اكوك دما هه کید رهزاعنم را واه وا 
اف سیف لور مودمك ريغز ان ار کح 
مزر کرد ماد نابز رک اللو ولو حم لبج ل 
نیو کر هدید تارا مرك جرد دات جاع صن سین مدان 
ان وموم :جو اک جاه نوش با مر تجا ی رر 
ايتن :ماهد شرو اكيز اه‌رستّرد وزم یک حابرا ناتاه 
اضف و بجو زوك زمزدا ركه اھا ڈین ا ی تایا م شیمٹا نرک میں 
اسف وشا ئا دان د ود نا وعمومنا خنتاس ل وددروزد م AEA‏ 
أ ؤن شان ورادزان ىزا نۇد وس‌هاومارا مرو ر شیر اهدر جن 
کنت: لا سرکند ای وسل ځا وزد زد وسث خر مر دكراظاء: نويا 
ابم جع از کرحت یرک 
كرد رٹنا برد عا يا نتاف ا وشات ويکر مارا عن خلها. با 
ٹا یکچ راخب یره مه کالم کرد ما ۳ 
اتاد رصع تماق نا ابا ترآ ۳ 


خا رطع لاطمریب درا انم دالیم چ بدا ابن ن 


7 آخرز ۳ کتابخانه مرعة 


جم اسراوج ادجم 

داب ليا )دمم 
یمک ولماه والصلوةٌ اكرقات ل میت 
الهذاء المختاربينى لديهارة ويا از ایلیا وحدحبت 
كوبباحقسإداشجد اه 
تعکر مان 
العم سید شاوحکرکی» بلطم اا وه را 
شهیدکریلصلوا تاس عم وت اعنم 
دمالا روز واشما؛ د رفح دمضراز. نها تكرى,ببت 
اک سيان هبو یاب ابوي رادج جل 
اعباس چ دنم عابي ت كاده ایک رگرب ت 
حضو حص ادوم ع منک مک ابن رس وت جيه 


ر 


صفحه اول نسخه كتابخانه دانشكاه تهران 


مدا دحم دهاع اانه زد رخو هررد 
جنا تن نا سوک ناوج ور سا وک 
خاک ہو کاطامت ما واج ليت هر 
یج دنا مامیکیخ پلا کر رت خت 
یود ک عدا سیک نك تن ریت میرف ار زاره 
أذ درت شا ست ليك مي امك جب ضارا اند 
تاک د اخباد یاد حربره ب حرين بل الول 
دکرکرجه اروهکر درا ت کنا برچ غايد اورادس 
يه باب مه اند اف لوفی یروا لعتواس 
دالجد سانا ناخو اصلوة ` 
١‏ رسک دشموي الاوزم بين 
ولضراشعطاا حالم 
امسا باک 


مس 


صفحه آخرنسخه كتابخانه دانشگاه تهران 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله اي خض البلاء بالأنبياء ثم الاوصياء ثم الأمشل فالأمثل 
من الاولياء والصلوة والسلم على سيّد أصحاب البلاء محمّد وعترته 
النجباء المختارين للشهادة شوقا إلى اللقاء. 


[بيان سبب تأليف رساله] 


وبعد جنين كويد احقرعبادالله محمد باقربن محمد تقى عفى الله 
عنهما که اين رسالهاى است که دربيان حكمت شهادت سيد شهدا و 


رم 11 ad ١‏ 55 
قرة العين سيّد انبيا وجگرگوشه على مرتضی امام حسین بن على 


.١‏ رسول خدا درباره اين كلام خداوند كه هب لنامن أزُواجنا وَدْريَاتِناقَرَة 
آمین واجعناللمتمین|ناسا» فرمودند: به جبرئيل گفتم منظورازأزواجنا 
كيست ؟ جبرئیل گفت: خديجه؛ فرمود: گفتم: و ذریاتنا كيست؟ گفت: 
فاطمه؛ كفتم: و قرة أعين كيست؟ كفت: حسن وحسين؛ كفتم وَاجَعَلَنا 
للمُتقین إماما منظور جيست ؟ [جه کسی برای متقين امام است؟] گفت: 
على بن أبى طالب ال تفسيرفرات الكوفي. ص۲۹4* ۲" متن عربى روايات در 
انتهاى كتاب در بيوست خواهد امد. 
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شهید کرپلاصلوات الله عليهم ولعنة الله على أعدائهم مابقيت الارض ولشماء 
ورفع بعضى ازشبهات كه دراين باب به خاطراکثرشیعیان می‌رسد. 
[چرا مصیبت عاشورا عظی‌ترین مصیبت‌ها است] ' 
ابن بابويه ' به سند معتبرازعبد الله بن فضل ‏ روایت کرده است که 


گفت: به خدمت حضرت صادق «لاعرض کردم كه: 


ونیزسید هاشم بحرانی در تفسیرالبرهان از طرق مخالفین وبه نقل ازابن 
شیرویه دیلمی در کتاب الفردوس نقلی ازابن عباس آورده که گفت: 
رسول خد ان در مورد اين فرموده خدای عزوجل: «لمنجْعل له من قبل 
ما4 فرمودند: منظور از آن يحيى» و قرة العين من حسین است. البرهان 
ف ا ا زفق 
في تفسی رالقران +۳ ص۷۰۰ 

.١‏ رک: «باب أن مصیبته صلوات الله عليه كان أعظم المصائب وذل الناس بقتله و 
رد قول من قال إنه یلم يقتل ولكن شبه لهم» بحارالائوار ج۰۴۴ ص۲۶۹ 

۲. افندی. ریاض العلماء و حیاض الفضلاء. ج٦۰‏ ص۱۱: ابن بابویه برشیخ صدوق 
محمد بن على بن حسین بن موسی بن بابویه قمی صاحب من لا یحضره 
الفقیه ودیگرکتب اطلاق می‌شود. وبه ندرت به برادرش حسین وپدرش على 
١ ۰3‏ ۳( 
نیزاطلاق می‌شود. 

۳ رجال النجاشی» ص ۲۲۳: عبد الله بن الفضل بن عبد الله ببة بن الحارث بن نوفل 
بن الحارث بن عبد المطلب آبومحمد النوفلى روى عن أبى عبد الله هلل ثقة. 
له كتاب رواه عنه محمد بن أبي عمير. 


حكمت شهادت سيد الشهداهل«| ۱۵ 


يابن رسول اللّه» به جه علت روزعاشورا روز اندوه و 
جزع ومصيبت وگریه است. وروزى كه حضرت 
رسالت # به عالم بقا رحلت فرمود وروزى كه حضرت 
فاطمه صلوات الله عليها دار فانى را وداع نمود وروزى كه 
حضرت اميرالمؤمنين صلوات الله عليه شهيد شد و 
روزی که حضرت امام حسن ل مسموم گردید در جزع و 
مصیبت مثل آن روزنیست؟ 

حضرت فرمود که: 

روزشهادت حسین» مصیبت آن از جمیع روزها 
عظیم‌تراست. زیرا که اصحاب كسا وآل عبا گرامی‌ترین 
خلق بودند نزد حق تعالی ومردم ايشان را بایکدیگر 
مشاهده می‌کردند وآیات و کرامت فضل ایشان با 
یکدیگرنازل می‌شد. پس چون حضرت رسالت از 
دنیارفت حضرت امیرالمومنین و فاطمه وحسن و 
حسین ها در ميان مردم بودند و خود را به دیدن ايشان 
تسلی می‌دادند؛ يس چون حضرت فاطمه ازدنیا رفت 
مردم خود را به ملاقات امیرالمومنین و حسن و 


حسین ا تسلی می‌دادند» وجون حضرت 
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اميرالمؤمنين صلوات الله عليه شهيد شد. دیدن حسن و 
حسين عليهما السلام موجب تسلى مردم م ىكرديد؛ و 
چون حضرت امام حسن «لثلإشهيد شد مردم به ملاقات 
وافرالبركات حضرت امام حسین ل درد مصيبت و 
مفارقت واندوه آن بزرگواران را مداوا م ىكردند وديده خود 
را به لقاى اوروشن می‌گردانیدند و چون حضرت امام 
حسين صلوات الله عليه شهيد شد كسى ازآل عبا 
نماند که مردم خود رابه ديدن اوتسلى دهند؛ يس رفتن 
آن حضرت مثل رفتن همه ایشان بود وبه اين سبب روز 
مصیبت آن حضرت بدترین روزهاست. 
راوی گفت: یابن رسول الله آیا دیدن على بن الحسین هلا موجب 
تسلی مردم نمی‌گردید؟ 
| حضرت] فرمود که: 
بلی» على بن الحسین سيد عابدان وپیشوای 


مردمان و حجت خداوند عالمیان بود بعد از پدر بزرگوار 


۱ لقب سید العابدین را خدای متعال به آن حضرت عنایت فرموده‌اند؛ بنگرید به 
حدیث مشهورلوح که جابرماجرای آن رانقل می کند. الكافي» جا ص۵۲۷ 


حكمت شهادت سيد الشهدایی| ۱۷ 


خود» و لیکن حضرت رسالت لا را ملاقات نکرده بود و 
ازاو حدیث نشنیده بود وعلمش به میراث ازپدرو جد 
به اورسيده بود ومردم حضرت امیرالمومنین وفاطمه و 
حسن و حسین 9 را پیوسته با حضرت رسالت تلا دیده 
بودند و در مجالس ومشاهد متعدده ايشان را با یکدیگر 
ملاقات کرده بودند وازآن حضرت فضایل ومناقب 
ایشان را شنیده بودند وهریک ازایشان را که می‌دیدند 
همه را به خاطرمی‌آوردند ومتذکرآن احوال واقوال 
می‌گردیدند؛ چون حضرت امام حسین صلوات الله عليه 
رفت هیچکس نماند که به دیدن اومتذکرآن مشاهد و 
مواقف شوند وآن فضایل ومناقب را به ياد آورند» پس 
گویا درآن روزهمه ايشان رفتند و به اين سبب مصیبت 


1 3 ۱ 
ان حصرت عظیم‌ترین مصیبتها است. 


.١‏ آدرس درانتهای حدیث خواهد آمد. 
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[دربيان علت ييدايش احادیثی كه روز عاشورا را روز بركت مىداند] 


راوى گفت: يابن رسول الله » پس چگونه سنيان روز عاشورا را روز 
برکت م ی 


.١‏ نمود یوم برکت دانستن» تلقی اين روزبه مثابه عبد است که درلباس نوبه تن 
كردن وتزین واکتحال وتوسعه برعیال وبرپایی ضیافت‌ها و حفله‌ها وشیرین 
كردن كام به انواع حلویات وأطعمه و تجدید آثاث وادخارطعام وغیره متمثل 
بوده واين نیزدر ادامه جنایاتی بوده كه بنی‌آمیه أبا عن جد مشغول بدان بوده‌اند و 
تعیّد وپایکوبی اين شجره خبيثه درتاریخ ثبت است وقیل که در گوشه و کنار 
هنوزهم أحفاد آن قرود ممسوخ درمراکش ولیبی وسائرنواحی» سنت آباء جانی 
خويش را پیگیرند؛ برخی از گزارشات اين تعيّد در تاریخ مسجل است که دراین 
مقام به تصریح ابوریحان بیرونی (متوفای ۴۴۰ ه.ق) اکتفا می‌کنیم: 
ماه محرّم: ...روزنهم آن تاسوعاء نامیده می‌شود وآن روزی است که زهاد شيعه 
به نماز می‌پردازند. وروزدهم آن عاشوراء نامیده می‌شود واين روزی است که 
فضیلتش مشهوراست... واين روزرا تعظیم می‌کردند تا اينكه حسین بن على 
درآن روزدر طف [کربلا] همراه اهل بيت رسول خد ات ازآل ابوطالب علیهم 
السلام آجمعین کشته شدند؛ ونسبت به اووایشان کردند آنچه کردند» به 
گونه‌ای كه در جمیع امت‌ها حتی نسبت به شرورترین خلق چنین نکرده بودند؛ 
ازقتل با عطش وشمشیروسوزاندن به آتش وبه دارآویختن سرها واسب 
دواندن برپیکرهای ایشان وهتک ستربا به اسارت گرفتن زنان واطفال وانتقال 
آنان در حالی که آشكارا وانكشت نما برروی شتران بوده‌اند وازهمین رودیگربه 
اين روز فال بد زدند؛ اما بنی‌امیه دراين روز لباس نوبرتن کردند وزينت نمودند و 
سرمه کشیدند وعید گرفتند وولیمه‌ها ومهمانی‌ها برپا کردند وشیرینی‌جات و 
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حضرت گریست و فرمود که: 
چون جدم حسین لا شهید شد. مردم درشام 

تقرب جستند به سوی يزيد يليد عليه اللعنة والعذاب 
الشدید واحادیث ازبرای اووضع کردند واموال و جوایز 
گرفتند؛ وا زجمله احاديثى که از برای اووضع کردند 
احادیث فضیلت وبرکت اين روزبود. تا آنکه مردم 
عدول نمایند از جزع ‏ وگریه ومصیبت واندوه به سوی 
فرح وشادى' وبه ترك وتهیه كردن امورومهیّا كردن 
آذوقه‌ها؛ خدا حکم کند ميان ما وایشان. 


اطعمه نيك وخورده و خوراندند ودرایام حکومت اينهاء اين رسم بدین منوال در 
ميان عامه نیزجریان یافت ويس اززوال حکومتشان هم بين عامه باقی ماند. 
الآثارالباقية عن القرون الخالية» ص:۲). ٩‏ 

جشن وسرورسنی‌های اندلس درشب وروز عاشورا اشاره می‌کند ونیزگزارشی 
ازشادمانی ايشان در کتاب کامل بهایی. ص4۳۲ آمده است. 

2 رک: السیوطی. اللالیء المصنوعة ج۲ ص ۹۲-۳؛ سیوطی درآنجا حدیث در 
اين باب ذکرکرده که جالب توجه است ودر ادامه خود سيوطى نيزبه موضوع 
بودن آن تصريح كرده 00 

۲ صوفى معاصر نيز روز عاشورا را روز شادى وسرورمی‌دانست؛ سيد محمد حسين 
لالهزاری معروف به علامه طهرانى دركتاب روح مجرد درباره استاد ومعبود خود 
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[ضررغالیان بیشتراست] 
پس حضرت فرمود که: 
ای پسرعم» ضرراین احاديث براسلام واهل اسلام 
کمتراست ازآنچه وصف می‌کنند جماعتی که محبت 
مارا برخود بسته‌اند ودعوی می‌کنند که اعتقاد به 
امامت ما دارند ومع ذلک دعوی م ىكننل که حسین دلا 
کشته نشد ودرنظرمردم چنین نمود که او کشته شده 


است» چنانچه عیسی بن مریم للا در نظرمردم نمود که 


سیدهاشم حداد می‌نویسد: درتمام دهه عزاداری. حال حضرت حداد بسیار 
منقلب بود. چهره سرخ می‌شد و چشمان درخشان ونورانی؛ حال حزن واندوه 
درایشان دیده نمی‌شد. سراسرابتهاج ومسرت بود. مى فرمود: چقدرمردم 
غافلند که برای اين شهید جانباخته غصه می خورند وماتم واندوه بيا می‌دارند... 
تحقيقا روز شادى و مسرت اهل بیت 020 است. روح مجردء ص۷۸۹ 

رد اين سخنان صوفى مسلكان در کلام اهل بيت 20 : 

حضرت امام رضا ال فرمودند: هرگاه ماه محرم فرا می رسید ديك رکسی پدرم را 
خندان نمی دید» وغم واندوه براوغالب می كشت تاده روزاز ماه محرم 
می‌گذشت (روز عاشورا می شد)» وآن روز (عاشورا) روز مصیبت وحزن واندوه و 
روزگریه اوبود. ومی‌فرمود: اين همان روزی است که حسین ل درآن کشته 
شد. وسائل الشّيعة: ج٤٠‏ باب 17» استحباب البكاء لقتل الحسین یله ص۰۰4 
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کشته شد ودرواقع کشته نشد؛ يس بناب رگفته این 
جماعت بايد که عقابی وعتابی وملامتی بربنی اميه 


نباشد. 


۱.گویا قائل اين قول درآن زمان» همان أبوالخطاب غالى مشهوراست که امام 
صادق فلا او را لعن کرده‌اند. تعبی ر علامه مجلسى درباره وی چنین است: 
وأبوالخطاب هومحمد بن مقلاص الأسدي الکوفی و كان في أول الحال ظاهرا 
من أجلاء أصحاب الصادق شم ارتد وابتدع مناهب باطلة ولعنه 
الصادق «لإلوتب,أمنه وروی الكشي روايات كثيرة تدل على كفره ولعنه و 
اختلف الأصحاب فيما رواه في حال استقامته والأكثرعلى جوازالعمل بهاو 
كأنه متفرّع على المسألة السابقة فمن اذعى جوا زتحقق الإيمان وزواله يجوز 
العمل بروايته لأنه حینثذ كان مؤمنا ومن زعم أنه كاشف من عدم كونه مؤمنا لا 
يجوز العمل بها. بحار الأنواں ج۶۶» ص:۲۲ 
البته نقلى که مباشرتا خود اين قول را ازابوالخطاب حكايت كند نيافتيم» لیکن 
ازقرائن موجود درسائرأحاديث وتصريح غلات خطابى مسلك دیگری 
همجون حسين بن حمدان خصیبی پیداست که منظور حضرت چه کسی 
بوده است؛ خصيبى درالهداية الكبرى جنين آورده كه شبه وصورت حضرت 
درشخصی دیگرافتاد ودرواقع آنکه شهید شده غیرازامام حسین لل است؛ 
چنانچه مسلمین در مورد عیسی قائل هستند: 
ومشهده البقعة المباركة والربوة ذات قرارومعین بکربلاء غربي الفرات وقتله عبید 
الله بن زياد وعمربن سعد وشمربن ذي الجوشن ن بأمريزيد بن معاوية لعنهم الله 
واتوه ومعهم اثنان وثلاثون الف فارس وأربعة وعشرون الف راجل وعدة أصحاب 
الحسین لله اثنان وثلائون فارسا وآربعون راجلاوثمانية عشررهط عبد المطلب 
والباقون من سائرالناس ووقع شبهه على حنظلة الشبامي وشبام من همدان ولما 
رأى آخاه العباس بن علي مخلصا في الجهاد بين يديه رحمه الله فالقی شبهه 
على رشدة بن سنان... لخصیبی» الهداية الكبرى» ص۲۰۲ 
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ای پسرعم» هركه دعوى كنل كه حسين (للاكشته 
نشد پس تكذيب رسول خدا کرده است وائمه هدی را 
به دروغ نسبت داده است در خبرهايى که ایشان به قتل 
آن حضرت داده‌اند وهرکه ایشان را تکذیب کند کافر 
است به خداوند عظیم وخونش مباح است برای هرکه 
بشنود اين سخن را از او 
بس راوی گفت: یابن رسول اللهء جه می‌فرمایی در باب جماعتی از 
شیعیان شما که اين اعتقاد دارند؟ 


حضرت فرمود که: آنها از شیعیان من نیستند ومن از 


ایشان بیزارم. 
پس حضرت فرمود که: 


خدا لعنت کند غالیان را که درحق اهل يدث غلو 


E‏ ای وی ۳ ع 
می‌کنند وازحق به درمی‌روند ومفوّضه را که می‌گویند 


۱. علامه مجلسی در مورد تعریف غلومی‌نویسد: 
بدان كه غلودر مورد نبی وأئمه هل يا با اعتقاد به آلوهیت ایشان است» يا با قائل 
شدن به اين مطلب که ایشان درمعبود بودن یا درخلق وآفریدن ورزق دادن 
شریکان خدای متعال‌اند ويا با گفتن اينكه خدای متعال درایشان حلول کرده؛ 
يا اينكه با آنان متحد شده است [ویکی شده است]ء يا با قول بدین مطلب که 
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ايشان بغير[راه] وحى يا الهام ازناحيه خدای متعال علم به غيب دارند. یا با 
اعتقاد به اين مطلب كه آنمه 22 انبياء بوده‌اند» يا به تناسخ ارواح برخى ازايشان 
دربرخی ديكرقائل شوند» يا بگویند كه معرفت به ايشان ازجميع طاعات بی 
نیاز می كند وبا وجود معرفت ايشان تكليفى به ترک معاصى متوجه ما نيست. 
وقائل شدن به هريك ازاينها إلحاد وكفراست وخروج ازدين است؛ همانكونه 
كه ادله عقلى وآيات واخبارييشين وغيراينها براين مطلب دلالت دارند و 
دانستيد كه انمه 2 ازاين افراد تبرى جستند وحكم به كفرايشان نمودند وامر 
به كشتن اينها نمودند واگرچیزی ازاخباربه گوشت خورد كه توهم جيزى شبيه 
به اين معانى را در توايجاد می‌کرد. پس يا تأويل دارد ويا اينكه ازافتراءات غاليان 
است. بحار الأنوان ج۲۵. ص ۲۲۳۳۶ 
.١‏ علامه مجلسى در مقام تعريف تفويض فرموده‌اند: 
اما تفویض پس برجندين معنى اطلاق مى شود كه برخى ازآنها از حضرات 
معصومين 38 نفى شده وبرخی ازآن معانى برای ايشان ثابت است [وجنين 
تفويضى دارند]؛ اما اولین آن معانى تفويض در خلق [آفریدن] ورزق [دادن] و 
تربيت [رب بودن وربوبيت كردن] واماته [ميراندن] وإحياء [زنده كردن] است؛ 
قومى گفتند كه خداى متعال ايشان را آفريد وامرخلق وآفریدن را به ايشان 
تفويض نمود وديكرايشانند كه خلق می كنند ورزق می‌دهند ومی‌میرانند و 
زنده می‌کنند ودراين کلام دووجه احتمال مىرود: نخست آنکه گفته شود 
ایشان جمیع اين امور را با قدرت خويش واراده خود انجام می‌دهند وحقیقتا 
فاعل خود ایشانند واين کفری صریح است که ادله عقلی ونقلی برمحال بودن 
آن دلالت دارند وهیچ عاقلی د ركف رکسی که بدین اعتقاد باشد تردیدی 
نخواهد كرد. 
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دوم اينكه خدای متعال اين اموروافعال را مقارن با اراده ايشان انجام مىدهد [و 
درواقع فاعل خداست] مانند شق القمروزنده كردن مردكان وتبديل عصا به مار 
وسایرمعجزاتی كه هست؛ تمام اين امور فقط با قدرت خداى متعال ومقارن با 
اراده ايشان حاصل می‌شود تا صدق ايشان آشكا رگردد؛ وهيج عقلى هم ازاين 
مطلب إبا ندارد كه خداى متعال ايشان را آفریده وكامل ساخته وآنچه که نظام 
اين عالم را به صلاح می آورد به ايشان الهام فرموده باشد وسيس مقارن با اراده 
ان حضرات ومشيت ايشان تمام اشياء را خلق فرمايد. 

واكرجه عقل بااين مطلب به معارضه برنمی‌خیزد. لیکن اخبارييشين حسب 
ظاهرو بلكه صريحا مانع ازاين مى شود كه درغیرمعجزات به اين مطلب قائل 
شويم؛ علاوه براينكه قول به اين مطلب قول بما لا يعلم است؛ زيرااين مطلب تا 
انجاكه مىدانيم دراخبارمعتبره وارد نشده است وان اخبارى كه همجون 
خطبة البيان وامثال آن براين مطلب دلالت دارند جزدركتب غاليان وامثال 
آنها يافت نمی‌شوند؛ علاوه براينكه محتمل است مراد [ازخالق بودن ايشان] اين 
باشد که ايشان علت غائی برای ايجاد جميع كائنات هستند واينكه خدای 
متعال ايشان را در ارضین وسماوات مطاع قرارداده وهرچیزی حتى جمادات 
به إذن الله ايشان را اطاعت می‌کنند واينكه ايشان اگرامری را بخواهند خداوند 
مشيت و خواست ايشان را رد نمی‌کند. لیکن ايشان نخواهند خواست إلا اينكه 
[يا چیزی را كه] خدا بخواهد [ لا يشاءون إلا أن يشاء الله]. 

اماآن اخباری كه وارد شده درباره اينكه ملائكه وروح برای هرامرى به سوى 
ايشان نازل می‌شوند واينكه هيج ملكى برای هيج امرى نازل نمىشود الا اينكه 
ازاين حضرات آغازمی‌کند [ونخست نزد ايشان مىرود] بخاطرمدخلیت 
ایشان درآن امريا مشورت با ایشان نيست بلكه خلق وامرازآن خداى متعال 
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است [له الخلق والأمرتعالى شأنه] واين مسأله [نزول ملائكه] جزبخاطرتشريف 

واکرام واظهار بلندمرتبكى ايشان نيست. 

دوم: تفويض درامردين است ودراين نيزدووجه احتمال مى رود: 

اول آنکه خدای متعال بالعموم به نبى وآئمه 22 تفويض اين مطلب را کرده 
باشد كه بدون وحى والهامی هرآنچه را که خواستند حلال كنند وهرجه را 
خواستند حرام کنند. يا آنچه را که به ایشان وحی شده حسب نظرخودشان 
تغییربدهند واين وجه باطل است و هیچ عاقلی چنین نگوید؛ زیرا که نبی 1 
برای پاسخ به پرسش یک فرد سوال کننده‌ای روزهای بسیاری را منتظروحی 
می‌نشست وازنزد خود به اوپاسخ نمی داد وخدای متعال فرموده که «وَمايَنْطِقٌ 
عن لین لوغ يوی ؛ ووجه دوم اين است که خدای متعال نبی 
خويش ترا کامل فرموده به حیثی كه هیچ امری را اختیارنمی‌کند جزآنچه را 
که موافق حق و صواب است ودرهرزمینه‌ای هم که تعيين برخی امور_به او 
بخاطراظها شرف و کرامتش نزد خدای متعال به ایشان تفویض شده باشد. 
در خاطرش هم آنچه که مخالف با مشیت خدای متعال باشد خطور نمی کند. 
واصل تعیین آن امورهم جزبا وحی نبوده وبرگزیدن آن هم جزبا الهام نبوده 
است ود ر آخرآنچه را که حضرت اختیارنموده بودند با وحی مؤكد ومستحکم 
می شد وعقلااين مطلب فسادی ندارد ونصوص مستفیضه‌ای براین مطلب 
دلالت کرده‌اند... 

ولعل شيخ صدوق رحمه الله نيزمعناى اول را نفی نمودهاند آنجا که درمن لا 
يحضره الفقيه فرمودهاند: وخداى عزوجل امردينش رابه نبى خويش تفويض 
نموده وتعدى حدودش راتفويض نكرده است ونيزخود اورحمه الله اخبارو 
روايات بسيارى را درباره تفویض روايت كرده است ومتعرض تأويل آنها نشده 


۶ | حكمت شهادت سيد الشهداجله 


سوم [ازمعانى تفویض] تفويض امور خلق -من جمله سياست وتأديب و 
فرمود خلائق رابه اطاعت ازايشان درهرآنجه كه خوش دارند يا خوش ندارند و 
درهرآنچه که جهت مصلحتى درآن می بينند ودرهرآنچه که مصلحت 
یدند و اوضق استه محاظ ان روه دای شا عه ينا تاه ا ول 
فَحُذُودْوَماتَها كر عَنه فاتهوا» وغيرآن ازآيات وروايات واين فرموده ايشان را 
برهمين وجه بايد حمل نمود كه گفته‌اند: ما حلال خدا را حلال مىكنيم و 
حرامش را حرام می‌کنیم؛ یعنی بیان اين دوبرعهده ماست وبرمردم واجب 
است که دراين دو مورد به ما رجوع کنند. 

خواه به جهت تفاوت عقول مردم یا به سبب تقیه؛ در نتیجه [مىبينيم که] به 
برخی ازمردم احکام واقعی را بیان می‌کنند وبه برخی ازروی تقیه جواب 
سوّال کننده بیان می‌کنند واگربخواهند بیان می‌کنند واگربخواهند ساکت 
می‌مانند. همانگونه که دراخباربسیاری آمده که شما بايد سؤال كنيد اما 
جواب دادن برما لازم [وواجب] نیست. 

پنجم: ایشان در اینکه به ظاهرشریعت يا به علمشان وبدانچه خدای متعال از 
واقع امرومخ ولب حق و حقیقت درهرواقعه به ايشان الهام کرده حکم کنند 
مختارند. 

ششم: تفویض درعطا وبخشش؛ خدای متعال زمین وهرآنچه درآن است را 
برای ایشان خلق فرمود وانفال و خمس و صفایا وغیرآن را برای ایشان قرارداد؛ 
يس ایشان می‌توانند هرآنچه را خواستند عطا کنند وهرآنچه را خواستند منع 
کنند. بحار الوا ج۲۵» ص۳۴۷-۹ ٩‏ 
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حق تعالى خلق عالم رابه ايشان كذاشته است» زیرا که 


ايشان صغير شمرده‌اند معصيت خدا را و كافرشدهاند به 


.١‏ قول به خالقيت اهل بیت 8۵ دربيان برخی سران مكاتب وفرقههاى معاصرنيز 
مانند شيخيه ومكتب تفکیک_مشهود است. 
میرزا مهدی اصفهانی بزرگ مكتب تفكيك مدعی است روايت «نحن صنائع 
الله والخلق صنائع لنا» خالقیت ورازقیت را برای اهل بيت #9 ثابت می‌کند؛ 
البته ايشان اضافه م ىكنند که منظورشان همان تفويض باطل نيست. بنكريد 
به: تقريرات» ص۷۴ 
[لازم به ذکراست اين كتاب نوزده سال بعد ازادعاى تشرف ميرزا مهدى 
اصفهانی خدمت امام زمان واخذ معارف ازايشان نوشته شده است. بنا به 
گفته فرزند ميرزا مهدى اصفهانی» اين كتاب ازمهمترين كتب برای فهم مبانى 
اعتقادی ميرزاست. اين كتاب تقريردروس اعتقادى ميرزاتوسط شاكرد 
برجستهاش شيخ محمود حلبى است. با توجه به مطلب درج شده درابتداى 
كتاب ميرزا آن را مجدد مطالعه كرده وبرخی مطالب را کم وزياد كرده است] 
اين مطلب از چند جهت قابل بررسى است؛ اول آنکه اصل روايت به دو گونه 
آمده است وآنجه ميرزا ذك رکرده موافق هیچ کدام نیست؛ 
رانا صنائع رټنا والناس بعد صنائع لنا»» نهج البلاغه. خطبه ۲۸ 
صورت دوم: 
«نحن صنائع ربّنا والخلق بعد صنائعنا». الغيبة» ص۲۸۵ |در واقع آنچه می‌تواند 
توهم اندکی نزد ناآشنايان با علوم اهل بيت ا برای خالقیت ایشان ایجاد کند؛ 
عبارت دوم است نه آنکه میرزامهدی اصفهانی بیان کرده است. درواقع آنچه 
ایشان نقل کرده‌اند هیچ ارتباطی با خالقيت هم ندارد. ما اکنون درابتدا به بیان 
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نظراهل بيت ۵ درباره كسانى که قول به خالقيت ايشان داشتند مىيردازيم و 
سپس توضيحى درباره حديث ذکرشده بیان می‌کنیم. 

علامه مجلسی با اشاره به روایتی دراین‌باره می‌نویسد: 

دركتاب احتجاج ازعلی بن احمد قمی مروی است که گفت: اختلاف در 
ميان شيعه واقع شد دراينكه آيا خدا امرخلق ورزق را به ائمه تفویض نموده يا 
نه؟ جمعى گفتند: اين محال است. برخدا جايزنيست؛ زيرا کسی غيراز خدا 
برخلق كردن اجسام قادرنیست. وجماعتى گفتند: خدا ائمه راقادرگردانید و 
اين امررا به ايشان تفويض نمود. يس ايشان خلق را آفریدند وروزى می‌دهند. 
پس رفتند به نزد محمد بن عثمان عمرى که وکیل حضرت صاحب الامربود» 
عریضه‌ای دراين باب نوشتند. حضرت در جواب نوشتند: به درستى كه خدا 
خلق كرده است اجسام را وروزی را او قسمت مىنمايد. زيرا اوجسم نيست و 
درجسمی حلول نکرده است» وهيج جيزمثل ومانند اونیست واوسمیع و 
بضیراست: آما ]قي پس ایشنان سوال می‌نمایند اعدا و غبا كانت دعاق 
ایشان می‌نماید وخلق می‌کند. وازاوسوال [درخواست] می‌نمایند. به سؤال 
[درخواست] ایشان مردم را روزی می‌دهد واز جهت ایجاب مسئلت ایشان و 
تعظیم حق ایشان. عين الحیات» ص۱۱۳ 

ونیزمی‌نویسد: ازابی هاشم جعفری روایت کرده است که: ازامام رضا لد 
پرسیدم ازحال غالیان که ائمه راخدا می‌دانند؛ ومفوّضه که می‌گویند خدا 
خلق عالم را به امه گذاشت. حضرت فرمود: غلات کافرند و مفوّضه مشرک. 
عين الحیات» ص ۱۱۲ 

علامه مجلسی می‌نویسد: د رآفریدن اشیا معینی ویاوری نداشته واعتقادی که 
بعضی از غلات دارند که حق تعالی» رسول وائمه هدى 2 را آفرید وخلق عالم 
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خدا وشريك برای خدا قراردادهاند و گمراه شده‌اند و 


مردم را كمراه کرده‌اند» برای آنکه اقامت فرايض خدا 
نکنند وحقوق خدا وخلق را ادا ننمایند.! 


رابه ایشان واگذاشت. کفراست وخالق همه چیزبه غیرازافعال بندگان» او 
است. حق الیقین» ص ۰۲۶ 

میرزای قمی نیزمی‌نویسد: اين عبارت صحیفه کامله چنان که دلالت واضحه 
دارد براینکه خلق آسمان وزمین را به غیرخدا کسی نکرده است و کسی هم 
اعانت درآن نکرده وامیرالم ومنین 0« درآن شريك نبوده است. جامع 
الشتات. ج۲. ص ۰۷۶۳ 

پس چنانکه مشخص شد سيره اهل بيت #9 نهی شدید از قول به خالقیت و 
رازقمت ایشان است. اما اکنون بیان معنای روایت «نحن صنائع ربّنا والخلق 
بعد صنائعنا»؛ کلمه کلیدی دراین روایت واژه «صنائع» است که ازماده «ص ن 
ع می‌باشد. معنای اين واژه منحصردر خلق كردن وآفرينش نیست. بلکه به 
معنای پرورش دادن نيز به کارمی‌رود. چنانکه خداوند متعال درباره اینکه 
حضرت موسی را برای خود و زیر نظ ر خود پرورش داده است می‌فرمایند: ولتت 
علی عَبُنى. طه۳۹۰ برای بررسى بيشتراين روايت ازمنظرلغت» واحاديث» 
بنگرید به: «آفریدگان يا پرورش‌یافتگان؟» دوفصانامه علمى_يزوهشى حديث 
بوهى: بهار وتابستان ۱۳۹۲. 

و خلاصه معنااين می‌شود كه ما تربیت شدگان خداونديم وسايرمردم به واسطه 


ما هدایت وتربیت شده‌اند. 


۱ علل الشرائع» جا ص ۲۲۵-۷ ۲ 


۰ | حكمت شهادت سيد الشهداملد 


[منكرشهادت سيد الشهداء دی کافرو ملعون است] 

وشيخ طبرسی و کلینی به سند معتبرروايت كردهاند كه فرمانى به 
خط حضرت صاحب الأمري: بيرون آمد که قول آنها كه دعوى 
می‌نمایند که امام حسين (للكشته نشده كفراست وتكذيب رسول و 
ائمه است و ضلالت و گمراهی امت 

وابن بابويه به سند معتبرروایت کرده است که ابوالصلت هړوی" 


به خدمت حضرت امام رضاهللا عرض کرد که: 


للف 


۱. احتجاج طبرسی» ج۲. ص41۹ 

۲. شيخ عباس قمی درالکنی والألقاب درباره ابوصلت می‌نویسد: 
[ابوالصلت] نجاشی گفته که عبد السلام بن سالم هروی؛ ازامام رضالبد 
روایت کرده وثقه وصحیح الحدیث است؛ وعلامه فرموده که: کتاب وفاة 
الرضا ییا زاوست و کما اينکه برخی کلمات بدان اشعاردارد مخالطتی با عامه 
داشته وراوی اخبارایشان بوده وازهمین روامرش بربرخی مشایخ مشتبه شده و 
گفته‌اند که اوعامی بوده است. واستاد اکبر[منظوروحید بهبهانی است] در 
تعلیقه خويش [تعلیقه رجالىاش برمنهج المقال استرآبادی] پس ازنقل کلام 
شهید ثانی درتشیع اوفرموده که: مخفی نماند که امرچنین است. زیر اخبار 
صادره ازاودرعيون وامالی وغيراين دو که صريح دبج اوست وبلکه 
صريح دراين است که وى از خواص شيعه بوده_بسياربيشترازآن است که 
بتوان احصانمود. وعلمای عامه ذک رکرده‌اند که وی شیعی بوده؛ ذهبی در 
میزان الاعتدال آورده كه: عبد السلام بن صالح ابوالصلت هروی مردی صالح 
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است الا آنکه شيعى است. وازجعفى نقل شده كه وى يك رافضى خبيث 
است ودارقطنی گفته كه وى يك رافضى متهم است. وابن جوزى گفته كه: 
وى خادم رضا(ع) بوده وشيعى است بااينكه صالح است؛ وازانساب 
سمعانى آمده كه ابوحاتم گفته: اورأس مذهب رافضه است ومحمد بن احمد 
ذهبى نيزكفته كه: عبد السلام بن صالح ابوالصلت هروى مرد صالحی است 
الا آنكه شيعه سرسختی است؛ تا آنجا که گوید دارقطنى گفته كه اويك رافضى 
خبيث ومتهم به جعل حديث (الإيمان إقرار بالقول..) است وازاو[یعنی ابو 
الصلت] نقل شده كه سگ یک زن علويه بهترازبنى اميه است وامثال آن... 
گویم: رواياتى كه دال برتشيع اوست بسياراست وبه پاره‌ای ازآنهادركتاب 
سفينة البحاراشاره کردم وشيخ طوسى [كه وى راعامى خوانده بود] خود ازاو 
در زمينه شکرروایتی نقل كرده كه بايد با طلانوشت... [انتهى كلام شيخ 
عباس] الكنى والألقاب؛ ج. ص۱۰ 

آية الله خويى نیزمی‌نویسد: ... اشكالى دروثاقت عبد السلام بن صالح نيست و 
شايد اصلاميان مخالف وموافق متسالم عليه باشد وجزافراد شاذى همجن 
جعفى وعقيلى كسى وى راتضعيف نكرده است... اما درمذهبش اشكال 
شده که مشهورومعروف تشيع اوست وظاهرعبارت نجاشى همین است؛ 
لیکن دانستی که شيخ طوسی فرموده اوعامی است وظاهرآن است که اين 
مطلب سهوی ازقلم شریف ایشان است. زیر ابوالصلت مضافا برآنکه شيعه 
بوده متجاهربه عقیده خويش نیزبوده است وازهمین روی علمای عامه همه 
متفقند که وی شیعی بوده است وابن حجرو غیراوبدین مطلب تصریح 
کرده‌اند. آية الله خوییء معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواق ۶۵۱۵- 
عبد السلام بن صالح: صفحه ۳۶۵۲۳ 
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گروهی در کوفه" هستند كه دعوى می‌کنند كه حسين بن على دللا 
كشته نشد وحق تعالى شباهت اورا برحنظلة بن اسعد شامى' افکند و 
آن حضرت را به آسمان بالا برد چنانچه حضرت عيسى را به آسمان بالا 
برد واين آيه را حجت می‌سازند: وَل يَجْعَلَ ال لکافرین على الْمُؤْمِنِينَ 
كفن یعنی قرارنداده است خدا از برای كافران برمؤمنان راهى و 


تسلطی؛ 


۱. همین آتباع آبوالخطاب ولعل بالخصوص عبد الله بن میمون ودارودسته او 
منظوراست که درزمان مأمون به سواد کوفه رفته وضيعه واملاکی تدارک دیده 
بودند وعقیده فاسد خويش را درقالب تربيت داعیان نشرمی دادند. پدرهمین 
عبد الله یعنی میمون بن دیصان که به ابوشاکردیصانی نیزشناخته می‌شود از 
اتباع بارز ابوالخطاب بوده وپسراین عبد الله یعنی احمد نیزدعوت شوم پدررا 
يس ازمرگش پی گرفته بود؛ گویا ميان اين عبد الله بن میمون با عبد الله بن 
میمون قداح خلط شده است وترجمه همین عبد الله بن میمون بن دیصان را به 
نام عبد الله بن میمون قداح ذک رکرده‌اند که بايد ملتفت اشتراک اسم وتمایز 
ميان اين دو بود. 

۲. منظور همان حنظلة بن أسعد شبامى يا حنظلة بن سعد شبامى است كه در زمره 
كسانى نام برده شده كه درركاب سيد الشهداء هلكا به فوزشهادت نائل آمدند. و 
شبام بطنی ازقبيله همدان يمن است وقيل كه نسب اوشبام بن أسعد بن 
جشم بن حاشد بن خيران بن نوف بن همدان است. 

۳ نساء ۱۴۱ 
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حضرت فرمود که: 

دروغ می‌گویند. برایشان باد غضب ولعنت خدا؛ و 
کافرشده‌اند ایشان به تکذیب كردن پیغمبر خدا که خبر 
داد که آن حضرت کشته خواهد شد. 

به خدا سوگند که کشته شد حسین و کشته شد 
کسی که بهتربود از حسین یعنی امیرالم ومنین وامام 
حسن علیهما السلام وهیچ یک ازما اهل بيت رسالت 
نیست مگرآنکه کشته می‌شویم ومرا به زهرشهید 
خواهند کرد به مکر و حيله؛ خبررسیده است به من از 
رسول خدا ا وخبرداده است آن حضرت را جبرئیل از 
جانب خداوند عالمیان ومراد حق تعالی درآن آیه آن 
عكار مشش وین یت رسک تین 
معنیتواند مراد بود و حالآنکه حق تحالی درقرآن خبر 
داده است که کافران بسیاری از پیغمبران را به ناحق 
کشتند ولیکن با وجود کشتن ایشان حجت پیغمبران بر 
ایشان غالب بود وحقّیت ایشان ظاهربود." 


۳ 


۱. عیون أخبان ج۲» ص ۲۰۳ 
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[دربيان علت ابتلای انبياء واوصياء ومقهورشدن ايشان توسط 
أعداء]' 

وابن بابويه ' وصاحب كتاب احتجاج ‏ روايت كردهاند كه محمد 
بن ابراهيم طالقانی گفت كه: 


3 


۰ چ ° ۰ 5 
روزی من نزد شيخ ابوالقاسم حسین بن روح که از نواب حضرت 
صاحب الامردل[است] بودم با جماعتی که على بن قصری درمیان 


ایشان بود؛ 


۱ رک: به باب "العلة التي من آجلها لم يكف الله قتلة الأئمة ا ومن ظلمهم عن 
قتلهم وظلمهم وعلة ابتلائهم صلوات الله عليهم أجمعين" بحار الأنوان ج۴۴» 
ص۲۷۳ 

۲. كمال الدين وتمام النعمة» ج۲» ص0۰۷ ۳ 

۳.لاحتجاج. ج۲. ص۴۷۱-۲ 

6 محدث نوری در خاتمه مستدرك درباره ايشان آورده‌اند: محمد بن إبراهيم بن 
إسحاق الطالقاني «رحمه الله). أبوالعباس المکتب. من مشایخ الصدوق» يروي 
عنه مترضیاء وهوالواسطة بینه وبين الحسین بن روح» وابن عقدة. مستدرك 
الوسائل ومستنبط المسائل؛ الخاتمةج؛ ص۵ 

4. حسين بن روح بن ابی بحر نوبختى سفيرسوم از سفرای اربعه زمان غیبت صغری 
است كه يس ازمحمد بن عثمان بن سعيد عمرى رضوان الله عليه عهده دار 
اين مقام شريف گشت؛ حسب نقلی ازشيخ طوسى أعلى الله مقامه در کتاب 
الغیبه وفات ایشان درشعبان سال ۳۲۶ واقع گشته است. علامه مجلسى 


حكمت شهادت سيد الشهداییلا| 70 


أعلى الله مقامه در بحارالانواردر باب أحوال السفراء وذيل عنوان 'ذكرإقامة أبي 
جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري أبا القاسم الحسين بن روح رضي الله 
عنهما مقامه بعده بأمرالإمام صلوات الله عليه" (ج۵۱ ص۳۵۲) متون مربوط به 
ايشان را آوردهاند. وعلامه شيخ عبد الله مامقانى لب مطلب اين متون رادر 
تنقيح المقال خويش جنين به تحري ركشيدهاند كه اجمالش به فارسی جنين 
است: 
ابوالقاسم حسين به روح رضى الله عنه ساليان زيادى وکیل ابوجعفرمحمد بن 
عثمان عمرى رضى الله عنه بودند و به املاک اورسيدكى مىكردند واسرارش را 
به رسای شيعه می‌رساندند وخصيص ایشان بود... 
درهرماه سی ديناربه مثابه رزق او به اويرداخت می‌شد واين بجزآن جيزى بود 
كه ازوزراء ورؤسای شيعه همجون آل فرات وغيرايشان به ايشان می رسيد واين 
مساله بخاط رجاه و جایگاه وجلالت منزلت ايشان نزد اين افراد بود كه باعث 
شد ايشان درميان عموم شيعه نيزمكانت بلندى يابند» زیرا می‌دانستند كه 
سفیرحضرت ايشان را به خود اختصاص می دهد ودرنزد آنان وى راتوثيق 
می‌نماید وفضل و دینش را نشرمی‌دهد و چقدر برای توان تحمل اين امررا دارد؛ 
ازهمين رودرزمان حيات محمد بن عثمان عمرى زمينه امربراى وی آماده شد 
تا آنکه امربه وصيت به ايشان ختم شد وهيج يك ازشيعه درباره اين امر 
اختلاف نکردند؛ وابوالقاسم حسين بن روح نزد مخالف وموافق ازعاقل ترين 
مردم بود وتقيه م ىكرد وازهمين روعامه نيزايشان راتعظيم مىكرد؛ جناب 
عمرى حسين بن روح رابه امرامام صلوات الله عليه به مقام سفارت يس از 
خويش گماشت وبه جماعتى ازاعيان وشيوخ شيعه فرمود: اگره رگ مرا 
دريافت بس امرسفارت به ابوالقاسم بن روح بن ابی بحرنوبختی می‌رسد؛ من امر 
شدهام که اور در جايكاه يس ازخود قراردهم. پس به اورجوع كنيد ودر 
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بس مردى برخواست ' وكفت: می‌خواهم مسئله‌ای ازتوسؤال كنم . 
شيخ ابوالقاسم گفت: بيرس ازهرجه خواهی 

[آن مرد] گفت: مرا خبرده كه حسين بن على دب آیا ولى خدا بود ؟ 
کت 


امواتتان به اوتکیه كنيد واوقائم مقام من وسفیرمیان شما وصاحب الأمر 
است؛ يس شیعیان به اين امرگردن نهادند وهيج انکاروتردیدی نکردند وبا امر 
حضرت حجت بوده كه امربه ایشان رسید. والا پیوند ورابطه جعفرین أحمد 
بن متيل با سفیردوم یعنی محمد بن عشمان عمری بسیار بیشتربود وازهمین رو 
پیش ازاین ام شیعیان تردیدی دراین نداشتند که ان کسی که يس ازعمری 
قائم مقامش خواهد بود همین جعفربن آحمد بن متيل است؛ لیکن انتخاب از 
ناحیه حضرت حجت صلوات الله عليه به نام حسین بن روح بیرون آمد و جعفر 
بن احمد درپیشگاه حسین بن روح همانگونه رفتارمی کرد که نزد محمد بن 
عثمان عمری چنین بود تا آنکه حسین بن روح درسال ۳۲۶ رحلت فرمودند؛ 
مدت سفارت ایشان بيست ویک یا بیست ودوسال بود وروایت شده که 
محمد بن عثمان دویا سه سال بيش ازوفاتشان امررا به حسین بن روح ارجاع 
می‌دادند. عبد الله مامقانى» تنقیح المقال» ج۰۲۲ ص ۷۰-۵ ”° 
۱. درهردونسخه چنین بود؛ برخی کلمات درنسخ خطی با رسم الخطی متفاوت از 
شیوه نگارش امروزی نوشته شده‌اند از جمله: «برخواست». که امروزه به شکل 
«برخاست» نوشته می‌شود» ما این قبیل موارد را درآثاری که احبا می‌شود تذکر 
می‌دهیم؛ ولی چون رسم الخط موجود درنسخه آسیبی به محتوا نمی‌زند و 
می‌تواند د رآينده مقدمات یک پژوهش دستورزبانی وسیرتغییررسم الخط 
کلمات باشدء ما عمدا آن را به شکل نگارش خود نسخه خطی می‌آوریم. 
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[آن مرد] گفت: آیا قاتل او لعنة الله عليه دشمن خدا بود؟ 

[حسين بن روح] گفت: بلی 

آن مرد گفت: آیا جايزاست كه خدا دشمن خود را بردوست خود 
مسلط گرداند؟ 

آنچه می‌گویم بفهم وبدان كه مردم حق تعالى را نمی‌توانند ديد و 
همه كس كلام الهى را بی‌واسطه نمی‌توانند شنيد وليكن جناب 
مقدس ايزدى رسولى از جنس و صنف ايشان براى ايشان می‌فرستد كه 
مثل ايشان باشد؛ زیرا که اگررسول ايشان به صورت ايشان نمی‌بود واز 
غیرصنف ايشان بود هرآینه ازايشان نفرت مىكردند وقبول قول ايشان 
نمی‌کردند و چون از جنس ايشان بودند وطعام می خوردند ودربازارها 
راه می‌رفتند كفتند نيستيد شما مكرمثل ماء پس قبول نم ىكنيم ازشما 
تا بياوريد جيزى كه ما ازاتیان به مث ل آن عاجزباشيم' وبدانيم كه به آن 
سبب خدا شما را مخصوص كردانيده است به رسالت وخلافت خود؛ 

پس حق تعالی برای ایشان معجزه‌ای چند مقرر کرد که سای رخلق 


عاجزبودند ازاتیان به مغل آنها؛ پس بعضی ازايشان بعد ازانذارو 


لو ا A E‏ 2 و 
.١‏ الشعراءء ۴ ۱۵: ما أت إلا بر منلدا فا باية إن کنت من الصَّادِقِين» 
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تخویف» طوفان آورد' ومتمردان قوم خود راغرق کرد؛ وبعضى رادر 
آتش انداختند وحق تعالی آتش را براوسرد وسلامت گردانید»" و 
بعضی ازسنگ سخت ناقه بیرون آورد كه از پستانش شیرجاری بود " 
وبعضی ازایشان دریا را شکافت" وازسنگ خشک چشمه‌ها جاری 
گردانید" وعصا را اژدها کرد" وبعضی ازایشان کوروپیس راشفا داد و 
مرده را به اذن خدا زنده کرد وخبرداد ایشان را به آنچه می‌خوردند ودر 


خانه‌ها ذخیره می‌کردند» ' وبعضی ازایشان ماه برای اوشکافته شد و 


.١‏ العنکبوت, ۱۴: وقد سنا وحاالی قَوْمه بت فيه زلف مد سین عاماً 
َأْحَدَهُمْ الطوفان و هم ظالمون» 

". الأنبیاء» ۶۹: وفنا یا نا ڪون بدا و سلما على إبراهيم» 

۳ الكافي؛ ج۸» ص۱۸۵ 


.٤‏ الشعرای ۶۳: وین إلى مُوسى أن اضرب بعصال الْمَحْرَقَانْمَلَقَ فکا کل فرق 
سود العظير» 


ابر ۶۰.(ولزاتشتی موي لوف اضرب بعصا لعج رفانقجزث ون 
اعد رید عم سل نا مره لوا اش رون رف زق ال ولاتعتزانی 
ض فیدین) 

7 الأعراف, ۱۰۷: اتی عصاه اي تبان بين 

. آل‌عمران؛ ۴۹: : وروی نی اراتبلنيق جنشک بای من رک أن اَن 
كي اين هيك ارامح فيه قیکون طثرا بائن اه ور الأمة و 
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حیوانات با اوسخن گفتند؛ چون اين معجزات را آوردند وامتهای 
ایشان عاجزشدند ازاتيان به مثل آنهاء پس حق تعالی به مقتضای 
لطف خود نسبت به بندگان وحكمت كامله خود پیغمبران خود رابا 
این معجزات گاهی غالب كردانيد وگاهی مغلوب ودرحالتى قاهر 
كردانيد ودر حالت ديكرمقهور؛ زیرا که [اگر] با اين معجزات و خوارق 
عادات در جمیع احوال غالب وقاهربودند وبه بلاها ومصائب 
ممتحن نمی‌شدند هرآینه مردم ايشان را خدایان می‌دانستند وهرآینه 
نمی‌دانستند فضیلت صبرایشان را بربلاها ولیکن حق تعالی دراین 
اموراحوال ایشان را مثل احوال دیگران گردانید تا آنکه درحال بلاو 
محنت صابرباشند ودرحالت رخا وعافیت شاکرباشند ودر جميع 
احوال خود درمقام تواضع و فروتنی باشند وتکبروتبخترننمایند ومردم 
بدانند که ایشان را خدایی هست که او خالق ومدبرایشان است» پس 
آن خداوند را عبادت واطاعت کنند وحجت خداتمام باشد برکسی 


که درتاب ايشان از حد به دررود ودعوای پروردگاری ازبرای ایشان کند 


برص وم اون باذن له نکم ما تا ڪون وما جروت في بوتکم ان في 
ذلك لاية لك إن کننم موّمنین > 
.١‏ القمر:۱ اقتَربتِ السَاعَة و اي الْقَمَره 
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يامعانله ومخالفت وعصيان ايشان نمايد وآنجه ايشان آورده‌اند از 
جانب خداء انکار کند تاآنکه هركه هلاک شود بعد ازاتمام حجت 
هلاک شود وهرکه نجات یابد به دلیل وبرهان نجات يابد. 

پس شيخ ابوالقاسم رضی الله عنه اظهار نمود كه آنچه گفتم ازپیش 

[سبب ابتلای معصومين لإا گناه یا ترك اولى نيست ] 

۱ ۳۲ 5 5 
وابن بابویه وحمیری به سند صحیح وموثق روایت کرده‌اند که از 


°” ۳۸٣ معانى الأخبان ص‎ .١ 
معاني الاخبان ص‎ . 

5 منظورابوالعباس عبد الله بن جعفر حميرى صاحب كتاب قرب الإسناداست؛ 
آية الله سید حسن صدر در تكمله آمل الآمل درباره وى می‌نویسد: 
قميين ووجه ايشان بودء آنگونه كه دررجال نجاشى آمده درسال دويست ونود 
واندى به كوفه آمد وازاهالی آنجا بسياراستماع حديث كرد وكتب بسيارى را 
تصنیف نمود؛ وآنكونه كه درالفهرست نيزهست ايشان ثقهاى ازاصحاب امام 
حسن عسكرى ال بودهاند. وشيخ طوسی نيزدركتاب رجال خويش ايشان را 
توثيق نموده است. و در المقابیس آمده که نجاشى گفته است: حميرى ثقه و 
وجهی بوده است وبا حضرت صاحب الامرمکاتبه نموده ومسائلی درابواب 
شریعت را ازایشان سوال کرده‌اند... (انتهی) وابن طاوس نيزدر فرج المهوم 
ایشان را توئیق نموده و گفته‌اند: حمیری ثقه ومعتمد عليه [نامش] عبد الله بن 
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حق تعالى در قرآن مىفرمايد كه: آنچه به شما 
می‌رسد از مصيبتى يس به سبب آن چیزی است كه 
كسب كرده است آن را دستهاى شما وعفومىكند خدا 
ازگناه بسيارة' پس جه مىفرماييد درآنچه رسيد به 
اميرالمؤمنين واهل بيتشء آيا به كردههاى ايشان بود و 
حال آنكه ايشان اهل بيت عصمت وطهارت بودند و 
خود را به لوث گناهی نيالوده بودند. 
حضرت فرمود که: 
اين آيه درحق ایشان نیست. ولیکن حق تعالی 
مخصوص می‌گرداند دوستان خود را به مصیبت‌ها برای 
آنکه م زد دهد ایشان را به ثوابهاء ودرجات ایشان را 


مضاعف گرداند بی‌آنکه گناهی کرده باشند. چنانجه 


جعفری حمیری است. وآنچه مجمع رجال از کشی نقل شده که اوازاصحاب 
امام رضاهاا بوده سهوی بيش نیست. بله اگرچه روایتی ازابوالحسن ثالث و 
ابومحمد علیهما السلام ازوی دیدم؛ او کتابی به نام قرب الاسناد دارد که بحمد 
لله ازآثارباقيمانده تابه مروز است. تكملة أمل الامل» ج۳» ص۳۱۸ ° 

.١‏ الشوری,۳۰: وما أَصابِكُم من مُصيبَةٍ قبما کسبث اديك وَيعُْواءَنْ كثير 
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حضرت رسالت ج بی‌آنکه گناهی كرده باشد روزى 
هفتاد مرتبه استغفار می‌کرد.! 


[وقايع حال وآینده برمعصومين 0 خن نيست] 
وصفارً به سند معتبرروايت كرده است كه روزى كروهى از 
اصحاب حضرت امام محمد باقرهدر خدمت آن حضرت نشسته 
بودند؛ فرمود كه: 
عجب دارم از گروهی که ولایت ما را اختیار کرده‌اند وما 


۱ الکافی؛ ج۲» ص۵۰۴ ٩‏ 

۲. شيخ عباس قمی, الکنی والألقاب» ج ۲ ص ۴۱۸: صفارهمان شيخ ابوجعفر 
محمد بن حسن بن فروخ قمی است؛ نجاشی آورده که: اووجهی بود در 
اصحاب قمی ما وثقه وعظیم القدروراجح وقليل السقط درروایت بود؛ کتبی 
دارد که ازآن جمله کتاب الصلاة و کتاب الوضوء است؛ (گویم) نجاشی در 
ادامه کتبش را مذکورساخته وبصائرالدرجات را نیزدر ضمن آنها ايراد کرده و 
آنچه که دردست ماست غیرا زبصائرالدرجاتی است که تصنیف سعد بن 
عبد الله اشعری قمی است وازاین کتاب [سعد بن عبد اله] جزمنتخبی که 
شيخ حسن بن سلیمان شاگرد شهید اول وصاحب کتاب المحتضر و کتاب 
الرجعة به جا گذاشته اثری ازآن به ما نرسيده است؛ صفاردرسال ۲۹۰ هجری 
قمری در شهرقم دیده از جهان فرو بست . 
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مانند طاعت خداوبه ضعف عقلهاى خود مرتبه مار 
يست می‌کنند وعيب می‌کنند برجماعتی که مارا 
می‌شناسند ورتبه مارا می‌دانند و کمالات مارا بیان 
می‌فرمایند وایشان را نسبت به غلومی‌دهند؛ آي گمان دارید 
كه خداوند عالمیان اطاعت دوستان خود را برخلق واجب 
گرداند وازایشان مخفی دارد اخبا رآسمان‌ها وزمین را وبر 
ايشان نرساند آنچه برایشان ودیگران واقع می‌شود؟! 
[صلح یا جنگ اهل بیت #2 به دستورخدا ورسولش بوده است] 
حمران گفت: 
فدای توشوم. مرا خبرده که چگونه بود امرعلی بن 
ابی طالب وحسن و حسین صلوات الله علیهم که 


۱. منظورحمران بن أعين بن سنسن یا سنبس است که برادرزرارة بن أعين واز 
اجلای روات بوده‌اند وبرای اشاره به فضل اونقل اين قول مرحوم وحید بهبهانی 
درتعلیقه‌ اش برمنهج المقال کفایت م ىكند که فرموده‌اند: 
اخباروارده دررجال ودرکتب اخبارمتواترا درمدح اووارد شده است وحتی از 
این اخبا رآشكار مى شود که اوأجل وأحسن اززراره نیزبود. 
محمد باقرالوحيد البهبهاني» تعليقة على منهج المقال» ص ۱۵۹ "° 
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خروج كردند وبه دين خدا قيام نمودند واهل طغيان و 
جور برايشان غالب شدند وظفريافتند؟ 
حضرت فرمود که: 
ای حمران! درعلم الهی چنین گذشته بود و چنین 
مقررشده بود و به فرموده رسول خد ال خروج کرد هرکه 
خروج کرد ازما وازروی علم ودانایی ساکت شد هرکه 
ساکت شد ازما! 
[معصومین د تسلے وراضى به مصلحت خدای متعال بودند] 
ای حمران! اگروقتی که بلانازل می‌شد واهل جوربر 
ايشان غالب می‌شدند از خدا سوّال م ىكردند که ملک و 
پادشاهی آن طاغیان را برطرف می کرد زودترا زآنکه کسی 
رشته را بگسلد و دانه‌های آن ازهم وبريزد ولیکن ایشان 
درمقام رضا وتسلیم بودند وآنچه حق تعالی صلاح 


ایشان را درآن می‌دانست غیرآن نمی خواستند. 


۲۱۲۴ بصاثرالدرجات» ج۰۱ ص‎ .١ 
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[ابتلائات معصومين 22 برای وصول به درجات عاليه بود] ' 
ای حمران» آنجه به ايشان رسيد برای گناهی نبود كه 
مرتكب شده باشند وعقوبت معصيتى نبود که 
مخالفت خدا درآن كرده باشند وليكن براى آن بود كه 
وای ايده که ره آن ترسات اله دروت 


برسند يس جيزهاى بد در حق ايشان به خاطرخود 


۲ 


۱. در خصوص خود سید الشهداء فللا نیزدرنقلی که ايشان برای وداع نزد قبرمطهر 
جد خويش ا رفته و خوابی می‌بینند آمده كه درعالم ریا حضرت رسول به 
ایشان می‌فرماید که دربهشت درجاتی است که جزبا شهادت بدان نتوانی 
رسید: 
پس پیامبردر خواب اوآمد و حسین رادربرگرفت وبه سینه‌اش چسبانید و 
شروع به بوسیدن دو چشمانش نمود ومی فرمود: پدرم فدای تو؛ گویا می‌پینمت 
که به خون خويش آغشته شده‌ای ميان گروهی ازاین امت که شفاعتی مرا اميد 
دارند! ونزد خدا هیچ جایگاهی ندارند؛ پسرعزیزم! توبه سوی يدرت ومادرت و 
برادرت می‌آیی واینان نیزمشتاق تواند وهمانا دربهشت درجات عظیمی 
هست که جزبا شهادت بدانها نمی‌رسی. الأمالى صدوق؛ ص۱۵۲ ”© 

۲. بصاثرالدرجات في فضائل آل محمد 99 ج۱» ص۱۲۵ ۲۳ 
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[سبب دلاوری وبى باكى أصحاب سيد الشهداء ليلا در میدان نبرد] ' 
وابن بابويه به سند معتبرروايت كرده است که مردى از حضرت 
صادق ا پرسید كه: 
يابن رسول الله» جه سبب داشت كه اصحاب 
حضرت امام حسین دبا با آنکه مىدانستند که كشته 
می‌شوند اقدام برجهاد می‌نمودند وبی‌باکانه خود را در 
دریای جنگ می‌افکندند؟ 
حضرت فرمود که: پرده از پیش دیده ایشان برداشته 
بودند ومنزل‌های خود را دربهشت دیده بودند» پس 
مبادرت می‌کردند که کشته شوند وبه منزل‌های خود 


4 ضا ۲ 
برسند و حوریان خود را در بر گیرند. 


١.علامه‏ مجلسى أعلى الله مقامه در بحار الأنواربابی تحت عنوان "فضل الشهداء 
معه وعلة عدم مبالاتهم بالقتل وبيان أنه صلوات الله عليه كان فرحا لا يبالي 
بمايجري عليه" آورده‌اند که احاديثى پیرامون سبب عدم مبالات اصحاب از 
کشته شدن را درذیل آن نقل نموده‌اند. (بحار الأنوان ج۰۴۴ ص۲۷۹) 

۲ علل الشرائع » ج۱» ص۲۲۹ ۳۳ 
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وقطب راوندی ' به سند صحيح از ابوحمزه ثمالى روايت كرده است 
كه حضرت على بن الحسين صلوات الله عليهما فرمود كه: 


.١‏ أفندى» رياض العلماء وحياض الفضلاءء ج۰۲ ص؟1؟: شيخ امام وفقيه قطب 
الدين ابوالحسين سعيد [حسب ضبط علامه مامقانى: سعد] بن هبة الله بن 
حسن راوندی فاضلى عالم ومتبحروفقيه ومحدث ومتکلمی که بصيربه 
روايات بود وشاعرنيزبود؛ گفته شده که ايشان رحمه الله شاكرد شاكردان شيخ 
مفيد بوده‌اند. صاحب مختصرتاريخ ابن خلكان درشرح حال ابن راوندی 
[حسب تعبيراوابن راوندی معروف به زندقه] آورده كه راوند به فتح راء وواو 
قریه‌ای ازقاسان در نواحى اصفهان است و لاوند [ظاهرا راوند بايد می‌بوده باشد و 
إلا أيضاكفتن وجهى نداشت] أيضا ناحيهاى درنيشابوراست وقاسان باسين 
غيراز قاشان است كه در مجاورت قم قراردارد؛ انتهى. 
صاحب كتاب نظام الأقوال [يعنى نظام الدين محمد بن حسين قرشى 
ساوجی] گفته كه: قطب راوندى درمقبره ست [درلهجه جبل عامل به معناى 
سيدة] فاطمه سلام الله عليها وعلى آبیها السلام مدفون شدهاند. 
وشيخ بهائى درحواشى فهرست شيخ منتجب الدين درشرح حال قطب 
الدين راوندى فرموده که: اين جمله جيزى بود كه من به خط شاگرد قطب الدين 
رازی يعنى محمد رضا مشهدى دربلده تبريزيافتم: ظاهرا ایشان منسوب به 
راوند قریه ای ازقراى كاشان است ودرقم ودرمقبره ست [سيده] فاطمه سلام 
لله عليها وعلى أبيها وأخيها مدفون هستند؛ انتهی 
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حشرى [منظور محمد امین خشری (با سكون شين) انصارى تبریزاست] شاعر 
مشهوردر کتاب تذكرة الأولياء في أحوال العلماء نقل کرده که قبرقطب الدين 

راوندى در قريه خسروشاه ازتوابع تبریزاست . 

گویم: من نیزقبری را درآن قريه ديدم كه نزد اهالى آنجابه قبرقطب راوندی 

شناخته می‌شد وآنجا رازيارت مىكردند ومن نیززیارتش كردم وبعيد نیست 

كه يكى ازاين دو موضع قبرشيخ قطب راوندى وآن ديكرى قبرسيد فضل الله 

راوندی باشد؛ يا اينكه یکی ازآن دو قب قبراولاد ايشان يا قبروالدشان يا جد 

ايشان باشد وقبردیگری قبرخود ايشان باشد؛ ودرآن قريه [يعنى قريه خسروشاه] 

قبرسلاربن عبد العزیزدیلمی نيزبود وله يعلم فلاحظ. 

ايشان مولفاتی دارند كه كتاب منهاج البراعة در شرح نهج البلاغة ايشان معروف 

است.. [وكويا اولين شرح برنهج البلاغة است] 

جماعتى از خاصه وعامه به تأليف كتبى با عنوان تهافت الفلاسفة يرداختهاند 

كه درميان شيعه يكى ازايشان همين شيخ قطب الدين راوندى است [ودرآن 

به رد آراى فلاسفه برداختهاند؛ وبه رغم گزارش آقابزرگ ازوجود جنين كتابى در 
فهرست كتابخانه آستان تا به امروزاثری ازآن به جشم نمی خورد]. 

[علامه مجلسی] در بحار فرموده‌اند: " و کتاب الخرانج والجرائح و کتاب قصص 
الأنبياء حسب آنچه ازاسانيد کتب ونیزاشتهارآن پیداست ازتألیفات شيخ 

امام قطب الدين ابی الحسین سعید بن هبة الله بن حسن راوندی است. وبعید 

هم نیست که [کتاب قصص الأنبياء] تأليف فضل الله على بن عبيد الله حسنی 
راوندی باشد؛ كما اينكه ازبرخی اسانید سيد بن طاوس ظاهرمیگردد ودر 
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من با پدرم بودم در شبى که صبحش شهيد شد در 
آن شب با اصحاب خود كفت كه: 

اینک شب در آمد وراه گریختن برشما گشوده شد 
بس اين شب را غنیمت شمارید و بگریزید که اين گروه 
جفاکار مرا می‌طلبند وبا دیگری كار ندارند واكرمرا 
بکشند ازپی شما نخواهند آمد ومن بيعت خود را از 
كردن شما گشودم. ایشان گفتند: به خدا سوگند كه اين 
هرگزنخواهد شد. حضرت فرمود كه: فردا کشته خواهید 
شد ویکی ازشما به درنخواهد رفت. ايشان گفتند: 
حمد می‌کنیم خداوندی را که ما را مشرّف کرده است به 
یبن E‏ شویم؛ پس ایشان دل بر 


شهادت گذاشتند و حضرت دعا کرد ايشان را وفرمود 


زيرا اين کتاب منحصردر قصص واخباری است که معظم آن مأخوذ ازكتب 
شيخ صدوق است؛ انتهی. 

گویم: لیکن خود ابن طاوس نیزدر کتاب مهج الدعوات تصریح کرده که کتاب 
قصص الانبیاء تأليف سعید بن هبة الله اوندی است واينكه بگوییم ه رکدام 


ايشان کتابی دراين باب داشته‌اند امری ممکن است لیکن بعید می‌نمایر °° 
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كه: سربالا كنيد ونظرکنید؛ چون نظركردند درجات و 

منازل خود را دربهشت ديدند؛ پس حضرت منزل 

هريك را به اونشان داد تا آنکه همه منازل خود را 

شناختند وحور وقصور ونعمتهاى موفور خود را دیدند و 

به اين سبب درآن صحرا رو به نیزه وشمشیرمی‌رفتند 

که زودتربه منزل خود برسند وبه نعیم ابدی متنعم 

كردند.' 
وابن بابويه به سند معتبراز حضرت امام محمد تقى دب روایت 
كوه است که حضرت علی رو الحسین هی فرمد که 

چون کاربرپدرم تنك شد وآن کافران ازهرسوآن 

حضرت واصحابش را درمیان گرفتند. اهل آن معرکه 

احوال آن حضرت را برخلاف احوال خود دیدند؛ زیرا که 
دل‌های ایشان ترسان شده بود ورنگهای ایشان متغیر 

گردیده بود ومفاصل بدن ايشان می‌لرزید وآن حضرت با 
مخصوصان اهل بيت اوروىهاى ایشان شکفته بود و 

رنگ ايشان افروخته بود وسکون قلب واطمینان جوارح 


۲٩ ۸٤۷ص الخرائج والجرائح. ج۲.‎ .١ 
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ايشان بیشترشده بود. يس بعضى ازاص حاب أن 
حضرت گفتند كه: نظركنيد به سوى اين شيربيشه 
شجاعت كه پروا ازمردن ندارد وآرزومند شهادت است. 
حضرت چون سخن ايشان را شنید فرمود كه: 

صب رکنید ای فرزندان بزرگواران که نيست مرگ از 
برای شما مگربه منزله پلی که ازآن د رگذرید وازشدت 
وبدحالی منتقل شوید به سوی نعیم ابدی وبهشت 
جاودانی» پس کیست ازشما که نخواهید اززندانى به 
قصری منتقل شود ونيست مرگ برای دشمنان شما 
مثل کسی که از قصروقباب به سوی زندان وعذاب 
رود؛ به درستی که پدرم مرا خبرداد که رسول خدا ا 
فرمود که: دنيا زندان مؤمن است وبهشت کافراست و 
مرگ جسرموّمن است به سوی بهشت‌های ایشان و 
جسرکافران است به سوی عذابهای ایشان ومن هرگز 


ی 1 ۲ 
دروغ نگفته‌ام واز پدران خود دروخ نشنیده‌ام. 


۱. درهردو نسخه جنین بود. 
”. معانی الأخبان ص۲۸۸ ”° 
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وایضا به سند معتبرازابوحمزه ثمالى' روايت كرده است که روزى 
حضرت على بن الحسین «لانظ ركرد به سوى عبد الله پسرعباس بن 


على بن ابی طالب وآب ازديده مباركش روان شد و فرمود: 


.١‏ علامه شيخ عبد الله مامقانى رضوان الله عليه درتنقيح المقال خويش نكاتى 
بيرامون ابوحمزه ثمالى بیان فرموده‌اند كه به برخى ازآن اشاره مىكنيم: 
ثمالى منسوب به ثمالة _باثاء مضمومه على الأصح وثاء مفتوحه بنابرضبط 
ابن خلکان- لقب عوف بن أسلم بن حجن بن كعب بن حرث بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نصربه أزد است که يدر بطنى ازازد محسوب می شود كه 
همان رهط [قبيله] معروف ابوحمزه است وبدين جهت عوف را به ثمالى 
ملقب كردند كه وى قوم خويش را طعام داد وشیری همراه با ماله -یعنی رغوه و 
سرشیر به ايشان نوشانيد. وصدوق تصريح كرده كه أبى حمزه ازبنى ثمالة 
نیست. چنانچه درمشیخه‌اش فرموده: اوازحى [قبیله] بنى ثع لاست وبخاطر 
اينكه خانه اش دربين بنى ثمالة بوده به آنها منسوب شده است.كويم: ثعل -بر 
وزن صَرّد_ ابن جرم بن عمروبن غوث حى [قبیله ]ای ازطى است وبا این 
حساب ابوحمزه ديك رأزدى نخواهد بود بلكه ازبنى طی است كه طى نيزاز 
كهلان است نه أزد. شيخ طوسى رحمه الله دررجال خويش تارة كويد كه ايشان 
ازأصحاب سجاد ل بوده بااين عبارت كه: ثابت بن أبى صفيه دينارثمالى 
أزدى» كنيه اش أبوحمزه وكوفى است ودرسال صد وپنج ازدنيا رفته است... 
الخ.كويم: لازمه اينكه تاريخ وفات أبى حمزه را درسال صد وينج دانسته اين 
است که قول آن کسی كه قائل به بقای ايشان تا زمان امام كاظم ټل بوده را 
اشتباهى صرف بدانيم؛ زيراكه وفات امام صادق هلإ#درسال صد وجهل و 
هشت بوده است وبااين حساب اين تاريخ جهل وسه سال يس ازوفات 
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هيج روزى برحضرت رسول 7 مسخت ترنبود ازروز 
احد كه عم اوشيرخدا ورسول. حمزه بن عبدالمطلب 
درآن روزشهيد شد. وبعد ازآن» روزموته بود كه يسرعم او 
جعفربن ابی طالب شهيد شد؛ پس حضرت فرمود كه: 

روزى به روز حسين نمی‌رسد كه سى هزار نامرد كه 
دعوى می‌کردند كه ازاين امت‌اند آن امام مظلوم را در 
ميان گرفتند وهريك تقرب می‌جستند به سوى خدا به 


ابی‌حمزه خواهد بود» پس چگونه می‌توان تصو کرد که ايشان زمان امام 
کاظم را درک کرده باشسند؟ بلکه اصلامقتضاى تاريخ وفات حضرت 
با تیلم رواد بات وشاوه وبا سا سونو این 
است که ابوحمزه زمان امام صادق درا نیزدرک نکرده است. در نتیجه اينکه 
شيخ طوسی رحمه الله_با با وجود ضبط وفات ایشان درسال صد وپنج هجری- 
ايشان را از اصحاب امام صادق للا نيزدانستهاند وجهى نخواهد داشت وكويا 
اززمان آغ ازامامت امام صادق و غفلت نموده‌اند. البته من خود به 
نسخه‌هایی ازرجال شيخ طوسی مراجعه کردم ودربرخی ازنسخ قابل اعتماد 
آن در ضمن آصحاب صادق (لإيافتم كه تاريخ وفات ایشان را بجای «خمس) 
(خمسین) ضبط کرده بودند وبا این حساب شکی دراین نخواهد بود كه ایشان 
دوسال اززمان امام كاظم هئ رانیزدرک کرده‌اند. تنقيح المقال في علم 
الرجال. ج ۱۳ ص ۲۵۶-۷ "° 
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خون اور وايشان را موعظه م ىكرد و خدارا به ياد ايشان 
می‌آورد ویند پذیرنشدند ودست ازاویرنداشتند تاآنکه 
اورا به جور وستم وعدوان شهید کردند. 

پس فرمود که: 
مردانگی کرد" وجان خود را فدای برادر خود گردانید تا 
دستهای اودوبال به او کرامت کرد که به آن بال‌ها با 
طالب را دوبال داده. وبه درستی که عباس را نزد 


۳ 0 25 


.١‏ درهردونسخه جنين بود. 
۲ نسخه دانشگاه: - کرد 


۴ أمالى صدوق» ص ۹۹۲ 
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وابن قولويه به سند معتبراز حضرت صادق و(للاروايت كرده است 
5 ۰ 4 م۳ ۹ 8 
كه: هیچ شهيدى نيست مگرانکه آرزومی‌کند كه كاش با حسين 
3 3 3 * مه ۱ 
شهيد شده بودم وبااوداخل بهشت می‌شدم. 
ای شيعيان ومومنان بدانيد که واقعه‌ای ازاين شنيعترو مصيبتى از 
اين فظیع‌ترازابتدای عالم تا انقضای بنی‌آدم واقع نشده ونخواهد شد" 
وبايد كه وقوع اين امرباعث مزيد اعتقاد شيعيان ومحبان اهل بيت هلا 
گردد؛ زيرا که هركه دراين دنيا مرتبه اش نزد حق تعالى عظیم‌تراست 
.١‏ کامل الزیارات. ص۱۱ “° 
۲. پس بطلان اين سخنان مشخص خواهد بود كه گفته شود: «اينكه جرأت ف یکن که 
بگویم حادثه کربلاا زنظرزیادی جنایات نظیرندارد. چون توجه من یکی به جنگهای 
صلیی و جنایتهایی است که مسیحی‌ها درآن مرتکب شدند ویکی هم به جنايتهابى است 
که همین اروپایی‌ها دراندلس مرتکب شدند». «شرق هركزاز نظ رجنايت به غربى نی‌رسد. 
شا اگرد رتام تاريخ مشرق زمين بگردید. دو جنایت راحتی دردستگاه اموی پیدا ن ىكنيد: 
یکی آتش زدن زنده زنده. وديكرقتل عام كردن زنان». «به هرحال من جرأت غ یکن بكوم 
جنایتی مثل كربلادردنيا وجود نداشته است, ولى مىتوانم بگویم درمشرق زمين وجود 
نداشته است». مرتضی مطهرى» حماسه حسینی» ج۰۱ ص۱۹ 
لازم به ذکراست تفاوت جنایت کشتن امام معصوم وسایرجنایات واضح 
آتش زدن زنده زنده» وقتل عام كردن زنان وجود ندارد. حمله سياه يزيد به مدینه 
وتجاوزبه زنان. زنده زنده سوزاندن فجائه سلمی توسط خلیفه اول و .. همه 
مثال‌های نقضی برای اشتباه بودن اين ادعاهاست. 
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بلاى اوسخت‌تروابتلای اوبیشتراست ودوستان خدا آرزومند اين 
بلاها وشدتها می‌باشند وپیوسته ازحق تعالی به دعا وتضرع مرتبه 
شهادت وشدت مصیبت را می‌طلبند وآنها كه دوست ومعبود خود را 
شناخته‌اند سرباختن در راه اورا اعظم سعادت‌ها می‌دانند وتعب‌های 
ايشان راحت است ورضاى محبوب ايشان درهرچه باشد منتهاى 
لذت ايشان است و بسیاری از پیغمبران را يوست سرکندند وبربدترين 
ودراحاديث معتبره وارد شده است که اکثرپیغمبران ازقوم خود 
مذلت‌ها وآزارهای عظیم کشیدند وحق تعالی برای کرامت پیغمبر 
آخرالزمان آن آزارها را براهل بيت آن حضرت مقر ركردانيد که موجب 
رفع درجات اووایشان گردد. واکثرایشان درهنگام نزول بلاازروی 
حتم دعا می‌کردند وحق تعالی دعای ايشان را رد نمی‌کرد واگردعا 
می‌کردند که آسمان به زمين آيد يا زمين سرنگون شود البته می‌شد و 


لیکن به قضاى خدا راضی بودند و خواهان سعادت شهادت بودند و 


۱ درکتاب شریف الکافی. باب شدة ابتلاء المؤمن احادیث متعددی دراین معنی 


وارد شده است که برخی ازآنها را درپیوست آورده‌ایم. ۴۳٩‏ 
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هرچند افواج ملائكه وجن به يارى آن حضرت م ىآمدند قبول نمی کرد ' 


وبراى آنكه مىدانست كه حق تعالى مىخواهد كه اوبه درجه رفيعه 


.١‏ بحارالأنوان ج۴۴ ص۳۳۰: سيد محمد بن أبى طالب درمقتل خويش ازشيخ 
مفيد ازامام جعفرصادق اا روايت می‌کند که فرمود: هنگامی که امام حسين 
عليه الشلام ازمدینه حرکت نمود. گروه‌هایی ازملائكه با آن حضرت ملاقات 
نمودند که حریه‌هایی به دست داشتند وبراسب‌های بهشتی سور بودند» به ان 
حضرت سلام کردند وگفتند: ای کسی که بعد از جد وپدروبرادررخود حجت 
خدا برخلق هستی» خداوند جد بزرگوارتورا در چند جا به وسیله ما امداد نمود. 
تورا هم به واسطه ما امداد نموده است. امام حسین 2 فرمود: وعده من وشما 
در محل قبروبقعه من باشد که کربلااست ودرآن شهید خواهم شد. هنگامی 
که وارد کربلاشدم نزد من بياييد. ملائكه گفتند: ای حجت خدا! توبه ما دستور 
بده تا ما گوش سپاریم واطاعت نماییم. پس آیاتوازدشمنی که با توروبرو 
خواهد شد باکی داری» تا ما با توباشیم [وهمراهیتان کنیم]؟ فرمود: نه؛ انان به 
من دست نخواهند يافت وبه من آسیبی نخواهند رساند تا وارد كربلا شوم. 
سپس گروه‌هایی از جن که مسلمان بودند به حضورامام حسین مشرف شدند و 
گفتند: ای سید ما! ماشیعه وانصارتوهستیم. هرامری که داری وهرچه که 
می‌خواهی به ما بگوا اگرتوما رابه قتل تمامی دشمنانت مأمورفرمایی ودر 
همین مکان باشىء ما شما را کفایت خواهيم بود. امام حسین ل به آنان جزای 
خیرداد وفرمود: ایا قرانی را که خدا برجدم نازل کرده نخوانده‌اید که می‌فرماید: 
«أينما تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم فى بروج مشیدة؛ نساء / ۷۸ 
«هركجا باشيد» شما را مرگ درمى يابد ه رجند در برج‌های استوار باشید.» ونيز 
می‌فرماید: «لبرزالّزين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) آل عمران: ۱۵۴ «اگر 
شمادرخانههاى خود هم بودید. كسانى كه كشته شدن برآنان نوشته شده» 
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شهادت برسد وحجت خدا را برخلق تمام کند ومی‌دانست كه اگر 
خدا خواهد بدون يارى ملائکه وجنيان اورا نصرت مىتواند داد. لهذا 
قبول نكرد ودانست که فرستادن ايشان برای اظهارعزت وكرامت 
اوست نزد حق تعالى؛ جنانجه منقول است که از حضرت لقمان دللا 
پرسیدند که چرا پیغمبری را قبول نکردی؟ كفت كه: اگرخدا 


می‌خواست که البته من پیغمبرشوم به اختیار من نمی‌گذاشت. 


قطعاً[با پای خود] به سوى قتلگاه‌های خويش می‌رفتند. » آگرمن درمکان خود 
بمانم» بس اين مردم بیچاره چگونه آزمايش خواهند شد؟ و چه کسی دربقعه 
من كه در کربلااست ساکن خواهد شد؟ درحالی که خدا درهنگام گسترش 
زمین آن بقعه را برای من انتخاب نموده وآن را پناهگاهی برای شیعیان ما قرار 
داده ودردنیا وآخرت برای ایشان محل امن وامان خواهد بود. شما درروز شنبه 
که روزعاشورا است ومن درآخرآن روز شهید خواهم شد نزد من بياييد. درآن 
روز احدى از مردان اهل بيت و برادران من باقی نخواهد ماند. آن روز سرمن برای 
يزيد فرستاده خواهد شد. 

گروه جن در جواب أن بزرگوار گفتند: ای حبیب خدا وپسرحبیب خدا! اگر 
اطاعت امرتوواجب نبود و جایزبود که ما با دستورتومخالفت کنیم. به خدا 
قسم تمام دشمنان تووا قبلاينکه بهتوبرسندنابود میکردیمامام حسین در 
جواب آنان فرمود: به خدا قسم که ما ازشما برایشان مسلط ترهستیم. ولی هر 
كس که هلاک و کافرمی‌شود. بايد با دلیل وبینه هلاک شود وهرکسی که زنده 
ومؤمن می‌گردد. بايد با دلیل وبینه باشد. 


حكمت شهادت سيد الشهدایی| ۵٩‏ 


و جميع بيغمبران واوصيا آرزوی منزلت آن حضرت می‌کردند وآن 
حضرت دردل شاد بود به رفتن ودرراه دوست كشته شدن وآن 
سخنان كه به ظاهرمى فرمود برای اتمام حجت برای كافران بود. 
چنانچه ازاخبارييش ظاهرشد؛ وآن جمعى که در خدمت آن 
حضرت بودند ورشحه[ای] ازدریای معرفت آن لجه علم ربّانی به 
ایشان رسیده بود ازروی شوق خود را به کشتن می‌دادند وازالم تیرونیزه 
وشمشیرپروا نداشتند. 

واز حضرت امام محمد باق منقول است که: 
حق تعالی مؤمن را به هربلامبتلامی‌گرداند ونیست بلا 
مگرازبرای مؤمن ولیکن اورا از کوری وشقاوت آخرت 
نجات می‌دهد. 

پس فرمود که: 

حضرت امام حسین ل در صحرای کربلاکشتگان 
خود را برروی یکدیگرمیگذاشت ومی‌گفت کشتگان 


با گشتگان پیغمبران واولاد پیغمبران‌اند.! 


(۳ 


.١‏ نعمانی الغیبة» ص۲۱۱ 
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ودرحديث معتبردیگرفرمود كه حضرت امام حسين «للادرروز 


۱ انبیای ۶۹ 


ای فرزند گرامی» زود باشد که تورا ببرند به سوی عراق 
به زمینی كه درآنجا ملاقات می‌نمایند پیغمبران و 
اوصیای ایشان وآن زمین را عمورا می‌نامند وتودرآن 
صحرا شهید خواهی شد با گروهی از اصحاب که الم 
جراحت آهن نخواهند یافت؛ پس اين آيه را خواند. بل 
اون برد لماع ی ابراهیمب بس آتش حرب برتوو بر 
ایشان برد وسلام خواهد بود. 

پس حضرت امام حسین ل فرمود که: 

بشارت باد شما را که به نزد پیغمب ر خود مى رويم و نزد 
آن حضرت خواهيم ماند آنچه خدا خواهد» يس اول کسی 
كه دررجعت برخواهد گشت وازقبربیرون خواهد آمد من 
خواهم بود وبیرون آمدن من موافق بیرون آمدن حضرت 
امیرالم ومنین هللا خواهد بود درهنگامی که قائم آل 


محمد دللا ظاه رشود؛ يس برمن نازل خواهد شد گروهی از 
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آسمان كه پیش ازاين نازل نشده باشند وفرود آيند 
جبرئيل وميكائيل واسرافيل ولشكرهاى ملائكه ومحمد 
وعلی وبرادرم با جمیع ائمه 9 که همه براسبان ابلق ازنور 
سوارباشند ومخلوقی پیش ازایشان برآنها سوارنشده 
باشد» بس حضرت رسول 2 لوای خود را حرکت دهد وبه 
دست قائم ما دهند با شمشیرخود وبا این حال مدتها در 
زمين بمانيم وحق تعالى ازمسجد كوفه جشمه ازروغن و 
جشمه ازآب وجشمه ازشيرجارى كرداند. پس حضرت 
امیرالمومنین 9۵ شمشير حضرت رسالت رابه من دهد و 
به سوی مشرق و مغرب فرستد که هرکه دشمن خدا باشد 
خونش را بریزم و جمیع بتها را بسوزانم تا آنکه جمیع بلاد 
هند را فتح كنم و حضرت دانیال ویوشع زنده می‌شوند و 
به نزد حضرت اميرالمؤمنين #۵ می‌آیند ومی‌گویند راست 
گفتند خدا ورسول. پس حضرت با ایشان هفتاد نفررا به 
سوی بصره می‌فرستد که مخالفان بصره را به قتل 
می‌رسانند و لشکری به جانب بلاد روم خواهد فرستاد که 


جمیع آن بلاد را فتح نماید؛ يس من خواهم کشت هر 
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٩۶ اعراف؛‎ .١ 


حیوان حرام گوشت را تا آنکه برروی زمین نماند مگرطیب 
ونیکو وبريهود ونصاری وسایرملل اسلام عرض 
خواهم کرد وایشان راميان اسلام وکشته شدن مخیر 
خواهم گردانید وهرکه قبول اسلام کند براومنت خواهم 
گذاشت وهرکه قبول نکند خونش را خواهم ريخت وهر 
که ازشیعیان ما درزمین باشد خدا ملکی به سوی او 
منزلت اورا دربهشت به اوبنماید وبرروی زمین کوری و 
زمینگیری و مبتلایی نخواهد ماند مگرآنکه به بركت ما 
اهل بيت شفا يابد وبرکت‌های خدا ازآسمان به سوی 
زمين فرود آید. به مرتبه‌ای كه درختان آن قدر بار بردارند كه 
شاخه‌هایشان بشكند وميوه زمستان را درتابستان بخورند 
چنانچه حق تعالی می‌فرماید: «ول ون آهل ال ری منوا 
واتقوالفتختا عل یز برکات من السَماء والازض ولکن 
کَبوا دهم با کانوا یک بون یعنی اكراهل 


شهرها ایمان بیاورند وپرهیرکاری نمايند هرآینه خواهيم 
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گشود برايشان برکت‌ها ازآسمان وزمين وليكن تكذيب 
كردند پس كرفتيم ايشان را به آنچه كسب كرده بودند. 
پس حضرت فرمود كه: خدا خواهد بخشيد به 
شيعيان ما كرامتى جند كه مخفى نماند برايشان جيزى در 
زمين تا آنكه اگ ر کسی خواهد كه خبرخانه خود را بداند 
زمين اورا خبردهد به احوال ايشان. تمام شد حديث.' 
وبايد دانست که اين مذلتهاى دنيا موجب مزيد عزت ايشان 
است ودوست خدا به اينها ذليل نمی‌گردد. آنها که مىخواستند كه 
ايشان راذليل گردانند اكنون نام ايشان به غیرلعن ونفرين در زمين 
مذکورنمی‌شود ونسل‌های ايشان منقرض شدند ونشانی ازقبرهای 
ایشان ظاهرنیست. و حق تعالی نام آن بزرگوران را بلند گردانیده و علوم 
وکمالات ایشان عالم را فروگرفته ودوست ودشمن برایشان درنمازو 
غیرنماز صلوات می‌فرستند وب شفاعت ایشان دردرگاه خدا حاجت 
می‌طلبند وروس منابرومنایررا ووجوه دنانیرودراهم را به نام نامی 
ایشان مزين می‌گردانند وپادشاهان زمین وسلاطین با تمکین به طوع و 
رغبت ازروی اخلاص روبرخاک آستان ایشان می‌مالند وهرروز 


(۳۳9 
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جندين هزار کس به بركت زیارت ايشان مغفور م ىكردند وجندين هزار 
به برکت لعنت بردشمنان ايشان مستحق بهشت می‌گردند وجندين 
هزار کس از بركت كريستن برايشان ومحزون گردیدن ازمصائب ايشان 
صحيفه سيئات خود را ازلوث گناه می‌شویند وجندين هزار کس به 
بركت روايت اخبارونشرآثارايشان به سعادت ابدى فایزمی‌گردند و 
جندين هزار کس به برکت احاديث ايشان به درجه معرفت ويقين 
مى رسند وجندين هزاركس به متابعت آثارايشان واقتداى به سنت 
ایشان به مکارم اخلاق ومحاسن آداب محلّی می‌گردند وچندین هزار 
کورظاهروباطن درروضات مقدسات ایشان شفا می‌بابند والاف و 
الوف از مبتلای به بلاهاى جسمانی وروحانی از دارالشفای بیوت رفیعه 
وعلوم منیعه ایشان صحت می‌يابند وآنها که اندک بصیرتی دارند از 
مشاهده جلال آن بزرگواران مدهوش می‌گردند واز قرب معنوی آن 
مقربان خداوند رحمان درهرساعت به هرجا وفیض‌ها می‌يابند» و 
حق تعالی بزرگی و جلالت وعظمت وشوکت ایشان را دررجعت ودر 


۱ درهردونسخه جنين بود. 


حكمت شهادت سيد الشهداهل2| ۶۵ 


عظيمتر و کدام بزرگی ازاين بيشترمىتواند بود وكدام اذيت واذلال رفع 
اين عظمت و جلالت می‌تواند نمود؟ 

[علت حرکت به سوی کربلابا وجود علم به شهادت] 

واما شبهه‌ای که درخاطرعوام می‌باشد که آن حضرت با وجود 
آنکه می‌دانست که شهید خواهد شد چرا به صحراى کربلامی‌رفت و 
اهل بيت خود را می‌برد؟ 

اين شبهه چندین جواب دارد و جواب مجملش آن است که: 

[معصومین مكلف به اموری دیگرند] 

احوال پیشوایان دين را به احوال خود قياس نباید کرد وتکلیف 
ایشان تکلیف دیگراست واگ جمعى که براسرار قضا وقدرحق تعالی 
مطلع‌اند تکلیف ایشان دراين باب مانند تکالیف ما باشد وتوانند رفع 
آن قضاها که برآنها مطلع گردیده‌اند از خود بکنند بايد كه هیچ قضا در 
ایشان جاری نگردد وبه هيج بلامبتلانشوند وجميع امورموافق 
خواهش بدنی ایشان واقع شود. واين خلاف مصلحت علیم قدير 
است و بايد كه ايشان به علم واقع مكلف نباشند ودرتکالیف ظاهره با 


سایرناس شریک باشند چنانچه ایشان درباب طهارت ونجاست 


۶۶ | حكمت شهادت سيد الشهداهله 
اشياء وايمان و کفرعباد به ظاهرمکلف بودند واكربه علم واقع مكلف 
بودند بايست که با هیچکس معاشرت نكنند وهمه جيزرا نجس دانند 
وحكم به کفراکثرعالم بكنند و اك رجنين مى بود حضرت رسول 1 
دختربه عثمان نمىداد وعايشه وحفصه رابه حباله خود به در 
نمی‌آورد وهرگاه چنین باشد يس حضرت امام حسين هي به حسب 
ظاهر مكلف بود كه با وجود اعوان و انصار با منافقان وكفار جهاد کند و 
با وجود بيعت زياده ازبيست هزار کس ووصول زياده از دوازده هزار نامه 
ازكوفيان بىوفا اگرحضرت تقاعد مىورزيد واجابت ايشان می‌نمود 
ايشان رابه ظاهربرحضرت حجت بود وحجت الهى برايشان تمام 

[نرفتن به کربلامانع شهادت حضرت فى شد] 

وجواب ديك رآنكه دروقتی نرفتن فايده م ىكردكه آن حضرت در 
نرفتن سالم بماند وجنين نبود؛ زيراكه يزيد جمعى رافرستاده بود که آن 
حضرت را درمکه بگیرند وبه نزد اوبرند يا به قتل آورند. چنانچه مکررخود 
می‌فرمود که چون خواستند مرا بکشن دگریختم دروقت ی که محمد بن 


حنفیه التماس ترك آن سفرم ی کرد حضرت فرمو د که: ای برادراگرمن در 


حكمت شهادت سيد الشهدایی| ۶۷ 


سوراخ جانورى ازجانوران زمين ينهان شوم البته بنى اميه مرا به درمی‌آورند 
وبه قتل می‌رسانند.! 

ودربعضى ازكتب معتبره مذکوراست که يزيد يليد لشکرعظیمی به 
عمربن سعد [عمروین سعيد] بن العاص" داد واورابه امارت حاج مقرر 
كرد وفرستادكه به هرحيلهكه ممكن باشد حضرت رابگیرد "یا به قتل 
آورد. سی نفرازاكابربنى اميه ملاعين را برای اي نكاردرآن سال فرستاد وبه 
اين سبب آن حضرت احرام حج رابه عمره عدول نمود وييش ازاتمام 
حج روانه اعراف شد ولهذا درزمان معاويه لعينكه برای مصلحت 


.١‏ بحار الأنوان ج40» ص44: وبا اسانيد مختلف روايت شده آنگاهی كه محمد بن 
حنفيه حضرت را از خروج به سوى كوفه منع کرد حضرت إدر جواب او] فرمود: 
به خدا قسم ای برادرم اكردر لاله جنبندهاى از جنبندگان زمين نيزبودم اينان مرا 
بیرون می کشیدند تا مرا كسيد 07 

۲. عمروبن سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن أمية بن عبد الشمس معروف 
به أشدق ولطيم الشيطان؛ كويند که فک يايينى وى مايل به سمت داخل بود و 
دندان وفك بالايى وی جلوتربود وازهمين رووى رابدين دو لقب ناميدهانل؛ 
يزيد لعين چون ديد وليد بن عتبه در بيعت گرفتن» درنده خويى اورا به دلایلی 
به مرحله عمل وارد نساخت» وى راازولايت مدينه عزل كرد وعمروبن سعيد 
آشدق رابه جاى ا وكماشت تا منويات شیطانی اورا اجرایی كند. 

۳ نسخه دانشگاه: بگیرند 

.٤‏ طریحی» المنتخب» ص ۲۳-۲ : روایت شده روزی كه مسلم بن عقيل کشته 
شد روز سه شنبه هشتم ذى حجه روزترویه بود كه روز خروج امام حسین دياز 


۸ | حكمت شهادت سيد الشهدادله 


دنياى خود ظاهررارعايت م ىكرد ومبادرت به قتل واذلال ظاهراً 
نمی‌نمود. حضرت اجابت دعوت كوفيان نفرمود وصبركرد؛ يس هرگاه 
حضرت داندكه برهرحال کشته مى شود وكشته شدن درضمن جهاد را 
بركشته شدن با اسيرى ومذلّت اختیارنماید محل اعتراض نخواهد بود. 

[اكرمصلحت دراعتلاى دين باشد خداوند اولیای خويش رابه خوض 
درخطرات مكلف مى فرمايد] 

جواب ديك رآنكه وقتىكه حق تعالى مصلحت دراعلاى دين خود 
داند پیغمبران واوصياى ايشان راتكليف تعرض مخاطرات عظيمه 
می‌نماید. چنانچه حضرت نوح هللا را به تن تنها برجندين هزارکس 


مبعوث گردانید وموسی وهارون را به دعوت فرستاد وحضرت رسول ا 


حجشان را عمره مفرده ساختند ونتوانستند که حجشان را به اتمام برند. زیرا که 
خوف آن داشتند كه به ایشان شبیخون بزنند؛ چرا که يزيد لعنه الله عمربن سعد 
[عمروبن سعيد] بن عاص رابا لشگری عظیم گسیل داشته بود وتولیت حج را 
به اوداده بود ووی را امي رحج آن سال کرده بود وبه اوتوصیه کرده بود که 
حسین لا را مخفیانه دستگی ركند و واگرنتوانست ايشان راترو ركند؛ وآن لعين 
سی تن ازشياطين بنی اميه را درمیان حاجیان جا زده بود وآنان را به کشتن 
حسین للا به هرنحوممکن دستورداده بودء وهمین که امام حسین این 
مطلب را دانستند ازاحرام حج بیرون رفتند وآن را عمره مفرده قراردادند. ۳۹ 


حكمت شهادت سيد الشهداه| ۶۹ 


راتبليغ رسالت درمكه نمود واگرایشان را برای مصلحت ازشرّاعادى 
حفظ نمود بسيارى ازپیغمبران رابراى اتمام حجت گذاشت که به انواع 
سياس تها شهيدكردند. ودرحقيقت اگرنظرکن ی آن امام مظلوم جان 
شريف خود را فدای دين جد بزركوارخودكرد واگربا يزيد صلح م ی کرد و 
انکارافعال قبيحه اونمی‌نمود. دراندک وقتى شرايع دين واصول وفروع 
ملت سيد المرسلين مندرس ومخفی مى شد ومعاويه چندان سعى در 
اخفاى آثارآن حضرت کرده بودكه قلیلی باقى مانده بود وآن قليل نيزبه 
اندك زمانى برطرف می‌شد وقبايح اعمال وافعال آن ملاعين درنظرمردم 
مستحسن مى شد وكفرعالم را می‌گرفت. شهادت آن حضرت باعث آن 
شد که مردم قدری ازخواب غفلت بیدارشدند وقبایح عقاید واعمال 


ایشان را فهمیدند وصاحب خروج‌ها مانند مختار وغیراوبه هم رسیدند 


۱. درهردونسخه «می‌نمود» آمده بود که با توجه به معنا وسیاق «نمی‌نمود» بايد باشد. 

۲ علامه مجلسی فصل بيست ویکم از کتاب جلاء‌العیون را به بررسی احوال مختار 
اختصاص داده‌اند. ایشان با اشاره به اينكه روایات درباره مختار مختلف وارد 
شده است بعد ازاشاره به روایتی که وجود محبت به خليفه اول و دوم دردل 
مختاررا بیان می‌کند. ضمن اشاره به اختلاف علمای امامیه درخوب یا بد 
دانستن مختار می‌نویسند: وآنجه از جمع بين الاخبار ظاهرمی‌شود آن است 
که اودر خروج خود نیت صحیحی نداشته است. واكاذيب واباطیل را وسیله 
ترویج امرخود می‌کرده است» ولیکن چون کارهای خیرعظیم بردست او 
جاری شده است اميد نجات درباره اوهست. ومتعرض احوال اين قسم مردم 
نشدن شاید اولی واحوط باشد. جلاءالعیون» ص1۵۹ 


| حكمت شهادت سيد الشهداهله 


استيصال ايشان شد ودراواخردولت بنىاميه واوايل سلطنت 
بنی‌عباس که مخالفان جندان قوتى نداشتند ائمه اهل بيت صلوات الله 
عليهم اجمعين علوم الهى رادرميان خلق منتشركردند وبدع ارباب ظلم 
وعدوان راظاهرساختند ومشاهده علوم ومعجزات ايشان شيعيان در 
تمام شد وتا حال بحمد الله درجمیع بلاد شيعيان هستند وکتب ايشان و 
علماى جميع مذاهب بیشتروداناترند. واگرنیک تأمّل نمايى همه اينها 


[اعتراض برفعل معصوم درحقيقت اعتراض به خداى متعال است] 

جواب مجمل ديك رآنكه بعد ازثبوت عصمت وامامت ایشان, درامور 
برايشان اعتراض کردن درهرجه ازايشان صادرشود از محض جهل و 
خطااست ودرحقيقت اعتراض برايشان اعتراض برخداست وايشان 


آنچه می‌کرده‌اند به فرموده خدا می‌کرده‌اند. 


۱ درهردونسخه جنين بود. 


حكمت شهادت سيد الشهداهه| ۷۱ 


١ 
جنانجه كلينى به سند معتبرروايت كرده اس تكه حريز به خدمت‎ 


حضرت صادق دی عرض كردكه: فداى توشوم جه بسياركم است بقاى 


.١‏ حریزین عبد الله الأزدي السجستاني؛ دليل اينكه با وجود عربى بودن وى را 
سجستانى خوانند اين است كه وى براى تجارت روغن زياد به سجستان يا 
همان سيستان سفرمی‌نمود وازهمين روبه سجستانى نيز مشهور شده بود. در 
زمان حيات حضرت صادق «للادرولايت سيستان برروى خوارج شمشير 
كشيد و حسب قول نجاشى حضرت وى را از خود راند؛ لیکن اين راندن دليل بر 
جرح ايشان نيست زيرا فعلی مجمل است ووجه آن معلوم نيست وجه بسا 
وجهش همجون لعن أجلائى مانند زراره بوده که برای حفظ ايشان صورت 
می‌گرفت. صاحب تنقيح مقال حسب نقل قول علامه وحيد بهبهانى در 
تعليقهاش برمنهج المقال ميرزاى استرآبادی ازجد مادرى خويش يعنى 
مجلسى اول رضوان الله عليه كلامى را در خصوص توضيح اين حجب وراندن 
ايراد كردهاند كه از نظ ركذراندن آن خالی ازلطف نيست: 
تنقيح المقال في علم الرجال؛ ج۰۱۸ ص۲۰۵: توضيح آن همانى است مجلسى 
اول رحمه الله آورده که بحسب نقل سبط يكانه خويش [وحيد بهبهانی] در 
تعلیقه [برمنهج المقال]_فرموده‌اند: ظاهرآن است که اين حجب وراندن 
بخاطرحفظ اوبوده تا بدان مشهور شود و ضرری به اونرسد؛ زيرا خروج كردن [و 
قیام مسلحانه] نزد مخالفین ام رخطیری محسوب می‌شد واگرمشهور می‌شد 
که اصحاب امام صادق للا خروج به سیف می‌کنند ممکن بود به تمام آنها 
ضرری برسد» چناچه ازاخبار منصور دوانیقی با امام صادق فل آشکار می‌شود؛ 
وظاهرآن است كه اين حجب وراندن ادامه‌دارنبوده و چند روزی چنین بوده 
است. واين حریزاخبار بسیاری ازامام صادق للا روایت کرده است. ۲۹ 


۲ | حكمت شهادت سيد الشهداهله 


شمااهل بيت واجلهاى شما به یکدیگرنزدیک است باآنكه احتياج 
مردم به شما بسياراست. 
حضرت فرمودکه: 
هریک ازما صحیفه داردکه آنچه بايد درمدت حیات 
خود به عمل می‌آورد درآن صحیفه هست وچون آن 
صحیفه تمام می‌شود می‌داند که وقت ارتحال اوست به 
سرای باقى» بس درآن وقت حضرت رسالت 4 به نزد او 
می‌آید واورا خبرمی‌دهدکه وقت وفات تورسیده است و 
منزلت اورا نزد خدا به اومی‌نماید وچون حضرت امام 
حسین به صحیفه خود عمل کرد هنو زآنها تمام نشده بود که 
حضرت رسالت خبرشهادت را به اوداد واورامآموربه جهاد 
گردانید وچون مشغول جهاد شد ملائکه استدعای نصرت 
آن حضرت کردند. چون به زمين رسیدند آن حضرت شهید 
شده بود. حق تعالی به ایشان وح کرد که نزد قبرشریف او 
باشید وبرمصیبت اوبگریید تا اوبه دنيا برگردد دررجعت و 


شمایاری اوبکنید واوطلب خون خود بکند.! 


١..الكافي؛‏ جا ص۲۸۳ ۲۲ 


حكمت شهادت سيد الشهدایی| ۷۳ 


اين بود آنچه درآن صحیفه نوشته شده بود وهنوزبه عمل نیامده 


وبه روایت معتبردیگ ر جبرئیل درهنگام وفات رسول جلیل وصیت 
نامه آورد ودوازده مهرازطلای بهشت برآن زد که هرامامی مه ر خود را بردارد 
وبه آنچه درتحت أن مهرنوشته شده درایام حیات خود عمل‌نماید.! 

[اين مسأله ازفروعات قضا وقدراست ونباید درآن خوض نود 
تفکردراین مسئله دراحادیث بسیاروارد شده است؟ يس دراین باب 
تفکرنکردن احوط واولی است " وباید دانست مجملاکه آنچه ایشان به 


۲۲ الكافي؛ جا ص:۲۸‎ ١ 

۲. توحید صدوق» ص ۳۶۵: مردی نزد آمیرالممنین ال آمد وعرضه داشت: يا أمير 
المؤمنين مرا از قدر خبرده؛ [ حضرت] فرمود: دریایی عمیق است يس درآن وارد 
مشو [دوباره] عرضه داشت: يا أمي رالمؤمنين مر از قدر خبرده؛ [ حضرت] 0ل 
فرمود: راهى است تاریک يس آن [راه] را مرو [دوباره] عرضه داشت: يا أمير 
المؤمنين مرا از قدر خبرده؛ [ حضرت] لا فرمود: سر خداست يس زیربار 
[دانستن] آن مرو[ودردانستن آن تکلف به خرج ۲ 

۳. شيخ مفيد آعلی الله مقامه پیرامون أحاديث نهی ازتفکرو خوض درمساله قضاو 
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اما اخبارى كه ابوجعفر[ شيخ صدوق] رحمه الله درنهى ازسخن كفتن پیرامون 
قضا وقدرروايت كرده دووجه درآن احتمال می رود؛ اول آنكه نهى برای قومى 
بوده كه سخن گفتن درآن باره ايشان رافاسد می‌نموده وازدين گمراهشان 
می‌ساخته و جزامساک ازاين امروترک خوض دراين زمينه جيزى عبادتشان را 
به اصلاح نمی‌آورد ونهی ازاين امرشامل جميع مكلفين نبوده و گاه هست که 
برای برخى مردم جيزى صلاح است كه با همان امرديكران به فساد م ىآيند وكاه 
نیزیرخی با چیزی فاسد می‌شوند كه دیگران باآن صلاح می‌آیند؛ پس مه هي 
شیعیانشان را به حسب آنچه درایشان مصلحت می‌دیدند تدبیرنمودند. وجه 
دوم آن است که نهی از سخن گفتن پیرامون قضا وقدرنهی ازسخن گفتن 
پیرامون خلق خدای متعال وعلل واسباب آن وسخن گفتن ازآنچه بدان امر 
نموده وسخن ازاموری تعبدی وعلل آن است که دراین صورت طلب علل 
آفرینش واوامرممنوع خواهد بود زیرا خدای متعال آن را اكثرخلائقش پنهان 
داشته است؛ آیا نمی بینید كه جایزنیست کسی برای جمیع آنچه خلق فرموده 
علل تفصیلی‌اش را بخواهد و بگوید که خداوند چرا چنین وچنان آفریده است 
ویا حتی جمیع مخلوقات را بشمارد واحصا کند؟ و[آیا نمی‌بینیند كه] جایز 
نیست بگوید که چرا بدان چیزامرفرموده وتعبد بدان را خواسته است وازفلان 
چیزنهی فرموده است؟ زيرا تعبد به فلان امریا امربه آن چیزبخاط رمصالحی 
است كه اواعلم بدان است وهیچ یک ازمخلوقات خويش را برتفاصیل علل 
آنچه آفریده و بدان امرنموده وتعبد بدان را خواسته آگاه نساخته استء اگرچه 
اجمالا به ما فهمانده كه هیچ مخلوقی را عبث نيافريده وتنها ازروی حکمت و 
مصلحت است وعقل ونقل براین ن امردلالت دارند .يس خدای سبحان فرموده 
چابیاء: ۶ وما لقاال ماو ال وم ابا لاعبین) وفرموده که 
«المؤمنون: ۱۵ اما لاک باه وفرموده (لقمر: ۴۹ ال 
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عمل می‌آورند ازفعل وترک موافق فرموده خداوند عالمیان انیت وبر 


کرده‌های خدا اعتراض روانیست. وعقول ضعیفه خلق قاصراست از 


یو ناه بقدر» یعنی به حق آفریدیم و[هرجيزرا] در جاى خويش قراردادیم؛ 
وبازفرموده: «الذاريات: ۵۶ وَمِاخَلَقُتٌ لوالا الالیفبنون» ودر مورد 
آنجه تعبد بدان را خواسته فرموده: [الحج : ۳۷ ن تنل ُحُومها ولا ماه و 
لکر يَنالهُ لتو منکم» ورواست که خدای متعال حیوانی خلق فرموده باشد 
بخاطراینکه علم دارد که با خلق آن کفاری ایمان می آورند يا فاسقانی توبه 
می‌کنند يا مومنانی بدان منتفع می‌شوند يا ظالمانی ازآن پند می‌گیرند و خود 
حیوان از خلقش منتفع می‌شود. يا اينكه برای شخصی درزمین يا آسمان 
موجب عبرت می‌شود واين مسأله ازما پنهان استء آگرچه اجمالا قطع بدین 
مسأله داریم که جمیع آنچه خدای متعال ساخته برای آغراضی حکیمانه بوده و 
آن راازروى عبث نيافريده و نکرده است؛ ونیزجایزاست كه خداى متعال مارا 
متعبد به صلاة نموده باشد. زیرا که مارا به طاعتش نزدیک می کند واز 
معصیتش دورمی‌نماید وتعبد به آن لطفی برای همه يا برخی متعبدان بدان 
است وازآنجا که اين وجوه برای ما مخفی مانده وازما پوشیده است ودلیلی 
تفصیلی برآن نیست -اگرچه اجمالا علم به اينكه اينها مطابق حکمتند داریم - 
ازهمین رو[یعنی پنهان بودن تفاصیل حکمت امور نهی از کلام درمعنای قضا 
وقدرآمده است واین نهی درواقع‌نهی ازطلب علل تفصیلی است ونهی 
شامل اين نیست وتازه آن هم در صورتى است که اخباری را که ابوجعفر[ شيخ 
صدوق] روایت کرده بپذيريم» لیکن اكراين روایات باطل شوند يا سندشان 
مختل شود دیگرسخن گفتن درباره آن نزد ما ساقط خواهد بود. شيخ مفید. 
)۳4( 


تصحيح اعتقادات الامامیةء ص۵۷ 
١.الأنباء:‏ "لامكل عَمَاَفْعوَه زشتلن» 
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فهميدن اسرارحکم الهى؛ چنانچه گاه هست ازپادشاهان جليل الشأن 

امری چند صادرمی‌گردد که برطبع اکثرخلق ناگوارودشوارمی‌آید, بلكه 

اکثرایشان حکم به خطام ی کنند وکس ی که برقدری ازاسرارورموز 
سلطنت اطلاع دارد می‌دان دکه آنچه واقع شده عين مصلحت ملک و 
دولت [است] ونزد پادشاهان ذی شأن هرکه درمقام تسليم وانقیاد باشد 

وبرایشان اعتراض ننماید. هرچند عقلش قاصرازفهم وحکمت آن 
باشد مرتبه‌اش عظیم تراست واورا به اخلاص ورسوخ اختصاص 
منسوب می‌گردانند. همچنین بلاتشبیه دردرگاه پادشاه پادشاهان هرکه 
انقیاد وتسلیمش بیشتراست وبه قضاهای اوراضی‌تراست درجه او 
بلندتراست. پس کاربنده آن است که درمقام اصلاح کارخود باشد ودر 
کارهای جناب مقدس الهی وتقدیرات اووکارهای دوستان اوتصرف 
ننماید وراه اعتراض نگشاید وبه ضعف عقل خود قائل شود تابه درجه 
رفیعه ارباب تسلیم كه اعلای مراتب مقربان است فایزگردد ودینش از 
عروض شک وشبهه سالم ماند وشیطان لعين راه وسوسه براونگشاید 


زيراكه اين امور خطيراست ومحل لغزش مقربان است. 
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وابن قولويه(ره) به سندهای معتبراززايدة بن قدامه روایت کرده 
است که گفت: روزی به خدمت حضرت امام زین العابدین «للارفتم 


فرمود که: 


۱. علامه محى الدین مامقانی رضوان الله عليه در حواشی خويش برتنقیح المقال 
والد خويش علامه عبد الله مامقانی أعلى الّه مقامه می‌نویسند: 
بدان که ما یک زائدة بن قدامه ثقفی ابوالصلت کوفی داریم که درايام نبرد در 
سرزمین روم به سال ۱۶۰ یا۱۶۱ مرده است... ویک زائدة بن قدامه داریم که قاتل 
خوارج است وشبیب درسال ۷۶ وی را کشته است. وان کسی که ازاصحاب 
امام باقر لاست همانی نیست که شبیب کشته بود؛ زیرا وفات امام سجاد با 
درسال ۹۵ بوده است وبا این حساب اين زائده تقريبا نوزده سال پیش ازوفات 
امام سجاد هلل کشته شده است؛ اما زائدة بن قدامه ثقفی نیزغیرا زاین فردی 
است که درعنوان مذکورساختیم» زیرا وی از ناصبیان بوده ودرعنوانی جدا به 
وی خواهم پرداخت تا خوانندگان از شخصیت اومطلع گردند واوفردی بتری 
مسلک وازاعداء امام بود ومحال است که در فضل کربلاوزیارت امام 
حسین ال روایت کند. چنانکه در کامل الزیارات آمده است؛ پس از مجموع 
انجه بدان اشاره کردیم چنین حاصل شد که زائدة بن قدامه [نام] سه نفراست: 

۱. ان راوی‌ای که ازامام سجاد 2لا روایت می کند وازاصحاب امام باقر« است 

۲ زائدة بن قدامه‌ای که زیرپرچم حجاج [ثقفى] با خوارج جنگید وشبیب اورادر 
سال ۷۶ کشت. 

۳ وزائدة بن قدامه‌ای که درسال ۱ در سرزمین روم مرده است 
تنقیح المقال في علم الرجال» ج۲۸ ص۳۵ © 
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اى زايده شنيدهامكه توبه زيارت قبرحضرت امام 
حسين + می‌روی. زایده‌گفت: بلى جنين است که به 
شما خبررسيده است. 

حضرت فرمود: که جرا جنين م ىكنى وحال آنکه تورا 
قرب ومنزلتى نزد خليفه هست واوراضى نيست که کسی 
مارادوست دارد ومارا بردیگران زيادتى دهد وفضايل مارا 
يادكند وحق مارا براين امت ذكركند. 

زایده‌گفت: به خدا سوكندكه نم ىكنم اين رامكراز 
برای خدا ورسول اووپروا ندارم ا زخشم هركه به خشم آيد بر 
من» وبرمن عظيم وگران نيست آزاری که به من برسد به 
59 

بس حضرت سه مرتبه فرمودكه: واللّهكه جنين است. 

يس فرمودكه: بشارت باد تورايس بشارت؛ به درستى 
كه خبرمىدهم تورابه جيزىكه ازجيزهاى منتخب و 
مخزون است نزد من؛ به درستىكه چون درصحرای كربلا 
رسيد به ما آنچه رسيد ويدرم شهيد شد وبا اوشهيد شدند 


ازفرزندان وبرادران وخويشان وياران اوآنچه شنیده‌ای» و 
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حرم اووزنان اورا برشتران سواركردند وبه جانب کوفه 
می‌بردند وچون به جنگ گاه رسیدیم ونظرمن برکشتگان 
افتاد وایشان را درمیان خاک وخون دیدم که مدفون نکرده 
بودند ایشان راء قلق عظیم دردل من به هم رسید واندوه 
بزرگی درسینه من حادث شد ونزدیک شدكه جانم از 
بدنم مفارقت کند. درآن وقت عمه من زینب کبری دختر 
على مرتضی آن حالت را درمن مشاهده نمود مضطرب 
شد وگفت: این جه حالت است که درتومشاهده 
می‌کنم ونزدیک است که خود را هلاک کنی ای بقيه و 
یادگارجد وپدروبرادرمن. 

كفتم: چگونه جزع نكنم واضطراب ننم ایم وحال 
آنکه سيد وبزرگ ويد رخود راوبرادران وعموها وفرزندان 
عموها وياران خود را می‌بینم که عریان درمیان خاک و 
خون افتادهاند وایشان راکفن ودفن نکرده‌اند وهیچکس 
متوجه ایشان نمی‌شود ونزدیک ایشان نمی‌آیدگویا ایشان 


۱. نسخه دانشگاه: - من 
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زينب [2ا]كفتكه: جزع مکن ای فرزند برادركه اين 
واقعه را خبرداد رسول خداتّة به جد ويدروعم تووخبر 
دادكه حق تعال ىكرفته است پیمان گروهی ازاين امت را 
كه فراعنه اين زمان ايشان را نمی‌شناسند ودرميان اهل 
آسمان‌ها معروفند ايشان خواهند آمد واين اعضاى ياره 
پاره را جمع خواهندکرد با اين بدن‌های مجروح دفن 
خواهندكردكه به مرورلیالی وايام اثرآن قبرمحونشود و 
نشانش برطرف نشود وسعى بسیارخواهند کرد بيشوايان 
کفرواتباع ضلالت درمحونمودن وبرطرف كردن آن اثرو 
هرچند ایشان زیاده سعی خواهند ظهوروعلوآن بيشتر 
خواهد شد. 

پسسگفت که: خبرداد مرا ام ايمنكه روزی حضرت 
رسول 2 به دیدن حضرت فاطمه ا آمد» پس حضرت 
فاطمه برای آن حضرت حریره ساخت وبه نزد حضرت 
حاضرکرد وحضرت امیرالمژمنین دل طبق خرمایی آورد؛ 

ام ايم نكف تكه: 
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من‌کاسه‌ای آوردم که درآن ادر ویتکا مر بس 
حضرت رسول :7 وحضرت امیرالم ژُمنین وفاطمه و 
حسن وحسین صلوات الله علیهم ازآن حريره تناول 
نمودند وازآن شیرآشامیدند وازآن خرما با مسکه ميل 
فرمودند؛ پس حضرت امیرالم ومنین «ل#ابريقى وتشتی 
آورد وآب بردست حضرت رسالت ا ريخت وچون 
حضرت دستهای خود راشست دست برروی مبارک 
کشید پس نظرکرد به سوی على وفاطمه وحسن وحسین 
نظری که آثارسرور وشادى درروی مبارکش مشاهده كرديم 
آنگاه مدتی به سوی آسمان نظرکرد. پس روی مبارک خود 
رابه جانب قبله گردانید ودستهای خود را به سوی آسمان 
گشود. پس دعاکرد» پس به سجده رفت ودرسجده 
صداى كريهاش بلند شد وآب ديدهاش برزمين جارى 
شد؛ پس سرازسجده برداشت وساعتى سردرزيرافكند و 


مانند باران تند آب ازدیده مبارکش می‌ریخت؛ چون اهل 


۱. مسکه يا مسکه يا مسگه همان کره يا چربی‌ای است که ازدوغ يا ماست می‌گیرند 
ودرلغت عرب آن را ربد گویند؛ کره دوغی. 
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بيت رسالت اين حالت رادراومشاهدهكردند همه 
اندوهناک شدند ومن نيزا زحزن ايشان محزون گردیدم و 
جرت نم ىكردمكه ازسبب اينكريه ازآن حضرت سؤال 
كنم. وجون اين حالت بسياربه طول انجاميد على و 
فاطمه صلوات الله عليهما گفتند: سبب گریه توجيست 
يارسول الله ؟ خدا هركزديدههاى توراكريان نگرداند. به 
درستىكه اين حالت که درتومشاهده كرديم دلهاى مارا 
مجروح کرد. 

پس حضرت رسول روی به حضرت اميرالمؤمنين 
آورد وگفت: ای برادروحبیب من» چون شماها را نزد خود 
مجتمع ديدم ازمشاهده شما مرا سروری حاصل شد که 
هرگزچنین شادی درمن خود نيافته بودم ومن درشما نظر 
می کردم وخدا راشكرم یکرد م که چنین نعمت‌ها به من 
کرامت کرده که ناگاه جبرئیل اد برمن نازل شد وگفت: 

یا محمد به درستی که حق تعالی مظلع شد برآنچه 
درنفس توحادث گردید ودانست شادی[ای] که تورا 


عارض شد به دیدن برادرود خترودوفرزند زاده خود» پس 
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تمام کرد برای تواين عطيه رابه آنکه گردانید ايشان راو 
فرزندان ايشان راودوستان وشيعيان ايشان رابا تودر 
بهشت؛ وجدايى نخواهد افكند ميان تووايشان و 
چنانچه به توعطا م ىكند درآن روزبه ايشان عطا خواهد 
كرد وچنانچه به توبخشش می‌نماید به ايشان خواهد' 
بخشيد تا خشنودگردی وزياده ازمرتبه خوشنودی توبه 
ایشان کرامت خواهد کرد با بلیّه بسیاری که به ایشان 
خواهد رسید دردنياء ومکروه بسیار ی که ایشان رادر 
خواهد یافت بردستهای گروهی ازمنافقان که ملت تورا بر 
خود بندند ودعوی کنند که ازامت تواند وحال آنکه 
بری‌اند از خدا وازتو وایشان رابه شمشیرآبداروبه انواع 
زجرها وستمها وکشتنها بکشند وهریک را درناحیه‌ای از 
زمين به قتل رساند وقبرهای ایشان ازیکدیگردورباشد و 
حق تعالی اين حالت را برای تووایشان پسندیده است و 
ایشان رااهل اين سعادت گردانیده است. يس حمدكن 


خدا راب رآنچه ازبرای شما پسندیده است وراضی شوبه 


۱. درنسخه دانشگاه کلمات موجود بين دو«خواهد» افتاده بود. 


۴ | حكمت شهادت سيد الشهداهل 


قضاى الهی؛ يس حمد کردم وراضى شدم به قضاى اوو 
به آنچه ازبرای شما اختيارنموده است. 

يس جبرئي لكفت: يا محمد! به درستىكه برادرتو 
على مقهورومظلوم خواهد شد بعد ازتوومنافقان امت تو 
براوغالب خواهند شد وغصب خلافت اوخواهند کرد و 
ازدشمنان توتعب‌ها به اوخواهد رسید ودرآخرکشته 
خواهد شد به دست بدترین خلایق وبدبخت‌ترین اولین 
وآخرین ونظیرپ ی کننده ناقه صالح درشهری که به سوی 
آن شهرهجرت خواهد نمود وآن شهرمحل شیعیان و 
فرزندان اوخواهد بود وبه سبب اين حال» بلای اهل بيت 
رسالت بسیارخواهد شد ومصیبت ایشان عظیم‌تر 
خواهد شد واین فرزند زاده تو-واشاره کرد به سوی 
حسین 3ل _ شهید خواهد شد باگروهی ازاهل بيت و 
ذريّت توونیکان امت تودرکنارنهرفرات درزمین ی که آن را 
کربلاگویند وبه سبب آن کرب وبلابردشمنان توو 
دشمنان ذریت توبسیا رخواهد شد درروزی که كرب آن 


روزمنقضی نشود وحسرت ان روزبه اخرنرسد وان بهترین 


حكمت شهادت سيد الشهدایی| ۸۵ 


بقعه‌های زمين است وحرمت أن ازهمه زمينها عظيمتر 
است' وآن قطعهاى است ازبهشت؛ يس روزی که فرزند تو 
واهل اودرآن زمين شهيد شوند واحاطهكنند به ايشان 
لشکرهای اه لکفرولعنت؛ جميع اقطارزمين به لرزه در 
آید وکوهها به طپیدن آید وموج درياها بلند شود و 
آسمان‌ها بلرزند وبه حرکت واضطراب درآیند برای 
غصب كردن ازبرای تويا محمد وازبرای ذريّت توبه سبب 
عظیم شمردن هتک حرمت توکه ایشان کنند وبرای 
مکافات بدی که احسان‌های تورادرحق تووذريّت توبه 
عمل آورند وهریک ازآنها ازحق تعالی دستوری طلبند در 
یاری كردن اهل بيت توکه مردم ایشان را ضعیف 
گردانیده‌اند ومظلوم ساخته‌اند وایشان حجت خدایند بر 
خلق بعد ازتو پس حق تعالی وح ىكند به سوی آسمان و 


زمین وکوهها ودریاها وهرکه دراینها است که منم خداوند 


۱ روایات زیادی دربرتری وشرافت کربلابرهمه مکان‌ها ذکرشده است. امام 
صادق ال برترى وشرافت کربلانسبت به مکه را مانند برتری آب دریا به قطره 
سرسوزن توصیف کردند. کامل الزیارات» ص۲۷۹-۲۸۰ 


۶ | حكمت شهادت سيد الشهداهله 


پادشاه قهارقادركهكزيدهاى' ازدست من به درنمىرود و 
امتناع کننده‌ای مرا عاجزنم یگرداند وهروقت که خواهم 
ومصلحت دانم قدرت برانتقام دارم وبه عزت وجلال 
خود سوگند یاد م یکن م که عذاب كنم کسی راکه دل 
پیغمبروبرگزیده مرا به درد آورده است وهتک حرمت او 
نموده است وعترت اورا به قتل آورده است وعهد وپیمان 
اوراشکسته است وستم براهل بيت اورواداشته است؛ 
عذابی که احدی ازعالمیان را جنان عذابی نکرده باشم؛ 
پس درآن وقت جمیع اهل آسمان‌ها وزمین صدا بلند 
کنند ولعنت کنند کسی راکه ستم برعترت توکرده باشد و 
هتک حرمت تونموده باشد؛ يس حق تعالی به دست 
قدرت خود قبض روح آن شهیدان بزرگواربکند وملائکه 
بسیارازآسمان هفتم نازل شوند با ظرفهای ياقوت وزمرد که 
پرباشد آن ظرف‌ها ازآب حیات بهشت وبا خود بیاورند از 
حلّه‌های بهشت وبوی‌های خوش بهشت وبدن‌های 
شهیدان رابه آن آبهاغسل دهند وآن حلّه‌ها را برایشان 


.١‏ به معنای: فرار کرده‌ای 


حكمت شهادت سيد الشهداه«| ۸۷ 


بيوشانند وبه آن بوى هاى خوش» ايشان را حنوط کنند و 
ملائكه صف صف برايشان نمازكنند؛ يس برانكيزد حق 
تعال ىكروهى ازامت توراكه آن قاتلان ايشان رانشناسند و 
درآن خون‌ها شريك نشده باشند نه به گفتارونه به کردارو 
نه به نيت وعزم» يس بدنهاى ايشان را دفن کنند ورسمى 
وعلامتى برای قبرسيد الشهدادراين صحرا برپاکنند و 
عا ررس یی عراسو ارس بات وق 
رستگاری مؤمنان وفایزگردیدن ایشان به ثوابهای خداوند 
عالمیان وهرروزوهرشب ازه رآسمان صد هزارملک بر 
دورقبرشریف اوحاضرشوند وبرآن حضرت صلوات 
فرستند وتسبیح حق تعالیگویند وطلب آمرزش کنند از 
خدا برای زیارت کنندگان آن حضرت وبنویسند نامهای 
آنها راكه به زيارت آن قبرمیآیند ازامت تووبه آن زیارت 
تقرب می‌جویند به سوی خدا وبه سوی توونامهای پدران 
وخویشان وشهرهای ایشان را وروهای ایشان را مهرکنند 
به مهری ازنورعرش اله ی که درآن مهرنوشته باشد که ای 


زارت کننده قبربهترین شهدا وفرزند بهترین انبیا؛ چون 


۸ | حكمت شهادت سيد الشهداهل 


روزقيامت شود ازروهاى ايشان ازجاى آن مهری که برروى 
ايشان زدهاند» نوری ساطعكرددكه ديدههاى اهل محشر 
محشردرآیی ومن وميكائيل بردوجانب توباشم وعلى در 
عدد ایشان را احصانتوان کرد وماگردیم درمیان اهل 
محشرونظرکنيم برروی خلایق وبرروی هرکه اث رآن مهررا 
مشاهده کنیم اورا ازاهوال وشداید آن روزنجات دهیم و 
این است حکم خدا وعطای خدا ازبرای هرکه زیارت 
کند قبرتوراای محمد يا قبربرادرتوعلی را یا قبردو 
فرزندزاده توحسن وحسین راونیت اوازبرای خدا خالص 
باشد؛ و زود باشد که سع ی کنند واهتمام نمایندگروهی از 
آنهاکه برایشان ازجانب خدا لعنت وغضب واجب 
گردیده است که برطرف کنند رسم ونشانه آن قبرراومحو 
نمایند اثرآن را وخدا نگذارد ايشان را که چنین کنند. 

يس حضرت رسول 4 فرمود که سبب گریه من اين 


بود. 
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پس زين ب گفت که: چون ابن ملجم عليه اللعنه يدرم 
را ضربت زد واثرمرگ دراومشاهده كردم گفتم: 

ای پدربزرگوار ام ایمن چنین حدیثی به من روایت 
کرده است وگویا می‌بینم که تور وزنان دیگرازاهل بيت مرا 
دراین شهراسیرکرده باشند وبه مذلّت وخواری شمارا 
برند وازدشمنان خود خایف وترسان باشید؛ يس درآن 
وقت صبركنيد وشکیبایی نماييد به حق آن خداوندی 
که جهان را شکافته است وخلایق را آفریده است درآن 
وقت برروی زمین خدا دوستی به غیرازشما ودوستان و 
شیعیان شما نباشند وچون حضرت رسول يل اين 
حدیث را نق لکرد ازبرای ما فرمود که درآن روزشیطان از 
روی شادی پروا زخواهد کرد برروی زمین [و] با فرزندان و 
برادران خود جولان خواهد نمود وخواه دگفت که: ای گروه 
شیاطین آنچه مطلب ما بود ازفرزندان آدم به آن رسیدیم و 
درهلاک کردن ایشان منتهای آرزوی خود رايافتيم وهمه 
جنك دردامان اهل بيت رسالت زده‌اند» يس تا توانید 


۰ | حكمت شهادت سيد الشهداملد 

سعی‌کنید که مردم را به شک اندازید درحق ایشان و 
بدارید مردم را برعداوت ایشان وتحریص كنيد مردم را بر 
ضرررسانیدن به ایشان ودوستان ایشان تاکفروضلالت 
خلق مستحکم شود وازایشان هیچکس نجات نیابد. و 
آن ملعون گمان خود را دراکثرمردم راست کرد زيراكه با 
عداوت شما هیچ عمل صالح فایده نمی‌بخشد وبا 
محبت وموالات شما هیچ‌گناهی به غیرازکب ای رضرر 
اا 

زايد هكف تكه چون حضرت امام زین العابدین دي 


اين حديث را به من روايت كرد فرمود که: 


١.علامه‏ مجلسى درمورد كوش فرادادن امام زين العابدين به حديثى كه عمه 
مكرمهشان برايشان روايت نمودء آورده‌اند: بدان اينكه سيد الساجدین دیاین 
خبررا ازعمه مكرمه شان روايت می‌کنند منافاتى با اين ندارد که پیش ازآن به 
اين خبرعالم بوده‌اند. زیرا كاه درروايت ازديكرى مصلحتى هست وكاه نيز 
كوش سيردن به سخنى كه انسان می‌داند تأثيرى تازه د رأحوال حزن اودارد؛ 
علاوه برآنکه محتمل است گوش سپردن ايشان به اين خبریرای آرام كردن دل 
عمه‌شان باشد رضى الله عنها. بحار الأنوان ج۲۸» ص۶۱ ° 


حكمت شهادت سيد الشهداییی| ٩۱‏ 


اين حديث راضبط کن وغنيمت شماركه اگردر 
طلب اين حديث برشتران سوارمى شدى ويك سال در 
زمين ازشهربه شهرمی‌تاختی هرآینه کم بود ' 
ودرروایات معتبره بسیاروارد شده است که چون حکام يزيد يليد 
عليه اللعنه والعذاب درمدینه کاررا بر حضرت سید الشهدا صلوات الله 
عليه تنگ کردند وخواستند ازآن حضرت بيعت ازبرای آن ملعون بگیرند 
واگرابانماید اورا به قتل آورند» حضرت اراده همجرت به سوی مکه معظمه 
نمود وشب به نزد قبرجد بزرگوار خود سید انبیاآم که آن حضرت راوداع 
کند؛ نوری از قبرمقدس ساطع‌گردید وبه استقبال آن حضرت آمد پس به 
نزدیک ضریح مقدس آمد ونمازبسياركرد ' وبعد ازنمازگفت: 
پروردگارا این قبرپیخمبرتوست ومن فرزند پیغمبرتوام 
ومراامری عارض شده که توبهترمی‌دانی ومى خواهم 
مردم را امرکنم به نیکی‌ها ونه ی کنم ازبدی‌ها وکفرو 
ضلالت بنی‌امیّه را ازمیان خلق برطرف کنم؛ خداوندا 
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۱ کامل الزیارات» ص۲۰ 
۲. الامالی صدوق. ص۱۵۰ ٩۳‏ 


۲ | حكمت شهادت سيد الشهداهله 


آنجه خيرمن درآن است وبه رضاى تووخوشنودى 
پیغمبرتومقرون است به پیش من آور. 
ودرآن حالت آن حضرت را خواب ربود ودیدکه 
حضرت رسالت 4 باگروهی عظیم ازملانکه که درپیش رو 
وجانب چپ آن حضرت بودند آمدند وجگرگوشه خود را در 
برگرفت ومیان دودیده‌اش را بوسید وفرمود که: 
ای حبیب من گویا می‌بینم که دراین زودی توراذبح 
کنند ودرخون خود بگردی درزمي نكرب ویلادرمیان گروهی 
ازامت من وتوتشنه باشی وتورا آب ندهند وبالب تشنه وبدن 
خسته تور شهي دكنئد وبا آن حال اميد به شفاعت من داشته 
باشند؛ هرگ زشفاعت من به ایشان نرسد درقیامت. ای 
حبیب دل من حسین. برادرویدرومادرتوآمده‌اند ومشتاق 
لقای جان‌فزای تواند وتورا دربهشت درجه‌ای چند هست که 
به آن درجه‌ها نمی‌رسی مگربه شهادت. 
پس سيد شهدآگفت: يا جداه» نمی خواهم به دنیا 


برگردم وازجوراهل شقاق به تدك آمده‌ام؛ مر با خود به قبر 


.١‏ نسخه دانشگاه: - خود 
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شريف خود ببر. حضرت رسول فرمودکه: البته بايد به دنيا 
بركردى تابه سعادت شهادت فایزگردی وئواب‌های 
غيرمتناهى دريابى وحجت خدا برخلق تمام کنی وتوو 
پدرتووعم تووعمَ يدرتودرقيامت با يكديكرمحشور 
خواهيد شد به سوى اعلاى درجات بهشت.' 
وازحضرت صادق ۵« منقول است که چون حضرت امام 
حسين دلدازمدینه بيرون آمد افواج ملائكه حربها دردست وبراسبان 
بهشت سوا رآمدند به نزد آن حضرت وسلام كردند وگفتند: 
السلام عليك ای حجت خدا برخلق بعدازجد وپدر 
وبرادرخود؛ خداما را درمواطن بسیاربه يارى توفرستاد و 
اكنون به یاری توآمده‌ايم. حضرت فرمود که: وعده گاه ماو 
شما زمین کربلااست که درآنجا شهید خواهم شد ومحل 
دفن من آنجاست .گفتند: الحال هرامری که می‌خواهی 
درباب دشمنان خود بفرما تا به عمل أوريم. 
فرمودكه: به من دستى ندارند تا برسم به آنجاكه محل 
دفن من است. پس گروه ازجنيان به نزد آن حضرت آمدند 


(6) 


.١‏ بحار الأنوان ج ۰۴۴ ص۳۲۸ 
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وگفتند: ای سيد وآقاى ماء ماشيعيان توايم وياوران توايم؛ 
اگرحکم فرمايىكه دشمنان تورا هلاک کنیم درهمين 
ساعت. همه را به داربوارمی‌فرستیم وتوراازشرایشان 
نجات می‌دهیم. حضرت ایشان را دعاکرد وفرمود: 
فر بارال E‏ 
آن می‌فرماید: یا تکوئوایذوککم مت ونر 
وی يعنى هرجاكه باشيد درمىيابد شما رامرگ 
هرچند درقصرهاى محكم متحصّن شوید. اگرمن در 
اين مکان بمانم وحرکت نكنم بس به کی امتحان کرده 
و سای رس خر 
ایشان تمام خواهد شد؟ وکی ساکن قبرمن خواهد شد در 
زمینی که خدا برای من اختیارکرده است در روزی که 
زمین را په نکرده است. وآن زمین راحق تعالی يناه 
شیعیان من گردانیده است وسبب ایمنی ایشان دردنیاو 


۱ نساع ۷۸ 
۲ درهردونسخه «شوند» مسجل شده بود که طبعا با توجه به ما قبل و خود آیه 
«شوید» می‌باید باشد وهمین را جایگزین کردیم. 
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عقبى ساخته است؟ ودرروزدهم محرم من شهيد 
خواهم شد با فرزندان وبرادران وخويشان خود وسرهاى ما 
رابه نزد يزيد يليد خواهند برد. جنیانگفتند: به خدا 
سوگند ای دوست خدا وفرزند دوست خداء اگرنه اين بود 
كه اطاعت توبرما واجب است هرآينه جميع دشمنان تو 
رام ىكشتيم بيش ازآنكه به توبرسند. 
حضرت فرمودكه: به خداسوگن د که قدرت مابردفع 
ایشان زیاده ازقدرت شماست ولیکن می‌ خواهم که 
حجت خدا را برایشان تما م کنم." 
واخباربسیاردراین باب درکتاب جلاء العیون ذكركردهام ' وهرکه در 
آن کتاب رجوع نماید اورادرهیچ باب شبهه نمی‌ماند وله الموفق للخیر 
والصواب والحمد لله لا و خر والصلوة على سيد المرسلین محمد 
وعترته الأطهرين ولعنة الله على آعدائهم آجمعین آبدالابدین.تمت. 
۱. بحار الأنوان ج٤٤‏ ص۳۳۰ 10 
.جلا العیون. ص ۰۵۶۳ [فصل هشتم: دربيان آنکه مصیبت آن حضرت 
عظيمترين مصيبتهاست وبيان علت آنكه چرا حق تعالى منع نكرده قاتلان آن 
حضرت را ازقتل او ورد قول آن جماعتى كه می‌گویند آن حضرت شهيد نشد و 
در نظرمردم جنين نمود] 


:١‏ تفسیرفرات الكوفي» ص۲۹4: [فرات] قال حدثني علي بن حمدون 
[قال حدثنا علي بن محمد بن مروان قال حدثنا علي بن يزيد عن جریرعن 
عبد الله بن وهب عن ابي هارون] عن أبي سعيد في قوله [تعالی] هب لَنْامِنْ 
آزواجنا و این ره آغین و اجعلناللشته ين إماماً قال النبي مي قلت 
[لجبرئيل لیا جبرئیل] من آزواجنا قال خديجة, قال قلت ومن ذریاتنا قال 
:فاطمة» قلت ومن قرة أعين» قال: الحسن والحسين» قلت و اجعلنا للمتقين إماما 
[ومن للمتقین إماما] قال: علي بن أبي طالب هلا 


۲:البرهان في تفسيرالقرآن وج ص١٠‏ /: ومن ذلك» مارواه من 
المخالفین ابن شیرویه الديلمي في کتاب (الفردوس) في الجزء الثاني» في 
باب القاف: عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مي في قول الله عزو جل: بل 
تجعل له من ا سياف قال: «ذلك يحيىء و قرة عينى الحسين». 


۲:ریاض العلماء وحیاض الفضلاء ؛ 1 ؛ ص١‏ !: هویطلق على الشیخ 
لا يحضو الفقیه وغیره من الکتب. وقد یطلق نادر على آخیه الحسین و 
على أبيه على... 
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4 الكافي» ج۱» ص077: بسم الله الرحمن الرحیم *هذا کتاب من الله 
العزيزالحكيم *- لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح 
الأمين من عند رب العالمين عظم يا محمد أسمائي واشكرنعمائي ولا 
تجحد آلائي إني آنا الله لا إله إلا آنا قاصم الجبارين ومديل المظلومين وديان 
الدين إني آنا الله لا إله إلا آنافمن رجاغيرفضلي أوخاف غيرعدلي عذبته 
عذابا لا آعذبه أحدا من العالمين فإياي فاعبد وعلي فتوکل إني لم أبعث نبيا 
فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا وإني فضلتك على الأنبياء 
وفضلت وصيك على الأوصياء وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن و 
حسين فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه وجعلت حسينا 
خازن وحيي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة فه وآفضل من استشهد 
وأرفع الشهداء درجة جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده بعترته 
أثيب وأعاقب أولهم علي سيد العابدين وزين أوليائي الماضين وابنه شبه 
جده المحمود محمد الباقرعلمي والمعدن لحكمتي... الخ 

اين نامه‌ای [مكتوبى] است كه از خداوند عزيز حكيم برای محمد ا 
بنده ونور وسفيرو حجاب ودليل او روح الامين آن را ازنزد برودكارعالمين 
آورده استء ای محمد. اسماء مرا بزرگ شمارونعمتهاى مرا شکرگزارو 
نعمت‌های مرا انکار مکن» به راستی» منم که الله هستم؛ إلهى جزمن نیست 
که [من] شکننده [قاصم] جباران هستم و مظلومان را دولت وغلبه می دهم و 
سزادهنده [سزا] هستم» به راستى منم الله» و جزمن الهی نیست. ه رکه جز 
فضل مرا اميد دارد و جزا زعدل من ترسد. اورا چنان کیفری دهم که هیچ 


پیوست | ۹۹ 


کدام از جهانیان را چنین کیفرنمی‌دهم. يس فقط مراعبادت كن وتنها برمن 
توکل کن» به راستی؛ من پیغمبری مبعوث نکردم كه روزگارش را به پایان‌رسانم 

ومدتش به سرآید جزآنکه برای اووصیی مقرر ساختم. وبه راستى» من تورا بر 
پیغمبران» برتری دادم ووصی تورا برهمه اوصیاء برتری دادم وتورابه دو شیر 

بچه‌ات- ارجمند ساختم وبه دوسبطت [دخترزادهات ] حسن و حسین» 

حسن رايس ازپدرش معدن علمم قرار دادم وحسین را خازن وحی خويش 
قراردادم؛ اورا به شهادت گرامی داشتم واورا ختم به سعادت نمودم» پس او 
افضل کسانی است که شهید شدند وازهمه شهیدان بلندپایه تراست» من 

کلمه تامه خود را همراه اوقرار دادم و حجت بالغه خويش را نزد اونهادم؛ به 

سبب [حب وبغض] عترت اوپاداش دهم وعقوبت کنم. اول آنان: على 

سيد عابدان وزینت اولیای گذشته است و[يس ازاو] پسرش که همانند جد 

محمودش است محمد باقر[شکافنده] علمم و معدن حکمتم. 


ه: الآثارالباقية عن القرون الخالية. ص4۲۰: شهرالمحم:... الیوم التاسع 
منه» يسمّى «تاسوعاء» على مثال «عاشوراء». وهويوم یصلی فيه الاد من 
الشيعة. والیوم العاشرمنه؛ یسمی «عاشوراء) رت شوه مشهورالفضل...و 
کانوا یعظمون هذا الیوم. الى ان اتفق فيه قتل الحسین بن على بن ابی طالب 
بهم. مالم يفعل فى جميع الامم بآشرارالخلق» من القتل بالعطش والسيف و 
الاحراق بالثان وصلب الرءوس» وإجراء الخيول على الاجساد المؤرّبة و 
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فت عموا به. فامًا بنوأَمیّق فقد لبسوا فيه ما تجدد. وتزيّنواء واكتحلواء وعيّدواء 
وأقاموا الولائم والضيافات» و طعموا الحلاوی والظيّبات؛ و جرى الرسم فى 
«العامّة»» على ذلك ایام ملکهم. وبقى فيهم بعد زواله عنهم. 


: السيوطيء اللآلىء المصنوعةء ج۲. ص ۳ -۹۲: (حدثنا) أبوالفضل 
محمد بن ناصرأنبأنا أبوالحسين بن قريش أنبأنا أبوطالب محمد بن أحمد 
العشاري أنبأنا أبوبكرأحمد بن سلمان النجاد حدئنا|براهيم الحربي حدثنا 
شریح ابن العمان حدثنا ابن آبي الزناد عن أبيه عن الاعرج عن أبي هريرة رضي 
اله عنه مرفوعا : إن الله تعالى افترض على بني إسرائيل صوم يوم في السنة وهو 
يوم عاشوراء وهواليوم العاشرمن المحرم فصوموه ووسعوا على أهليكم فيه فإنه 
من وسع على أهله من ماله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائرسنته فصوموه فإنه 
اليوم الذي تاب الله فيه على آدم وهواليوم الذي رفع الله فيه إدريس مكانا عليا 
وهواليوم الذي نجى فيه إبراهيم من الناروهواليوم الذي أخرج فيه نوحا من 
السفينة وهواليوم الذي آنزل الله فيه التوراة على موسى وفيه فدى الله إسماعيل 
من الذبح وهواليوم الذي آخرج الله فيه يوسف من السجن وهواليوم الذي رد 
لله على يعقوب بصره وهواليوم الذي كشف الله فيه البلاء عن یوب البلاء وهو 
اليوم الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت وهواليوم الذي فلق الله فيه 
البحرلبني إسرائيل وهواليوم الذي غفرالله فيه لمحمد ذنبه ماتقدم منه وما 
تأخروفي هذا اليوم عبرموسى البحروفي هذا اليوم أنزل الله فيه التوبة على قوم 
يونس فمن صام هذا اليوم كان له كفارة أربعين سنة وهوأول يوم خلق الله من 
الدنیا یوم عاشوراء وأول مطرنزل من السماء يوم عاشوراء فمن صام يوم 


عاشوراء فكأنما صام الدهركله وهوصوم الأنبياء ومن أحياليلة عاشوراء 
فکآنما عبد الله مغل عبادة أهل السموات السبع ومن صلى أربع ركعات يقرأ 
في كل ركعة بالحمد مرة ومرة (قل هوالله أحد) غفرالله له ذنوب خمسين عاما 
ماضية وخمسين عاما مستقبلة وبنى الله له في الملاًالأعلى ألف منبرمن نور 
ومن سقى شربة من ماء فكأنما لم يعص الله طرفة عين ومن آشبع هل بيت 
مساكين يوم عاشوراء مرعلى السراط كالبرق الخاطف ومن تصدق بصدقة 
فكآنما لم يرد سائلاقط ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض إلا مرض الموت 
ومن اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عيناه تلك السنة كلها ومن أمريده على رس 
يتيم فكأنما أمرها على يتامى ولد آدم كلهم ومن عاد مريضا يوم عاشوراء 
فكأنما عاد مرضى ولد آدم كلهم. 

/: وسائل الشيعة: ج ۰۱۴ باب ۶ استحباب البکاء لقتل الحسين فللا 
ص۵۰۴ قل لام الا وات له وسلانه عَلَيه: كان بي ادحل هر 
امعم لا ری ضَاحِكا و گات الاب تغلب علیه حَنّى تدضي عَسو يام 
لک گان یوم لایس کان َلك اَم َم مُصِيبَِهِ و خزیه گنه ویشول: و 


لیم الي فتل فيه این دید . 


۸ بحار الأنوان ۰۲۵ ص۳۴۶: اعلم أن الغلوفي النبي والائمة 38۵ إنما 
يكون بالقول بألوهيتهم أوبكونهم شرکاء الله تعالی في المعبودية آوفي الخلق و 
الرزق أوأن الله تعالی حل فیهم آواتحد بهم آوآنهم یعلمون الغیب بغيروحي أو 
إلهام من الله تعالی أو بالقول في الأئمة 90۵ انهم كانواأنبياء آوالقول بتناسخ 
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أرواح بعضهم إلى بعض أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا 
تكليف معها بترك المعاصي. 

والقول بكل منها إلحاد و کفرو خروج عن الدين كمادلت عليه الأدلة 
العقلية والآيات والأخبارالسالفة وغيرها وقد عرفت أن الأئمة #2 تبرءوا 
منهم وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم وإن قرع سمعك شيء من الأخبار 
الموهمة لشيء من ذلك فهي إما مؤولة أوهي من مفتريات الغلاة. 


4 وأما التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عنهم إو بعضها 
مثبت لهم فالأول التفویض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء فان 
قوما قالوا إن الله تعالى خلقهم وفوض إليهم أمرالخلق فهم يخلقون ويرزقون و 
يميتون ويحيون وهذا الكلام يحتمل وجهين: 

أحدهماآن يقال إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم 
الفاعلون حقيقة وهذا كفرصريح دلت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية 
ولا يستريب عاقل في كفرمن قال به. 

وثانيهما أن الله تعالى يفعل ذلك مقارنا لإرادتهم كشق القمروإحياء 
الموتى وقلب العصا حية وغيرذلك من المعجزات فان جميع ذلك إنما 
تحصل بقدرته تعالى مقارنا لإرادتهم لظهور صدقهم فلايأبى العقل عن أن 
يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم ثم خلق 
كل شيء مقارنا لارادتهم ومشیتهم. 

وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحا لكن الأخبارالسالفة تمنع من 
القول به فيما عدا المعجزات ظاهرا بل صراحا مع آن القول به قول بما لا يعلم 


إذلم يرد ذلك في الأخبارالمعتبرة فيما نعلم وما ورد من الأخبارالدالة على 
ذلك كخطبة البيان وأمثالها فلم یوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم مع أنه 
يحتمل أن يكون المراد كونهم علة غائية لإيجاد جميع المكونات وأنه تعالى 
جعلهم مطاعين في الأرضين والسماوات ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء 
حتى الجمادات وأنهم إذا شاءوا أمرا لا يرد الله مشيتهم ولكنهم لا يشاءون إلا 
أن يشاء الله. 

وأماما ورد من الأخبارفي نزول الملائكة والروح لكل أمرإليهم وأنه لا 
ينزل ملك من السماء لأمرإلا بدأبهم فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك ولا 
الاستشارة بهم بل له الخلق والأمرتعالى شأنه وليس ذلك إلا لتشريفهم و 
إكرامهم وإظهار رفعة مقامهم. 

الثاني التفويض في أمرالدين وهذا أيضا يحتمل وجهين. 

آحدهما أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة 39 عموما أن يحلوا 
ما شاءوا ویحرموا ما شاءوا من غيروحي وإلهام أويغيروا ما أوحي إليهم بآرائهم 
وهذا باطل لا يقول به عاقل فإن النبي ته كان ينتظرالوحي أياما كثيرة 
لجواب سائل ولا يجيبه من عنده وقد قال تعالى «وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلاوحي يوحى» وثانيهما أنه تعالى لما أكمل نبيه 2 بحيث لم يكن يختارمن 
الأمورشيئا إلا مایوافق الحق والصواب ولا يحل بباله ما یخالف مشيته 
تعالى في كل باب فوض إليه تعيين بعض الأمو ركالزيادة في الصلاة وتعيين 
النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الجد وغيرذلك ممامضی وسياتي 
إظهارا لشرفه وكرامته عنده ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي ولم يكن 
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الاختيا ر إلا بإلهام ثم كان يؤكد ما اختاره ص بالوحي ولا فساد في ذلك عقلا 
وقد دلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في هذا لباب وفي أبواب 
فضائل نبیناع من المجلد السادس. 

ولعل الصدوق رحمه الله أيضاإنمانفى المعنى الأول حيث قال في 
الفقيه وقد فوض الله عزو جل إلى نبيه ب أمردينه ولم یفوض إليه تعدي 
حدوده وأيضا هورحمه الله قد روى كثيرا من أخبارالتفويض في كتبه ولم 
يتعرض لتأويلها. 

الثالث تفويض آمورالخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم و 
تعليمهم وأمرالخلق بإطاعتهم فيما أحبوا و کره وا وفیماعلم وا جهة 
اا و یر هلا لقرله مارح ونا دشر سول مه ریا 
نهاکم عنه فانتهوا» وغیرذلك من الایات والأخباروعليه يحمل قولهم 2۵ 
نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه أي بیانهما علینا ویجب على 
الناس الرجوع فیهما إلينا وبهذا الوجه ورد خبرآبي إسحاق والميثمي. 

الرابع تفويض بيان العل وم والأحكام بما رأوا المصلحة فیها بسبب 
اختلاف عقولهم أوبسبب التقية فیفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام و 
بعضهم بالتقية ویبینون تفسیرالایات وتأویلها و بيان المعارف بحسب ما 
یحتمل عقل كل سائل ولهم أن یبینوا ولهم أن یسکتوا كما ورد في آخبار 
كثيرة علیکم المسألة ولیس علینا الجواب. 

کل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوقت کماورد في خبرابن 
آشیم وغیره وهوآحد معاني خبرمحمد بن سنان في تأويل قوله تعالی 


«لتحكم بين الناس بما أراك له » ولعل تخصيصه بالنبي تا والأئمة ها 
لعدم تيسرهذه التوسعة لسائرالأنبياء والأوصياء #9 بل کانوا مكلفين بعدم 
التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضرروالتفویض بهذا المعنى أيضا 
ثابت حق بالأخبار المستفيضة. 

الخامس الاختيارفي أن یحکموا بظاهرالشريعة أوبعلمهم وبما یلهمهم 
الله من الواقع و مخ الحق في كل واقعة وهذا آظه رمحامل خبرابن سنان و 
عليه أيضا دلت الأخبار. 

السادس التفويض في العطاء فإن الله تعالى خلق لهم الأرض ومافيهاو 
جعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها فلهم أن يعطواما شاءوا ویمنعوا 
ماشاءوا كما مرفي خبرالثمالي وسيأتي في مواضعه وإذا أحطت خبرابما 
ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الأخبار الواردة فيه وعرفت ضعف 
قول من نفى التفويض مطلقا و لما يحط بمعانيه. بحار الأنوان ج۲۵» ص ۳۴۷ 


۰ علل الشرائع» جا ص۲۲۵: باب العلة التي من أجلها صاريوم 
عاشوراء أعظم الأيام مصيبة؛ حدثنا محمد بن علي بن بشارالقزويني رضي 
لله عنه قال حدثنا أبوالفرج المظفربن أحمد القزويني قال حدثنا محمد بن 
جعف رالكوفي الأسدي قال حدثنا سهل بن زياد الادمي قال حدثنا سليمان بن 
عبد الله الخزاز الكوفي قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي قال قلت لابي 
عبد الله جعفربن محمد الصادق 3لايا ابن رسول الله كيف صاريوم عاشوراء 
يوم مصيبة وغم وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله ت واليوم 
الذي ماتت فيه فاطمة لي والیوم الذي قتل فيه أمي رالمؤمنين لاو الیوم 


۶ | حكمت شهادت سيد الشهدادلة 


الذي قتل فيه الحسن 3 بالسم فقال إن يوم الحسين 2 اعظم مصيبة من 
جميع سائرالأيام وذلك أن أصحاب الكساء الذي كانوا أكرم الخلق على الله 
تعالى کانوا خمسة فلما مضى عنهم النبي ا بقي أمي رالمؤمنين وفاطمة و 
الحسن والحسين 9 فكان فيهم للناس عزاء وسلوة فلما مضت فاطمة ليا 
كان في أميرالمؤمنين والحسن والحسين للناس عزاء وسلوة فلمامضى 
منهم آمیرالمومنین لإ كان للناس في الحسن والحسين عزاء وسلوة فلما 
مضى الحسن ۵ کان للناس في الحسين (لإلعزاء وسلوة فلما قتل 
الحسین 9 لم يكن بقي من أهل الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوة 
فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقَاژه كبقاء جميعهم فلذلك صار 
يومه أعظم مصيبة قال عبد الله بن الفضل الهاشمي فقلت له يا ابن رسول الله 
فلم لم يكن للناس في علي بن الحسين عزاء وسلوة مغل ما كان لهم في 
آبائه 2 فقال بلى إن علي بن الحسين كان سيد العابدين وإماما وحجة على 
الخلق بعد آبائه الماضين ولكنه لم يلق رسول الله يي ولم يسمع منه وكان 
علمه وراثة عن أبيه عن جده عن النبي حب وكان أميرالمؤمنين وفاطمة و 
الحسن والحسين 9 قد شاهدهم الناس مع رسول الله ب في أحوال في آن 
یتوالی فكانوا متی نظروا إلى أحد منهم تذکروا حاله مع رسول الله وقول 
رسول الله له و فيه فلما مضوا فقد الناس مشاهدة الأكرمين على الله عزو جل و 
لم يكن في أحد منهم فقد جميعهم إلا في فقد الحسين 2 لأنه مضى 
آخرهم فلذلك صاريومه أعظم الأيام مصيبة قال عبد الله بن الفضل الهاشمي 
فقلت له يا ابن رسول الله فكيف سمت العامة يوم عاشوراء یوم بركة فبكى لا 


ثم قال لما قتل الحسين لاتقب الناس بالشام إلى يزيد فوضعوا له الأخبارو 
أخذوا عليه الجوائزمن الأموال فكان مما وضعوا له أمرهذا اليوم وأنه يوم بركة 
ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبة والحزن إلى الفرح والسرورو 
التبرك والاستعداد فيه حكم اللّهما بیننا وبينهم قال ثم قال لايا ابن عم وان 
ذلك لأقل ضرراعلى الإسلام وأهله مما وضعه قوم انتحلوا مودتنا وزعموا أنهم 
يدينون بموالاتنا ويقولون بإمامتنا زعموا أن الحسین 9 لم يقتل وأنه شبه 
للناس أمره كعيسى ابن مریم فلالائمة إذن على بني أمية ولا عتب على 
زعمهم يا ابن عم من زعم أن الحسين تیلم يقتل فقد كذب رسول الله يي و 
عليا و كذب من بعده الأئمة 00 في إخبارهم بقتله ومن كذبهم فهوكافربالله 
العظيم ودمه مباح لكل من سمع ذلك منه قال عبد الله بن الفضل فقلت له 
يا ابن رسول الله فما تقول في قوم من شيعتك يقولون به فقال ع ما هؤلاء من 
شيعتي وإني بريء منهم كذا وكذا و كذا وکذا!بطال القرآن والجنة والنار 
قال فقلت فقول الله تعالى و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا 
لهم کون قردة خاسئين قال إن أولئك مسخواثلاثة أيام ثم ماتواولم يتناسلواو 
إن القردة اليوم مثل أولئك وكذلك الخنازيروسائرالمسوخ ماوجد منها اليوم 
من شيء فهومثله لا يحل أن يؤكل لحمه ثم قالع لعن الله الغلاة والمفوضة 
فإنهم صغروا عصیان الله وكفروابه وأشركوا و ضلوا وأضلوافرارا من إقامة 
الفرائض وأداء الحقوق. 

۱ الاحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)» ج۲» ص41۹: محمد بن 
یعقوب الكليني عن إسحاق بن یعقوب قال: سألت محمد بن عثمان 


۸ | حكمت شهادت سيد الشهداهله 


العمري رحمه الله أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي 
فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان 22 آما ما سآلت عنه أرشدك الله و 
ثبتك ووقاك من أمرالمنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا فاعلم أنه ليس 
بين الله عزو جل وبين أحد قرابة ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن 
نوح وأماسبيل ابن عمي جعفروولده فسبیل إخوة يوسف دی وآما الفقاع 
فشربه حرام ولا باس بالشلماب وأما أموالكم فلانقبلها إلا لتطهروافمن شاء 
فليصل ومن شاء فليقطع وما آتانا الله خيرمما آناكم وأما ظهور الفرج فإنه إلى 
الله وكذب الوقاتون- وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفروتكذيب و 
ضلال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيه ا إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتي 
عليكم وأنا حجة الله وآما محمد بن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن أبيه 
من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي وأمامحمد بن علي بن مهزيار الأهوازي 
فسيصاح الله قلبه ویزیل عنه شكه وأماما وصانا به فلاقبول عندناإلا لما 
طاب و طهرو ثمن المغنية حرام وأما محمد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من 
شيعتنا هل البيت وأما آبوالخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع ملعون و 
أصحابه ملعونون فلاتجالس آهل مقالتهم فاني منهم بريء وآبائي ۵ منهم 
براء- وأما المتلبسون بأموالنا- فمن استحل منها شيئافاكله فإنمايأكل 
النيران وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوامنه في حل إلى وقت ظهور 
أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث وأماندامة قوم شكوافي دين الله على ما 
وصلونا به فقد أقلنا من استقال فلاحاجة إلى صلة الشاكين وأماعلة ماوقع 
من الغيبة فإن الله عزو جل يقول يا أيها الذين آمنوا لاتسئلواع ن أشياءإن تبد 


لکم تسؤكمإنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية 
زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي وأما 
وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار 
السحاب وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فأغلقوا 
أبواب السؤال عما لا يعنيكم ولا تتكلفواعلم ماقد كفيتم وأكثروا الدعاء 
بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم والسلام عليك ياإسحاق بن يعقوب وعلى 
من اتبع الهدى. 


۲ عیون آخبارالرضا هل ج۲. ص ۲۰۳: حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم 
القرشي قال حدثني أبي عن أحمد بن علي الأنصاري عن أبي الصلت 
الهروي قال: قلت لارضا لیا ابن رسول الله إن في سواد الكوفة قوما یزعمون 
أن النبي س لم يقع عليه السهوفي صلاته فقال کذبوا لعنهم الله إن الذي لا 
يسهوهوالله الذي لا إله إلا هوقال قلت يا ابن رسول الله وفيهم قوما يزعمون أن 
الحسين بن علي ليلا لم بقتل وأنه آلقي شبهه على حنظلة بن أسعد الشامي 
وأنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى ابن مریم و یحتجون بهذه الآية ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فقال کذبوا عليهم غضب الله و 
لعنته وكفروا بتكذيبهم لنبي الله َيه في إخباره بآن الحسين بن علي ل 
سيقتل والله لقد قتل الحسین لوقتل من كان خيرا من الحسين أمير 
المؤمنين والحسن بن علي ۵و ما منا إلا مقتول وإني والله لمقتول بالسم 
باغتيال من يغتالني أعرف ذلك بعهد معهود إلي من رسول الله ص آخبره به 


جبرئیل عن رب العالمين عزو جل وآما قول الله عزو جل ولن یجعل الله 


۰ | حكمت شهادت سيد الشهداهلة 


للکافرین على المؤمنين سبيلافإنه يقول لن یجعل الله لكافرعلى مؤمن حجة 
ولقد أخبرالله عزو جل عن كفارقتلوا النبيين بغي رالحق ومع قتلهم إياهم لن 
يجعل الله لهم على آنبیائه 82خ سبيلامن طريق الحجة. 

۳ كمال الدين وتمام النعمة ؛ ج۲ ؛ ص ۵۰۷: حدثنا محمد بن إبراهيم 
بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: كنت عند الشيخ أبي القاسم 
الحسين بن روح قدس الله روحه مع جماعة فيهم علي بن عيسى القصري 
فقام إليه رجل فقال له إني أريد أن سالك عن شيء فقال له سل عما بدا لك 
فقال الرجل أخبرني عن الحسين بن علي لآ هوولي الله قال نعم قال 
أخبرني عن قاتله أهوعد والله قال نعم قال الرجل فهل یجوزآن يسلط الله عزو 
جل عدوه على وليه فقال له أبوالقاسم الحسين بن روح قدس الله روحه افهم 
عني ما أقول لك اعلم أن الله عزو جل لا يخاطب الناس بمشاهدة العيان ولا 
يشافههم بالكلام ولكنه جل جلاله يبعث إليهم رسلامن أجناسهم و 
أصنافهم بشرا مثلهم ولوبعث إليهم رسلامن غیرصنفهم وصورهم لنفروا 
عنهم ولم يقبلوامنهم فلما جاءوهم وكانوامن جنسهم يأكلون الطعام و 
يمشون في الأسواق قالوالهم أنتم بشرمثلنا ولا نقبل منکم-حتی تأتونا بشيء 
نعجزآن نأتي بمثله فنعلم آنکم مخصوصون دوننا بما لا نقد ر عليه فجعل الله 
عزو جل لهم المعجزات التي یعجزالخلق عنها فمنهم من جاء بالطوفان بعد 
الانذار و الاعذار فغرق جمیع من طغی وتمرد ومنهم من آلقي في النارفكانت 
بردا و سلاما ومنهم من آخرج من الحجرالصلد ناقة وآجری من ضرعها لبناو 
منهم من فلق له البحر و فجرله من الحجرالعیون و جعل له العصا اليابسة 


پیوست| ۱۱۱ 


ثعبانا تلقف ما يأفكون ومنهم من أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتی بإذن الله 
وآنبآهم بما يأكلون وماید خرون في بيوتهم ومنهم من انشق له القمر و كلمته 
البهائم مثل البعيروالذئب وغيرذلك فلما آتوابمثل ذلك وعجزالخلق عن 
أمرهم وعن أن يآتوابمثله كان من تقديرالله عزو جل ولطفه بعباده وحكمته 
أن جعل آنبیاءه ع مع هذه القدرة والمعجزات في حالة غالبين وفي أخرى 
مغلوبين وفي حال قاهرين وفي أخرى مقهورين ولوجعلهم الله عزو جل في 
جميع أحوالهم غالبين وقاهرين ولم يبتلهم ولم يمتحنهم لاتخذهم الناس 
آلهة من دون الله عزو جل ولماعرف فضل صبرهم على البلاء والمحن و 
الاختبارولكنه عزو جل جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم لیکونوا في 
حال المحنة والبلوى صابرين وفي حال العافية والظهورعلی الأعداء 
شاكرين ويكونوافي جميع أحوالهم متواضعين غير شامخين و لا متجبرين و 
لیعلم العباد آن لهم ع إلها هوخالقهم ومدبرهم فيعبدوه ویطیعوا رسله وتكون 
حجة الله ثابتة على من تجاوزالحد فيهم وادعى لهم الربوبية أوعاند أو 
خالف وعصى وجحد بما أتت به الرسل و الانبیاء © ليهلك من هلك عن 
بينة ويحيى من حي عن بينة- قال محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله 
عنه فعدت إلى الشيخ أبي القاسم بن روح قدس الله روحه من الغد وأنا أقول 
في نفسي أتراه ذكرما ذكرلنا يوم أمس من عند نفسه فابتدآني فقال لي يا 
محمد بن إبراهيم لآن أخرمن السماء فتخطفني الطيرآوتهوي بي الريح في 
مكان سحيق أحب إلي من أن أقول في دين الله عزو جل برأيي أومن عند 
نفسي بل ذلك عن الأصل ومسموع عن الحجة ص. 


١١‏ | حكمت شهادت سيد الشهداهله 


۶ عبد الله مامقانى؛ تنقيح المقال» ج۲۲ .ص١"‏ :أن أباالقاسم 
الحسين بن روح رضي الله عنه كان وكيلا لأبي جعفرمحمّد بن عثمان 
العمري رضي الله عنه سنين كثيرة» ينظرله في أملاكه ویلقی بأسراره الرؤساء 
من الشيعة؛ وكان خصّيصابه؛ حتى أنه كان يحدّثه بما يجري بينه وبين 
جواريه لقربه منه وانسه. 

وكان يدفع إليه في كل شهرثلائین دينارارزقا له» غيرما يصل إليه من 
الوزراء والرؤساء من الشيعةء مثل آل الفرات .. وغيرهم لجاهه ولموضعه و 
جلالة محلّه عندهم؛ فحصل في أنفس الشيعة محصّلاجليلا لمعرفتهم 
باختصاصه إټاه» وتوثيقه عندهم. ونشرفضله ودینه» وما كان يحتمله من 
هذا الأم فتمهّدت له الحال في طول حياة العمري إلى أن انتهت الوصية 
إليه بالتض عليه» فلم تختلف الشيعة في آمره. و كان آبوالقاسم هذا من أعقل 
الناس عند المخالف والموافق» ويستعمل التقية. وكانت العامّة- أيضا- 
تعظمه وقد أقام العمري الحسين هذا مقامه بعده بأمرمن الإمام صلوات الله 
عليه» فقال لجماعة من وجوه الشيعة وشيوخها:إن حدث علی حدث 
الموت. فالامرالی أبي القاسم بن روح بن أبي بحرالنوبختي» فقد أمرت أن 
أجعله في موضع من بعدي» فارجعوا إليه؛ وعوّلوافي آمورکم عليه وهوالقائم 
مقامي» والسفيربينكم وبين صاحب الأمر فسلّمت الشيعة في ذلك» ولم 
ينكروا ولم يشكواء وإنما سلم الأمرإليه بأمرمن الحجّة المنتظرعجل الله تعالى 
فرجه» ولا فكان اتصال جعفربن أحمد بن متيل به أزيد بکثیرمن الحسين 
بن روح حتى بلغ أمرالعمري في أواخرعمره إلى أنه لا يأكل طعاماإلاما 


پیوست | ۱۱۳ 


أصلح في منزل جعفرین أحمد بن متيل ولذالم تكن الشيعة تشك في أن 
الذي يقوم مقامه هوجعفر لكن الاختيارمنه صلوات الله عليه وقع على 
الحسین. فكان جعفربين يدي الحسين» كما كان بين يدي العمري» إلى أن 
توفي الحسين سنة: ست وعشرين وثلاثمائة» فكانت مدّة سفارته إحدى أو 
اثنتي وعشرين سنة؛ وروي أنّ محمّد بن عثمان كان قبل موته بسنتين أو 
ثلاث يرجع الأمرإلى الحسين بن روح. 


۵ الكافي» ج۸. ص۱۸۵: علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن 
محبوب عن أبي حمزة عن آبي جعفر( لل قال: قال إن رسول الله ا سال 
جبرئيلع كيف كان مهلك قوم صالح «للافقال يا محمد إن صالحا بعث 
إلى قومه وهوابن ست عشرة سنة فلبث فيهم حتى بلغ عشرين ومائة سنة لا 
GDS‏ ار O‏ 
فلمارأى ذلك منهم قال ياقوم بعشت إليكم وأناابن ست عشرة سنة وقد 
بلغت عشرين ومائة سنة وأنا آعرض عليكم آمرین إن شئتم فاسألوني حتى 
أسأل إلهي فيجيبكم فيما سألتموني الساعة وإن شكتم سألت آلهتكم فان 
آجابتني بالذي أسألها خرجت عنکم فقد ستمتکم و سئمتموني قالواقد 
أنصفت يا صالح فاتعدوا ليوم يخرجون فيه قال فخرجوا بأصنامهم إلى ظهرهم 
ثم قربوا طعامهم و شرابهم فأكلوا وشربوا فلما آن فرغوادعوه فقالوايا صالح سل 
فقال لكبيرهم ما اسم هذا قالوافلان فقال له صالح يافلان أجب فلم يجبه 
فقال صالح ماله لا يجيب قالوا ادع غيره قال فدعاها كلها بأسمائها فلم يجبه 
منهاشيء فأقبلواعلى أصنامهم فقالوالها مالك لاتجيبين صالحافلم 


۴ | حكمت شهادت سيد الشهداهله 


تجب فقالوا تنح عنا ودعنا وآلهتنا ساعة ثم نحوا بسطهم وفرشهم ونحوا 
ثيابهم وتمرغوا على التراب وطرحواالتراب على رءوسهم وقالوا لأصنامهم 
لئن لم تجبن صالحا اليوم لتفضحن قال ثم دعوه فقالوايا صالح ادعها 
فدعاها فلم تجبه فقال لهم یا قوم قد ذهب صدرالنهارولا آری آلهتکم 
تجيبوني فاسالوني حتی أدعوإلهي فیجیبکم الساعة فانتدب له منهم سبعون 
رجلامن كبرائهم والمنظورإليهم منهم فقالوا یا صالح نحن نسألك فان 
آجابك ربك اتبعناك وأجبناك ويبايعك جميع آهل قريتنا فقال لهم 
صالح لي سلوني ما شئتم فقالواتقدم بنا إلى هذا الجبل وكان الجبل قريبا 
منهم فانطلق معهم صالح فلما انتهوا إلى الجبل قالوا یا صالح ادع لناربك 
يخرج لنا من هذا الجبل الساعة ناقة حمراء شقراء وبراء عشراء بين جنبيها 
ميل فقال لهم صالح لقد سألتموني شيئا يعظم علي ويهون على ربي جل و 
عزقال فسأل الله تعالى صالح ذلك فانصدع الجبل صدعا كادت تطيرمنه 
عقولهم لما سمعوا ذلك ثم اضطرب ذلك الجبل اضطرابا شديدا كالمرأة إذا 
أخذها المخاض ثم لم يفجأهم إلا رأسها قد طلع عليهم من ذلك الصدع فما 
استتمت رقبتها حتى اجترت ثم خرج سائرجسدهاثم استوت قائمة على 
الأرض فلما رأواذلك قالوايا صالح ما أسرع ما أجابك ربك ادع لناربك يخرج 
لنا فصیلها فسال الله عزو جل ذلك فرمت به فدب حولها فقال لهم يا قوم أ 
بقي شيء قالوا لا انطلق بنا إلى قومنا نخبرهم بما رأينا ويؤمنون بك قال فرجعوا 
فلم يبلغ السبعون إليهم حتى ارتد منهم أربعة وستون رجلاوقالواسحرو 


پیوست | ۱۱۵ 


کذب قالوا فانتهو إلى الجمیع فقال الستة حق وقال الجميع کذب وسحر 
قال فانصرفوا على ذلك ثم ارتاب من الستة واحد فکان فيمن عقرها. 

7 معاني الأخبان ص۳۸۳: حدثنا آبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن 
عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن 
رثاب قال: سألت أبا عبد الله لیلاعن قول الله عزوجل- وماأصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفواعن كثيراً ریت ماأصاب عليا وأهل بيته 
هوبما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون فقال إن رسول الله ص 
كان يتوب إلى الله عزو جل ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مرة من غيرذنب 
إن الله عزو جل يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غيرذنب. 


۷ تكملة أمل الآمل» ج ۳» ص۳۸: عبد الله بن جعفربن الحسين بن 
مالك بن جامع الحميري أبوالعباس القمي شيخ القميين ووجههم. قدم 
الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين وسمع أهلها منه فأكثر وصنف كتبا 
كثيرة كما في (جش). ثقة من أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام 
كمافي (ست) ووثقه الشيخ أيضافي كتاب الرجال. وفي المقابيسء قال 
النجاشي:إن الحميري كان ثقة وجهاء كاتب صاحب الأمر وسأله مسائل 
في أبواب الشريعة. وقال لنا أحمد بن الحسين: وقعت هذه المسائل إلي في 
أصلهاء والتوقيعات بين السطور. انتهى. 

ووثقه ابن طاوس في فرج المهموم. فقال: الحميري الثقة المعتمد عليه 
عبد الله بن جعفرالحميري. انتهى. وم في مجمع الرجال عن (كش) أنه من 
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أصحاب الإمام الرضا سهو. نعم رأيت رواية عن أبي الحسن الثالث وأبي 
محمد عليهما السلام» وله کتاب قرب الاسناد. وهومن الاثارالباقية إلى 


۸ الکافي ج۲ ص ۵۰۴: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عميرعن 
معاوية بن عمارعن الحارث بن المغيرة عن آبي عبد الله ۵ی#قال: كان رسول 
الله ص يستغفرالله عزو جل في کل یوم سبعین مرة ویتوب إلى الله عزو جل 
سبعين مرة قال قلت كان يقول - أستغفرالله وأتوب إليه قال كان يقول أستغفر 


۶ 
ام 


لله أستغفرالله سبعين مرة ویقول وأتوب إلى الله وأتوب إلى الله سبعین مرة. 

٩‏ الاخبارالواردة في اليتجال وفي كتب الاخباربما تواترفي مدحه حتى 
أنه یظهرمنها أنه كان أجل وأحسن من زرارة. 

محمد باقرالوحيد البهبهاني» تعليقة على منهج المقال» ص ١04‏ 

۰ بصائرالدرجات فى فضائل آل محمد 0 ج۰۱ ص۱۲-۵: حدثنا 
حوله اني آعجب من قوم یتولوننا و یجعلوننا أئمة ویصفون بأن طاعتنا علیهم 
فینقصون حقنا ویعیبون ذلك علینا من أعطاه الله برهان حق معرفتناو 
التسليم لامرنا أ ترون أن الله تبارك وتعالی افترض طاعة أوليائه على عباده ثم 
يخفي عنهم آخب ارالسماوات والأرض ویقطع عنهم مواد العلم فیما يرد 


بيوست| 11۷ 


عليهم ممافيه قوام دينهم فقال له حمران جعلت فداك يا آبا جعفررأيت ما 
كان من أمرقيام علي بن آبي طالب إو الحسن والحسین ع و خروجهم و 
قيامهم بدین الله وما آصیبوا به من قبل [قتل] الطواغیت إياهم والظفربهم 
حتی فتلوا وغلبوا فقال آبوجعفرع یا حمران إن الله تبارك وتعالی قد كان قدر 
ذلك علیهم و قضاه وأمضاه وحتمه ثم جراه فتقدم [فبتقدم] على [علم من] 
رسول الله إليهم في ذلك قام علي والحسن والحسین ص ویعلم [بعلم] 
إظهار الطواغيت علیهم سألوا الله دفع ذلك عنهم وآلحوا فيه في إزالة ملك 
الطواغيت إذا لأجابهم ودفع ذلك عنهم ثم كان انقضاء مدة الطواغيت و 
ذلك يا حمران لذنب اقترفوه و لا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها ولكن لمنازل 
وكرامة من الله أراد آن يبلغها [يبلغوها] فلاتذهبن فيهم المذاهب بك. 

١:أمالى‏ صدوق. ص۱۵۲: فجاءه النبى ا وهوفى منامه فأخذ 
الحسین دی وضمه إلى صدره وجعل يقبل عينيه ويقول بأبي آنت كأني 
أراك مرملابدمك بين عصابة من هذه الأمة برجون شفاعتي مالهم عند الله 
من خلاق يا بني إنك قادم على أبيك وأمك وأخيك وهم مشتاقون إليك و 
إن لك فى الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة. 


۲ درشماره ۲۰ گذشت. 
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۳ علل الشرائع » ج۱. ص۲۲۹: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
رضي الله عنه قال حدثنا عبد العزيزين يحيى الجلودي قال حدثنا محمد بن 
زكريا الجوهري قال حدثنا جعفربن محمد بن عمارة عن أبيه عن أبي عبد 
اللهفللقال قلت له أخبرني عن أصحاب الحسین تلا وإقدامهم على 
الموت فقال إنهم كشف لهم الغطاء حتى رأوا منازلهم من الجنة فكان الرجل 
منهم يقدم على القتل ليبادر إلى حوراء يعانقها وإلى مكانه من الجنة. 

6 أفندىء رياض العلماء وحياض الفضلاء ج7؛ ص۴۱۹: الشيخ 
الامام الفقيه قطب الدين آبوالحسین سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي 
فاضل عالم متبحرفقيه محدث متكلم بصيربالاخبارشاعن ويقال انه ره 
كان تلميذ تلامذة شیخنا المفيد. قال صاحب مختصرتاريخ ابن خلكان في 
ترجمة ابن الراوندي المعروف بالزندقة ان «راوند» بفتح الراء والواوقرية من 
قاسان بنواحي اصبهان, ولاوند أيضا ناحية ظاهرنیسابور وقاسان بالسين 
المهملة غیرقاشان بالمعجمة المجاور لقم- انتهی. 

وقال صاحب کتاب نظام الاقوال: ان القطب الراوندي دفن في مقبرة 
الست فاطمة سلام الله علیها وعلی أبيها السلام- انتهی. 

وقال شيخناالبهائي في حواشي فهرس الشیخ منتجب الدین عند 
ترجمة القطب الراوندي هذا على ما وجدته بخط تلميذه المولی محمد رضا 
المشهدي في بلدة تبریزما هذا لفظه: الظاه رآنه منسوب الى راوند قرية من 
قری کاشان وهومدفون بقم في مقبرة الست فاطمة سل الله علیها وعلی 
أبيها وأخيها- انتهی. 


پیوست | ۱۹۹ 


ثم ان المولی حشري الشاعرالمشهورنقل في کتاب تذكرة الاولیاء في 
آحوال العلماء أن قبرالقطب الراوندي في قرية خسرو شاه من توابع تبریز 

آقول: وأنا آیضا رأيت قبرا بتلك القرية یعرف عند آهلها بأنه قبرالقطب 
الراوندي و کانوا یزورونه فيه وقد زرته آنا آیضا فيه» ولا یبعد أن یکون آحدهما 
قبرالشیخ قطب الدين الراوندي والشاني قبرالسید فضل الله الراوندي أو 
آحدهما قب رأحد آولاده المذكورين أو قبروالده او جده والآخرقبره» وفیها ایضا 
كان قبرسلاراین عبد العزيزالديلمي على ما سیجیء في ترجمته. والله یعلم. 

وله من المولفات کتاب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة معروف» و 
قد رأيته في استراباد والدسخة عتيقة جدا ولعلها کتبت في عصرالملف و 
هوالذي شرح ولا هذا الکتاب. و کثیرا مایناقش معه ابن ابی الحدید 
المعتزلي في شرحه علیه» ويروي هذا الشیخ نهج البلافة عن مؤلفه 

وله رسالة في عدد المسائل التي وقع الخلاف فیها بين المرتضی والشیخ 
المفید استاده في آصول المسائل الكلاميةء نسبها اليه جماعة منهم ابن 
طاوس في کشف المحجة فقال في بحث ذم علم الکلام منه ان القطب 
الراوندي قد آلف كتابا في الاختلاف الواقع بين الشیخ المفید والسید 
المرتضی في الکلام فذکرفیه خمسا وتسعین مسألة, ثم قال القطب: ولو 
استوفینا كلما اختلفا فيه لطال الکتاب- انتهی. 


۰ | حكمت شهادت سيد الشهدادلة 


وقد تصدى جماعة من الخاصة والعامة لتأليف كتاب تهافت الفلاسفة 
وافراده بالتصنیف سوى ما أدرجوه في كتبهم الكلامية» فأمامن الخاصة 
فمنهم هذا الشيخ ومنهم- الخ. وأما من العامة فأول من تعرض لذلك فهو 
الفارابى وقد رد عليه الحكيم ابن رشد المغربي بتأليف كتاب حجية 
للحكماء» ثم المولى خواجه زاده والمولى على الطوسي في بلاد الروم بأمر 
السلطان محمد فاتح القسطنطنية في عصر واحد. 

وكتاب الخرائج والجرائح للشيخ الامام قطب الدين ابى الحسين سعيد 
بن هبة الله بن الحسن الراوندي» وكتاب قصص الانبياء له أيضا على ما يظهر 
منآسانی الکتاب را ا ولا بیع آن بكو تألیف فضل الا بن علي 
بن عبيد الله الحسني الراوندي كما يظهرمن بعض آسانید السید ابن طاوس» 
وقد صرح بكونه منه في رسالة النجوم وكتاب فلاح السائلء والامرفيه هين 
لكونه مقصورا على القصص وأخباره جلها مأخوذة من كتب الصدوق- 
انتهى. 

وأقول: لكن قد صرح ابن طاوس نفسه أيضا في كتاب مهج الدعوات بأن 
کتاب تصص ا سعید بن هبة له لوندي» والقول بأن لکل 
منهما كتابا في هذا المعنى ممکن: لکن بعید. فتأمل. 


۵ الخرائج والجرائح؛ ج۲ ؛ ص ۸4۷: وعن سعد بن عبد الله حدثنا 
عن عاصم بن حمید عن آبي حمزة الثمالي قال قال علي بن الحسین ل 
كنت مع آبي الليلة التي قتل صبیحتها فقال لأصحابه هذا اللیل فاتخذوه 


پیوست | ۱۳۱ 


جملافان القوم إنما يريدونني و لوقتلوني لم يلتفتوا إليكم وآنتم في حل و سعة 
فقالوا لا والله لا یکون هذا آبدا قال إنكم تقتلون غدا کذلك لا يفلت منکم 
رجل قالوا الحمد لله الذي شرفنا بالقتل معك ثم دعاو قال لهم ارفعوا رءوسکم 
وانظروا-فجعلوا ینظرون إلى مواضعهم و منازلهم من الجنة وهویقول لهم هذا 
منزلك یافلان وهذا قصرك یا فلان وهذه درجتك یا فلان فکان الرجل 
یستقبل الرماح والسیوف بصدره ووجهه لیصل إلى منزله من الجنة. 


١‏ معاني الاخبان ص۲۸۸: قال علي بن الحسین الما اشتد الأمر 
بالحسین بن علي بن آبي طالب ال نظرإليه من كان معه فإذا هوبخلافهم 
لأنهم كلما اشتد الأمرتغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم ووجبت قلوبهم و 
جوارحهم وتسكن نفوسهم فقال بعضهم لبعض انظروا لا يبالي بالموت 
فقاللهم الحسين 2 صبرا بني الكرام فما الموت إلا قنطرة تعبربكم عن 
البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة فأيكم یکره أن ينتقل من 
سجن إلى قصروما هولاعدانکم إلا کمن ینتقل من قصرإلى سجن و 
عذاب- إن آبي حدثني عن رسول الله يي أن الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الکافروالموت جسرهؤلاء إلى جناتهم وجسرهؤلاء إلى جحيمهم ما کذبت و 
لاكذيت. 

۷ عبد الله مامقانی, تنقیح المقال في علم الرجال» ج ۰۱۳ ص ۲۵۶: و 
الشمالي: نسبة إلى ثمالة- بالشاء المثلشة المضمومة على الاصح. و المفتوحة 
على ضبط ابن خلكانء والميم» والألف. واللام. والهاء- وهولقب عوف 


۲ | حكمت شهادت سيد الشهداهله 


بن أسلم بن أحجن بن كعب بن الحرث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
نصربن الأزدء أبي بطن من الأزدء وهم رهط أبي حمزة المعروف» و لقب عوف 
ب: الثمالي؛ لأنه أطعم قومه وسقاهم لبنا بثمالته- أي برغوته-. 

وصرح الصدوق رحمه الله بعدم کون أبي حمزة من بني ثمالة» حيث قال 
في المشيخة: هومن حي بني ثعل» ونسب إلى ثمالة؛ لأن داره كانت فيهم. 

قلت: ثعل- كصرد- ابن جرم بن عمروبن الغوث» حي من طي» وعليه 
فلایکون أبوحمزة أزديا عند التحقيق بل من بني طي» وطي من كهلان و 
ليسوا من الأزد. قد عده الشيخ رحمه الله في رجاله تارة: من أصحاب السجاد 
عليه السلام بقوله: ثابت بن أبي صفية دينار الثمالي الأزدي» یکنی: أبا حمزة 
الكوفي» مات سنة خمس ومائة. انتهى. 

وأقول: لازم تاريخه قدس سره مرتين وفاة أبي حمزة سنة مائة و خمسةء هو 
کون قول من قال ببقائه إلى زمان الكاظم عليه السلام اشتباها صرفا؛ ضرورة أن 
وفاة الصادق عليه السلام في سنة مائة وثمان وأريعين» وذلك بعد وفاة آبي 
حمزة بثلاث وأربعين سنة» فكيف يعقل دركه لزمان الكاظم عليه السلام؛ بل 
مقتضى تاريخ وفاة الباقر هل - وهوسنة مائة وأربع عشرة» أوست عشرة» أو 
سبع عشرة- هوعدم دركه لزمان الصادق فل فلاوجه لعد الشيخ رحمه الله 
إياه من أصحاب الصادق ل مع ضبطه تاريخ وفاة أبي حمزة بمائة و خمس» 
وكآنه غفل عن مب دأ زمان إمامة الصادق (ِلئا. هذا؛ ولكني قد راجعت بعد 
ذلك نسخا من رجال الشيخ رحمه الله فوجدت في عدة نسخ معتمدة منه 
في طي أصحاب الصادق عليه السلام إبدال (الخمس) ب: (الخمسين) في 
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تاريخ وفاته» وعلیه فلاشك في درکه لسنتین من زمان الکاظم هي ولکن 
النسخة التي آبدل فیها (الخمس) ب: (الخمسین) في طي أصحاب 
الصادق لد آبقت الخمس على حاله في طي أصحاب السجاد [ هلإ » و 
العلم عند الله تعالی. 

۸ الامالي( للصدوق)» ص۱۲: حدئنا آبوعلي آحمد بن زياد الهمداني 
رضوان الله عليه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن عیسی بن 
عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أسباط عن علي بن سالم 
عن أبيه عن ثابت بن أبي صفية قال: نظرسيد العابدين علي بن الحسين دل 
إلى عبيد الله بن عباس بن علي بن أبي طالب فاستعبرثم قال ما من يوم آشد 
على رسول الله ب من يوم أحد قتل فيه عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله و 
أسد رسوله و بعده یوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفربن أبي طالب ثم قال الاو 
لا يوم كيوم الحسین (ِليئلازدلف عليه ثلاثون آلف رجل يزعمون آنهم من هذه 
الأمة كل يتقرب إلى الله عزو جل بدمه وهوبالله يذكرهم فلايتعظون حتى 
قتلوه بغيا وظلما وعدواناثم قال «لإلارحم الله العباس فلقد آثروأبلى وفدی 
آخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله عزو جل بهما جناحين يطيربهما مع 
الملائكة في الجنة كما جعل لجعفربن أبي طالب وإن للعباس عند الله 
تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. 


۹ کامل الزيارات» ص١١ :١‏ حدثنى محمد بن جعفرالرزاز عن خاله 
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علي بن أبي حمزة عن الحسين بن أبي العلاء وأبي المعزاء وعاصم بن حميد 
الحناط جماعتهم عن آبي بصيرعن أبي عبد الله للا قال: ما من شهيد إلا 
الا وهویحب لوأن الحسين بن علي حي] ويحب أن يكون مع الحسين ل 
حتى يدخلون [ید خلو] الجنة معه. 

۰ باب شدة ابتلاء المؤمن كتاب كافى احاديث متعددى دراين معنى 
وارد شده است كه برخى ازآنها ازاين قرارند: 

الكافي» ج۲ ؛ص۲۵۲: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميرعن 
هشام بن سالم عن أبي عبد الله ليل قال: إن آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين 
يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. 

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب 
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ذکرعند بي عبد الله ی البلاء ومایخص 
الله عزو جل به المؤمن فقال سئل رسول الله َيه من أشد الناس بلاء في الدنيا 
فقال النبيون ثم الأمثل فالأمثل ويبتلى المؤمن بعد على قدرإيمانه وحسن 
أعماله فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاژه ومن سخف إيمانه و 

علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان 
جميعا عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن فضيل بن يسارعن أبي 
جعفر ا قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمائل فالأمائل. 
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عنه عن آحمد بن محمد عن علي بن الحکم عن زكريا بن الحرعن جابر 
بن يزيد عن أبي جعفر ل قال: إنما يبتلى المؤمن في الدنيا على قدردينه أو 
ا قرف ور 

عدة من أصحابنا عن أحمد ب بن أبي عبد الله عن بعض آصحابه عن 
محمد بن المثنى الحضرمي عن محمد بن بهلول بن مسلم العبدي عن آبي 
عبد الله قال: إنما المؤمن بمنزلة كفة الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في 
بلائه. 


۱ الغيبة( للنعماني)» ص۲۱۱: حدثنا آحمد بن محمد بن سعید ابن 
عقدة قال حدثنا جعفربن عبد الله المحمدي قال حدثني شريف بن سابق 
التفليسي عن الفضل بن أبي قرة التفليسي عن جعفربن محمد عن أبيه هللا 
أنه قال: المؤمنون يبتلون ثم يميزهم الله عنده إن الله لم یمن المؤمنين من بلاء 
الدنيا ومرائرها ولكن آمنهم فيها من العمى والشقاء في الآخرة ثم قال كان 
E‏ ل بعضهم إلى بعض ثم يقول قتلانا 


۲ الخرائج و الجرائح» ج۲» ص۸4۸: وعن أبي سعيد سهل بن زياد 
حدثنا الحسن بن محبوب حدثنا ابن فضيل حدثنا سعد الجلاب عن جابر 
عن أبي جعفرهاة قال قال الحسين بن علي ل لأصحابه قبل أن یقتل إن 
رسول الله ييل قال يا بني إنك ستساق إلى العراق وهي أرض قد التقى بها 
النبيون وأوصياء النبيين وهي أرض تدعى عمورا وانك تستشهد بهاو 
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يستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد وتلاقلنايا 
ناركوني بردا وسلاما على إبراهيم تكون الحرب عليك وعليهم بردا و سلاما 
فأبشروا فوالله لئن قتلونا فإنا نرد على نبیناثم أمكث ما شاء الله فأكون أول من 
تنشق عنه الأرض فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أميرالمؤمنين لو قيام 
قائمنا وحياة رسول الله ثم لينزلن علي وفد من السماء من عند الله لم ينزلوا 
إلى الأرض قط و لينزلن إلي جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وجنود من الملائكة 
ولينزلن محمد وعلي وأنا وأخي وجميع من من الله عليه في حمولات من 
حمولات الرب خيل بلق من نورلم يركبها مخلوق ثم ليهزن محمد ص لواءه و 
ليدفعنه إلى قائمنا مع سيفه ثم إنانمكث من بعد ذلك ما شاء الله ثم إن الله 
يخرج من مسجد الكوفة عینا من دهن وعينا من لبن وعينا من ماء ثم إن أمير 
المؤمنين « للا يدفع إلي سيف رسول الله 2 فيبعثني إلى الشرق والغرب ولا 
آتي على عد و إلا أهرقت دمه ولا أدع صنما إلا أحرقته حتى أقع إلى الهند 
فأفتحها وإن دانيال ويونس يخرجان إلى آمیرالمژمنین 9إ يقولان صدق الله 
ورسوله ويبعث معهما إلى البصرة سبعين رجلافيقتلون مقاتلتهم ويبعث 
بعثا إلى الروم فیفتح الله لهم ثم لأقتلن كل دابة حرم الله لحمها حتی لا يكون 
على وجه الأرض إلا الطيب وأعرض على اليهود والنصارى وسائرالمللو 
لأخيرنهم بين الإسلام والسيف فمن أسلم مننت عليه ومن کره الإسلام 
أهرق الله دمه ولا يبقى رجل من شيعتنا إلا آنزل الله إليه ملكا يمسح عن 
وجهه التراب ويعرفه أزواجه ومنازله في الجنة ولا يبقى على وجه الأرض 
أعمى ولا مقعد ولا مبتلى إلا كشف الله عنه بلاءه بنا هل البيت ولتنزلن 
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البركة من السماء إلى الأرض حتی إن الشجرة لتقصف بما يريدالله فيها من 
الثمرو ليؤكلن ثمرة الشتاء في الصيف وثمرة الصيف في الشتاء وذلك قول 
لله تعالی ولوآن آهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و 
الأرض ولکن كذبواثم إن الله لبهب لشیعتنا كرامة لا یخفی علیهم شيء في 
الأرض وما کان فیها حتی إن الرجل منهم يريد أن یعلم علم أهل بیته 
تم ی 

۳بحار الأنوان ج40 . ص۹۹: وقد روي بأسانيد: أنه لما منعه محمد 
بن الحنفية عن الخروج إلى الكوفة قال والله يا أخي لوكنت في جحرهامة من 
هوام الأرض - لاستخرجوني منه حتى يقتلوني. 

6 طریحی» المنتخب» ص ۴۲۳-۴۲۴ : روي عن نقلة الأخباز: أن اليوم 
الذي قتل فيه مسلم بن عقيل وهويوم الثلاثاء لثمان خلون من ذي الحجة 
يوم التروية» كان فيه خروج الحسين من مكة إلى العراق بعد أن طاف وسعى و 
أحل من إحرامه» وجعل حجه عمرة مفردة لآنه عليه السّلام لم يتمكن من 
إتمام الحج مخافة أن يبطش به وذلك لأن يزيد لعنه الله أنفذ عمربن سعد بن 
العاص في عسکرعظیم وولاه أمرالموسم وأمره على الحاج كله وكان قد 
أوصاه بقبض الحسين عليه الشلام سراوإن لم يتمكن منه يقتله غيلة ثم إنه 
لعنه الله دس مع الحجاج في تلك السنة ثلاثين رجلامن شياطين بني أمية و 
أمرهم بقتل الحسين على كل حال اتفق فلما علم الحسين بذلك حل من 
إحرام الحج وجعلها عمرة مفردة. 
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:عبد الله مامقانى» تنقیح المقال في علم الرجال» ج۰۱۸ ص۲۰۵: و 
توضيحه: ما ذكره الفاضل المجلسي الأول رحمه الله حيث قال- فيما حكى 
عنه سبطه الوحيد رحمه الله في التعليقة: الظاهرآن الحجب كان اتقاء عليهء 
ليشتهربذلك» ولا يصل إليه ضرر؛ لأن الخروج عند المخالفين كان عظيماء 
فإذا اشتهرآن أصحاب الصادق ال يخرجون بالسیف. كان يمكن أن يصل 
الضررالی الجميع» كما يظهرمن أخبارالمنصور مع الصادق عليه السلام. و 
الظاهرأنه ما بقي الحجب. وكان أياما. وروی الرجل عن الصادق لإ أخبارا 
كثيرة. انتهى المهم من كلام المجلسي رحمه اللّه. 


7 الكافي» ج۱. ص۲۸۳: وفي نسخة الصفواني زيادة علي بن إبراهيم 
عن أبيه عن عبد الله بن عبد الرحمن الآصم عن أبي عبد الله البزازعن حريز 
قال: قلت لأبي عبد الله 2 جعلت فداك ماأقل بقاءكم أهل البيت وأقرب 
آجالکم بعضها من بعض مع حاجة الناس إليكم فقالإن لكل واحد منا 
صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مدته فإذا اتقضى ما فیها مما أمربه 
عرف أن أجله قد حضرفآتاه النبي ص ینعی إليه نفسه وأخبره بماله عند الله 
وأن الحسين 2 قرأصحيفته التي أعطيها وفسرله ما يأتي بنعي وبقي فيها 
أشياء لم تقض فخرج للقتال وكانت تلك الأمورالتي بقيت أن الملائكة 
سألت الله في نصرته فأذن لها و مکشت تستعد للقتال وتتأهب لذلك حتى 
قتل فنزلت وقد انقطعت مدته وقتل « لكل فقالت الملائكة يارب أذنت لنافي 
الانحدار وأذنت لنا في نصرته فانحدرنا وقد قبضته فأوحى الله إليهم أن الزموا 
قبره حتى تروه وقد خرج فانصروه وابكوا عليه وعلى ما فاتکم من نصرته فإنكم 
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قد خصصتم بنصرته وبالبکاء عليه فبکت الملائكة تعزیا وحزنا على ما 
فاتهم من نصرته فاذا خرج یکونون آنصاره. 

۳۷: الكافي» ج۱؛ص:۲۸: آحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن 
بن نجیح الكندي عن محمد بن آحمد بن عبید الله العمري عن آبیه عن 
جده عن أبي عبد الله لیقال: إن الله عزو جل أنزل على نبيه يه كتابا قبل 
وفاته فقال يا محمد هذه وصيتك إلى النجبة من أهلك قال وماالنجبة يا 
جبرئیل فقال علي بن أبي طالب وولده 2 وكان على الکتاب خواتيم من 
ذهب فدفعه النبي تال ی أميرالمؤمنين ليلا وآمره آن يفك خاتما منه و 
يعمل بما فيه ففك أميرالمؤمنين لب خاتما وعمل بمافيه ثم دفعه إلى ابنه 
الحسن «لإلاففك خاتما وعمل بمافيه ثم دفعه إلى الحسين «لإلاففك خاتما 
فوجد فيه آن اخرج بقوم إلى الشهادة فلاشهادة لهم إلا معك واشرنفسك لله 
عزو جل ففعل ثم دفعه إلى علي بن الحسين 9 لإففك خاتما فوجد فيه أن 
أطرق واصمت والزم منزلك و«اعبد ربك حتى يأتيك الیقین» ففعل ثم دفعه 
إلى ابنه محمد بن علي( ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس وأفتهم ولا 
تخافن إلا الله عزو جل فإنه لا سبيل لأحد عليك ففعل ثم دفعه إلى ابنه جعفر 
ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس وآفتهم وانشرعلوم هل بيتك وصدق 
آباءك الصالحين ولا تخافن إلا الله عزو جل وأنت في حرزوآمان نفعل ثم 
دفعه إلى ابنه موسى 80 و كذلك يدفعه موسى إلى الذي بعده ثم كذلك إلى 
قيام المهدي صلى الله عليه. 
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۸ التوحيد (للصدوق»» ص۳۶۵: أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن 
عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي 
عن عبد الملك بن عنترة الشيباني عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين ل فقال يا أمي رالمؤمنين آخبرني عن القدرقال ال بحرعميق فلا 
تلجه قال يا آمیرالمومنین أخبرني عن القدر قال «لثطريق مظلم فلاتسلكه 
قال يا أمي رالمؤمنين أخبرني عن القدر قال ل سرالله فلاتكلفه... 

٩‏ تصحیح اعتقادات الإمامية ؛ ص ۵۷: فأما الأخبارالتي رواها أبو 
جعفررحمه الله في النهي عن الكلام في القضاء والقدرفهي تحتمل وجهين 
أحدهما أن يكون النهي خاصا بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم ويضلهم 
عن الدين ولا يصلحهم في عبادتهم إلا الإمساك عنه وترك الخوض فيه ولم 
يكن النهي عنه عاما لكافة المكلفين وقد يصلح بعض الناس بشيء يفسد 
به آخرون ویفسد بعضهم بشيء يصلح به آخرون فدبرالأئمة 9 آشیاعهم في 
الدين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه. 

وثانيهما أن يكون النهي عن الكلام في القضاء والقدرالنهي عن الكلام 
فيما خلق الله تعالی وعن علله وأسبابه وعما آمربه وتعبد وعن القول في 
علل ذلك إذا كان طلب علل الخلق والأمرمحظورا لأن الله تعالى سترها عن 
آکثرخلقه ألا تری أنه لا يجوز لأحد أن يطلب لخلقه جميع ماخلق عللا 
مفصلات فيقول لم خلق كذا وكذا حتى يعد المخلوقات كلها ويحصيهاو 
لا یجوزآن يقول لم أمربكذا أوتعبد بكذا ونهى عن كذا إذ تعبده بذلك وآمره 
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لماه وأعلم به من مصالح الخلق ولم یطلع آحدا من خلقه على تفصیل علل 
ما خلق وأمربه وتعبد وان كان قد أعلم في الجملة أنه لم یخلق الخلق عبشاو 
إنما خلقهم للحكمة والمصلحة ودل على ذلك بالعقل والسمع. 

ققال سبخانه (و ما خلقتا السماء والارض ونا بیتهما لحي )فالا 
فحسبت انما خلقناكم عبثا) وقال (|ٍنا کل شيء خلقناه بقدر) يعني بحق 
ووضعناه في موضعه وقال وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون وقال فیما 
تعبد به لن ينال الله لحومها ولا دماژها ولکن یناله التقوی منکم. وقد يصح 
أن یکون الله تعالى خلق حیوانا بعينه لعلمه بأنه يؤمن عند خلقه کفارآویتوب 
عند ذلك فساق أو ينتفع به مؤمنون أويتعظ به ظالمون أوينتفع المخلوق 
نفسه بذلك أويكون عبرة لواحد في الأرض آوفي السماء وذلك مغيب عناو 
إن قطعنا في الجملة أن جميع ما صنع الله تعالى إنما صنعه لأغراض حكيمة 
ولم يصنعه عبشا وكذلك يجوز أن يكون تعبدنا بالصلاة لأنها تقربنا من طاعته 
وتبعدناعن معصيته وتكون العبادة بها لطفا لكافة المتعبدين بها أو 
لبعضهم فلما خفيت هذه الوجوه وكانت مستورة عناولم بقع دلیل على 
التفصيل فیها ون كان العلم بأنها حكمة في الجملة كان النهي عن الكلام 
في معنى القضاء والقدرإنما هونهي عن طلب علل لها مفصلة فلم يكن نهيا 
عن هذا إن سلمنا الأخبارالتي رواها أبوجعفررحمه الله فأما إن بطلت أواختل 
سندها فقد سقط عنا عهدة الكلام فيها. 


f‏ ایا ارد ا ا 
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ستين» أوإحدى وستين ومائة الذي سيجيء قريبا في هذا المجلد, وزائدة 
بن قدامة الذي قاتل الخوارج وقتله شبيب سنة ۰۷۶ والذي عد من صحاب 
الامام الباق رليك ليس الذي قتله شبیب؛ لأن وفاة الإمام السجاد هليلا في سنة 
۵ فيكون زائدة هذا قتيلاقبل وفاة الإمام السجاد یلا بتسعة عشرسنة 
تقريباء وأما زائدة بن قدامة الثقفي فهوغیرالمعنون, لأنه كان من النواصب. و 
سوف أعنونه ليقف القارئ على شخصيته» وأنه البتري من أعدائه» يستحيل 
أن يروي في فضل كربلاء وزيارة الحسين عليه السلام كما في كامل الزيارات» 
فیتحصل من مجموع ما أشرنا اليه أن زائدة بن قدامة ثلاثة: 

-١‏ الراوي عن السجاد لد والمعدود من أصحاب الباقرهللا. 

۲- وزائدة بن قدامة الذي حارب الخوارج تحت راية الحجاج وقتله 
شبيب سنة,۷۶ 

۳- وزائدة بن قدامة الذي مات بأرض الروم سنة ۱۶۱ 

۱ بحارالانوار ج۲۸» ص(۶: اعلم أن رواية سيد الساجدین للإهذا 
الخبرعن عمته واستماعه لها لا ينافي كونه لی#عالما بذلك قبله إذ قد تكون 
في الرواية عن الغيرمصلحة وقد يكون للاستماع إلى حديث يعرفه الإنسان 
تأثیرجدید في أحوال الحزن مع أنه يحتمل أن يكون الاستماع لتطييب قلب 
عمته رضي الله عنها. 


۲ کامل الزيارات» ص١٠‏ ۲: حدثني آبوالقاسم جعفربن محمد بن قولويه 
قال حدثني آبوعیسی عبید الله بن الفضل بن محمد بن هلال الطائي 
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البصري ره قال حدثني آبوعثمان سعید بن محمد قال حدثنا محمد بن 
سلام بن یسار[سیار] الكوفي قال حدثني أحمد بن محمد الواسطي قال 
حدثني عيسى بن أبي شيبة القاضي قال حدثني نوح بن دراج قال حدثني 
قدامة بن زائدة عن بيه قال قال علي بن الحسين لإ بلغني يا زائدة آنك تزور 
قبرأبي عبد الله الحسين (آحیانا فقلت إن ذلك لكما بلغك فقال لي فلما 
ذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحدا على محبتناو 
تفضيلنا وذكرفضائلنا والواجب على هذه الأمة من حقنا فقلت والله ما آرید 
بذلك إلا الله ورسوله ولا أحفل بسخط من سخط ولا يكبرفي صدري مكروه 
ينالني بسببه فقال والله إن ذلك لكذلك- فقلت والله إن ذلك لكذلك يقولها 
ثلاثا وأقولها ثلاثا فقال أبشرثم أبشرثم أبشرفلأخبرنك بخبركان عندي في 
النخب [البحر] المخزون- فإنه لما أصابنا بالطف ما أصابنا وقدل أبي هلاو 
قتل من كان معه- من ولده وإخوته وسائرأهله وحملت حرمه ونساؤه على 
الأقتاب يراد بنا الكوفة فجعلت أنظرإليهم صرعى و لم يواروا فعظم ذلك في 
صدري واشتد لما آری منهم قلقي فكادت نفسي تخرج وتبينت ذلك مني 
عمتي زينب الكبرى بدت علي (ِلثلافقالت مالي أراك تجود بنفسك يا بقية 
جدي وأبي وإخوتي فقلت وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وإخوتي و 
عمومتي وولد عمي وأهلي مصرعين بدمائهم مرملين بالعراء مسلبين لا 
يكفنون و لا يوارون ولا يعرج عليهم أحد ولا بقربهم بش ركأنهم آهل بيت من 
الديلم والخزرفقالت لا يجزعنك ماترى فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله يل 
إلى جدك وأبيك وعمك ولقد أخذ الله المیثاق [میشاق] أناس من هذه الأمة 
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لا تعرفهم فراعنة هذه الامة وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون 
هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المضرجة وينصبون لهذا 
الطف علما لقب رآبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفورسمه على كرور 
الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الكفروأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا 
يزداد أثره إلا ظهورا و أمره إلا علوا فقلت وما هذا العهد وماهذاالخبرفقالت 
نعم حدثتني أم أيمن أن رسول الله يي زارمنزل فاطمة(لافي يوم من الأيام 
فعملت له حريرة وأناه علي لب بطبق فيه تمرثم قالت أم أيمن فأتيتهم بعس 
فيه لبن وزبد فأكل رسول الله ييل وعلي وفاطمة والحسن والحسين هلمن 
تلك الحريرة- وشرب رسول الله ميل وشربوا من ذلك اللبن ثم أكل وأكلوامن 
ذلك التمروالزبد ثم غسل رسول اله يده- وعلي يصب عليه الماء فلما 
فرغ من غسل يده مسح وجهه ثم نظرإلى علي وفاطمة والحسن والحسين 
نظرا عرفنا به السرور في وجهه ثم رمق بطرفه نحوالسماء ملياثم إنه وجه وجهه 
نحوالقبلة وبسط يديه ودعاثم خرساجدا وهوينشج فأطال النشوج وعلا 
نحيبه وجرت دموعه ثم رفع رأسه وأطرق إلى الأرض ودموعه تقطركأنها 
صوب المطرفحزنت فاطمة وعلي والحسن والحسین هالا وحزنت معهم 
لما رأينا من رسول الله َيِه وهبناه أن نسأله حتى إذا طال ذلك قال له علي و 
قالت له فاطمة ما يبكيك يا رسول الله لا أبكى الله عينيك فقد أقرح قلوبنا ما 
نرى من حالك فقال ياأخي سررت بكم وقال مزاحم بن عبد الوارث في 
حديثه هاهنا فقال يا حبيبي إني سررت بكم سرورا ما سررت مثله قط - وإني 


لأنظرإليكم وأحمد الله على نعمته علي فيكم إذ هبط علي جبرئیل للثإفقال 
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يا محمد إن الله تبارك وتعالی اطلع على ما في نفسك وعرف سرورك بأخيك 
وابنتك وسبطيك فأكمل لك النعمة وهنأك العطية بأن جعلهم وذرياتهم و 
محبیهم وشيعتهم معك في الجنة لا بفرق بينك وبينهم یحبون كما تحب و 
یعطون كما تعطي حتی ترضی وفوق الرضا على بلوی كثيرة تنالهم في الدنیاو 
مکاره تصیبهم بأيدي آناس ینتحلون ملتك و یزعمون آنهم من آمتك براء من 
الله ومنك خبطا خبطا وقتلاقتلا- شتی مصارعهم نائية قبورهم خيرة من الله 
لهم ولك فيهم فاحمد الله عزو جل على خيرته وارض بقضائه فحمدت الله و 
رضيت بقضائه بما اختاره لكم ثم قال لي جبرئيل يا محمد إن أخاك مضطهد 
بعدك مغلوب على أمتك متعوب من أعدائك ثم مقتول بعدك يقتله أشر 
الخلق والخليقة- وأشقى البرية يكون نظيرعاقرالناقة ببلد تكون إليه هجرته و 
هومغرس شيعته وشيعة ولده وفيه على كل حال يكثربلواهم ويعظم 
مصابهم وان سبطك هذا وأوماً بيده إلى الحسین #يلإامقتول في عصابة من 
ذريتك وأهل بيتك وأخيارمن آمتك بضفة الفرات بأرض يقال لها كربلاء من 
آجلها یکثرالکرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك في اليوم الذي لا 
ينقضي كربه ولا تفنى حسرته وهي أطيب بقاع الأرض وأعظمها حرمة يقتل 
فيها سبطك وآهله وأنها من بطحاء الجنة فإذاكان ذلك اليوم الذي يقتل فيه 
سبطك وأهله وأحاطت به كتائب أهل الكفرواللعنة تزعزعت الأرض من 
أقطارها ومادت الجبال وكثراضطرابها واصطفقت البحار بأمواجها وماجت 
السماوات بأهلها غضبا لك يا محمد ولذريتك- واستعظاما لما ينتهك من 
حرمتك ولشرما تكافى به في ذريتك وعترتك ولا يبقى شيء من ذلك إلا 
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استأذن الله عزو جل في نصرة أهلك- المستضعفين المظلومين الذين هم 
حجة الله على خلقه بعدك فیوحی الله إلى السماوات والأرض والجبال و 
البحارومن فیهن اني آنا الله الملك القادرالذي لا يفوته هارب ولا يعجزه 
رسولي وصفيي وانتهك حرمته وقتل عترته ونبذ عهده وظلم أهل بيته 
[أهله] عذابا لا أعذبه آحدا من العالمين فعند ذلك يضج كل شيء في 
السماوات والأرضين بلعن من ظلم عترتك واستحل حرمتك فإذا برزت تلك 
العصابة إلى مضاجعها- تولى الله عزو جل قبض أرواحها بيده وهبط إلى 
الأرض ملائكة من السماء السابعة معهم آنية من الياقوت والزمرد مملوة من 
ماء الحياة وحلل من حلل الجنة وطيب من طيب الجنة فغسلوا جثثهم 
بذلك الماء وآلبسوها الحلل و حنطوها بذلك الطيب وصلت الملائكة صفا 
صفاعليهم ثم يبعث الله قوما من أمتك لا يعرفهم الكفار لم يشركوافي تلك 
الدماء بقول ولا فعل ولا نية فيوارون أجسامهم ويقيمون رسما لقبرسيد 
الشهداء بتلك البطحاء يكون علما لأهل الحق وسببا للمؤمنين إلى الفوزو 
تحفه ملائكة من كل سماء مائة آلف ملك في كل يوم وليلة- ويصلون عليه 
ويطوفون عليه ويسبحون الله عنده ويستغفرون الله لمن زاره ويكتبون أسماء 
من يأتيه زائرا من آمتك متقربا إلى الله تعالى وإليك بذلك وأسماء آبائهم و 
عشائرهم وبلدانهم ويوسمون في وجوههم بميسم نورعرش الله هذا زائرقبر 
ذلك الميسم نورتغشى منه الأبصار يدل عليهم ويعرفون به وكأني بك يا 
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محمد بيني وبين میکائیل وعلي أمامنا ومعنا من ملائكة الله ما لا یحصی 
عددهم ونحن نلتقط من ذلك الميسم في وجهه من بين الخلائق حتى 
ينجيهم الله من هول ذلك اليوم وشدائده وذلك حكم الله وعطاؤه لمن زار 
قبرك يا محمد أوقبرأخيك آوقبرسبطيك لا يريد به غيرالله عز وجل و 
سيجتهد آناس ممن حقت عليهم اللعنة من الله والسخط- أن یعفوا رسم 
ذلك القبرويمحوا آثره فلايجعل الله تبارك وتعالی لهم إلى ذلك سبيلاثم قال 
رسول الله ص فهذا أبكاني وأحزنني قالت زيدب فلما ضرب ابن ملجم لعنه 
الله أبيع ورأيت عليه آثرالموت منه قلت له یا بت حدثتني آم أيمن بکذاو 
کذا وقد آحببت أن آسمعه منك فقال يا بنية الحدیث كما حدئتك أم أيمن و 
كأني بك وبنساء أهلك سبايا بهذا البلد أذلاء خاشعین تخافون أن یتخطفکم 
الناس فصبرا صبرا فوالذي فلق الحبة وبر أ النسمة ماله على ظهرالارض 
يومئذ ولي غيركم وغیرمحبیکم وشيعتكم ولقد قال لنارسول الله يل حين 
أخبرنا بهذا الخبر- إن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطيرفرحا فيجول الأرض 
كلها بشياطينه وعفاريته فيقول يا معاشرالشیاطین قد أدركنا من ذرية آدم 
الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة 
فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم و حملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم 
وأوليائهم حتى تستحكموا ضلالة الخلق وكفرهم ولا ینجومنهم ناج- ولقد 
صدق عليهم إبليس وهوكذوب أنه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح ولا 
يضرمع محبتكم وموالاتكم ذنب غيرالكبائرقال زائدة ثم قال علي بن 
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الحسين لبعد أن حدثني بهذا الحديث خذه إليك ما لوضربت في طلبه 
آباط الإبل حولا لكان قليلا. 


۳ الأمالي( للصدوق». ص۱۵۰: حدثنا الشيخ الفقيه أبوجعفرمحمد بن 
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رحمه الله قال حدثنا محمد بن 
عمرالبغدادي الحافظ رحمه الله قال حدثنا أبوسعيد الحسن بن عثمان بن 
زياد التستري من كتابه قال حدثنا إبراهيم بن عبيد الله بن موسى بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي قاضي بلخ قال حدثتني مريسة بنت موسى بن يونس 
بن أبي إسحاق وكانت عمتي قالت حدثتني صفية بنت يونس بن أبي 
إسحاق الهمدانية وكانت عمتي قالت حدثتني بهجة بنت الحارث بن عبد 
لله التغلبي عن خالها عبد الله بن منصورو كان رضيعا لبعض ولد زيد بن 
علي للتلإقال: سألت جعفرین محمد بن علي بن الحسين (لثلافقفلت حدثني 
عن مقتل ابن رسول الله 22 فقال حدثني آبي عن أبيه قال لما حضرت معاوية 
الوفاة دعا ابنه يزيد لعنه الله فأجلسه بين يديه فقال له يا بني إني قد ذللت لك 
اقاب الصعاب ووطدت لك البلاد وجعلت الملك ومافیه لك طعمة و 
إني آخشی عليك من ثلاثة نفریخالفون عليك بجهدهم وهم عبد الله بن عمر 
بن الخطاب وعبد الله بن الزییر و الحسین بن علي فأما عبد الله بن عمرفهو 
معك فالزمه ولا تدعه وأما عبد الله بن الزبيرفقطعه إن ظفرت به إربا إربا فإنه 
یجشولك كما يجثوالأسد لفريسته ويواربك مواربة الغعلب للكلب وأما 
الحسين هلا فقد عرفت حظه من رسول اله 4 وهومن لحم رسول الله ودمه 
وقد علمت لا محالة آن أهل العراق سيخرجونه إليهم ثم يخذلونه ویضیعونه 
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فان ظفرت به فاعرف حقه و منزلته من رسول الله ولا تؤاخذه بفعله ومع 
ذلك فإن لنابه خلطة ورحما وإياك أن تناله بسوء ویری منك مکروها قال 
فلما هلك معاوية وتولی الأمربعده يزيد بعث عامله على مدينة رسول الله وهو 
عمه عتبة بن آبي سفیان فقدم المدينة وعلیها مروان بن الحکم وكان عامل 
معاوية فآقامه عتبة من مکانه و جلس فيه لینفذ فيه آمریزید فهرب مروان فلم 
يقدرعليه وبعث عتبة إلى الحسین بن علي فقال إن أميرالمؤمنين آمرك أن 
تبايع له فقال الحسین دیا عتبة قد علمت آنا آهل بيت الكرامة ومعدن 
الرسالة وأعلام الحق الذين أودعه الله عزو جل قلوبنا وأنطق به ألسنتنا 
فنطقت بإذن الله عزو جل ولقد سمعت جدي رسول الله ب يقول إن الخلافة 
محرمة على ولد أبي سفيان وكيف أبايع آهل بيت قد قال فيهم رسول ال 
هذا فلما سمع عتبة ذلك دعا الكاتب وكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى 
عبد الله يزيد أميرالمؤمنين من عتبة بن آبي سفيان أما بعد فإن الحسين بن 
علي ليس يرى لك خلافة ولا بيعة فيك في أمره والسلام فلما ورد الکتاب 
على يزيد لعنه الله كتب الجواب إلى عتبة آما بعد فإذا آتاك كتابي هذا فعجل 
علي بجوابه وبين لي في كتابك كل من في طاعتي أوخرج عنها وليكن مع 
الجواب رأس الحسين بن علي #2 فبلغ ذلك الحسين فهم بالخروج من 
أرض الحجاز إلى أرض العراق فلما أقبل الليل راح إلى مسجد النبي ا 
ليودع القبرفلما وصل إلى القبرسطع له نورمن القبرفعاد إلى موضعه فلما 
كانت الليلة الثانية راح ليودع القبرفقام يصلي فأطال. 
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6 بحار الأنوان ج۴۴» ص۳۲۸: فلما فرغ من صلاته جعل يقول اللهم 
هذا قبرنبيك محمد وأنا ابن بنت نبيك وقد حضرني من الأمرماقد علمت 
اللهم إني أحب المعروف وآتکرالمنکر وآنا سالك يا ذا الجلال والإكرام بحق 
القبرومن فيه إلا اخترت لي ما هولك رضى ولرسولك رضى. قال ثم جعل 
يبكي عند القبرحتى إذا كان قريبا من الصبح وضع رأسه على القبرفأغفي 
فإذا هوبرسول الله قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله وبين 
يديه حتى ضم الحسين إلى صدره وقبل بين عينيه وقال حبيبي يا حسين 
كأني أراك عن قريب مرملابدمائك مذبوحا بأرض كرب وبلاء من عصابة من 
آمتي وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظماآن لا تروى وهم مع ذلك يرجون 
شفاعتي لا آنالهم الله شفاعتي يوم القيامة حبيبي يا حسین إن أباك وأمك و 
أخاك قدموا علي وهم مشتاقون إليك وان لك في الجنان لدرجات لن تنالها 
إلا بالشهادة. قال فجعل الحسين في منامه ينظرإلى جده ويقول يا جداه 
لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا فخذني إليك وأدخلني معك في قبرك 
فقال له رسول الله لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا حتى ترزق الشهادة وماقد 
كتب الله لك فيها من الثواب العظيم فإنك وأباك وأخاك وعمك وعم أبيك 
تحشرون يوم القيامة في زمرة واحدة حتى تدخلوا الجنة. 

0 بحار الأنوان ج۴۴» ص۳۳۰: وقال محمد بن أبي طالب روى محمد 
بن يعقوب الكليني في كتاب الرسائل عن محمد بن يحيى عن محمد بن 
الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان عن مروان بن إسماعيل عن حمزة بن 
حمران عن أبي عبد الله لل قال: ذكرنا خروج الحسين الإو تخلف ابن 
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الحنفية فقال آبوعبد الله ليلايا حمزة إني سأخبرك بحدیث لا تسأل عنه بعد 
مجلسك هذا إن الحسین لما فصل متوجها دعا بقرطاس و کتب فيه بسم الله 
الرحمن الرحیم من الحسین بن علي بن أبي طالب إلى بني هاشم آما بعد فانه 
من لحق بي منکم استشهد ومن تخلف لم یبلغ مبلغ الفتح والسلام قال و 
قال شیخنا المفید بإسناده إلى آبي عبد الله لقال لما سارآبوعبد الله من 
المدينة لقيه أفواج من الملائكة المسومة في أيديهم الحراب على نجب من 
نجب الجنة فسلموا عليه وقالوايا حجة الله على خلقه بعد جده وأبيه وأخيه 
إن الله سبحانه آمد جدك بنافي مواطن كثيرة وان الله أمدك بنافقال لهم 
الموعد حفرتي وبقعتي التي أستشهد فيها وهي كربلاء فإذا وردتها فأتوني 
فقالوايا حجة الله مرنا نسمع ونطع فهل تخشى من عدويلقاك فنكون معك 
فقال لا سبيل لهم علي ولا يلقوني بكريهة أوأصل إلى بقعتي. 

وأتته أفواج مسلمي الجن فقالوا یا سیدنا نحن شيعتك وأنصارك فمرنا 
بأمرك وماتشاء فلوأمرتنا بقتل کل عدولك وأنت بمكانك لكفيناك ذلك 
فجزاهم الحسين خیراوقال لهم آوما قرآنم کتاب الله المنزل على جدي 
رسول الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة وقال سبحانه 
لبرزالذین کتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وإذاأقمت بمكاني فبماذا 
يبتلى هذا الخلق المتعوس وبماذا يختبرون ومن ذا يكون ساكن حفرتي 
بكربلاء وقد اختارها الله يوم دحا الأرض وجعلها معقلالشیعتنا ویکون لهم 
أمانا في الدنيا والآخرة ولكن تحضرون يوم السبت وهويوم عاشوراء الذي 
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في آخره أقتل و لا يبقى بعدي مطلوب من أهلي ونسبي وإخوتي وأهل بيتي 
ويسار برأسي إلى يزيد لعنه اللّه. 

فقالت الجن نحن والله يا حبيب الله وابن حبيبه لولا أن أمرك طاعة وأنه 
لا يجوزلنا مخالفتك قتلنا جميع أعدائك قبل أن يصلواإليك فقال صلوات 
لله عليه لهم نحن والله أقدرعليهم منكم ولكن ليهلك من هلك عن بينة و 
يحيى من حي عن بينة انتهى ما نقلناه من كتاب محمد بن أبي طالب. 
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